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   چکیده

کند، مهم اثر هنری، رسالتی را جستجو  ادیبی درآفرینش  یا  توجه  اگر شاعر  باید مورد  از هر چیز  بیش  ترین رسالتی که 

قرارگیرد، اخلاق است. با توجه به رویکرد اعتقادی و سیاسیِ خاصّی که دعبل دارد، همواره و در طول تاریخ، شخصیّت و 

خالف واقع شده است. گروهی بیشتر از روی غرض ورزی تمام محاسن  های موافق و م شعر شاعر محل تاخت و تاز گروه

ترسیم نموده او  از  آلود  نادیده گرفته و شخصیّتی سراسرگناه  را  او  به اصطلاح در اخلاقی  اند. در طرف مقابل گروهی که 

به شکلی دیگر به تخریب   امبرگونهیپی آرمانی و  تیشخصیی و خلَق  نمابزرگو    غلواند، با  یی نمودهآراصفاردوگاه موافقان  

شاعر، مقدمات سردرگمی مخاطبان را فراهم آورده   تی شخصی در تبیین  و آشفتگاند. این دوگانگی  شاعر پرداخته  تی شخص

برآن شدیم   رونیاوی، با نوعی تردید و سردرگمی مواجه ساخته است؛ از    تی شخصهای مختلف  را در شناخت جنبه  و آنان

اند، ورزی آمیختهی توجه به آرای سایر پژوهشگران، که غالباً تحقیقاتشان را با تعصّب و غرضجابهتا طرحی نو درافکنیم و  

ی اخلاق در دو جنبه مثبت و هامؤلفهترین  محور و اساس قضاوت را دیوان شاعر قرار دهیم؛ تا ضمن بررسی و تحلیل مهم

دهد؛ شجاعت نشان می  -که برآمده از شعر شاعر است-. نتایج تحقیقمیابی دستشاعر    تیشخصمنفی به تصویری درست از  

و شاعر با اختصاص حجم نسبتاً زیادی از    است  افتهفضیلت برتر اخلاقی به شکلی زیبا در وجود شاعر تجلّی ی  عنوان   به

درانه با نمودی که در هایی از شجاعت خود را به نمایش گذاشته است. در نقطه مقابل بدزبانی و سخنانِ پردهابیات، جلوه

 است. قرار داده اتهاماتشاعر را فراهم آورده و او را در مظان برخی از   تی شخصشعر شاعر دارد موجبات تنزّل  
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 مقدمه   .1

از تفکّر، فرهنگ و ایدئولوژی    ی خاص اخلاقی است که این اخلاقها یژگیوی دارای  تیشخصهر انسانی در بعد فردی و  

ای سالم و  توان شاهد جامعههای اخلاقی به شکل صحیح در جامعه نهادینه شوند؛ میارزش  که   یدرصورت شود.  او ناشی می

های مختلف را تواند بستری مناسب جهت رشد و تعالی جامعه انسانی در زمینههای اخلاقی بود و این میدور از رذالت  به

باشد؛ تا ضمن بررسی  های اخلاق مدار میشخصیّت  های إشاعه مکارم اخلاقی، توجه بهفراهم آورد. در این بین یکی از راه

خزاعی شاعر متعهّد عصراول   بلع داین بزرگان، چراغی پرفروغ پیش راه مخاطب قرار دهیم.    تی شخصهای مختلف  جنبه

ساز الگوی  تواند زمینههای مختلف اخلاقی در شعرش، میی برگزیده است که بررسی جنبههاتیشخصاین  جمله  از عباسی، 

پیامبر   تیباهلی که شاعر از  اریعتمامعلاوه براین با توجه به رویکرد دینی و دفاع    قی مناسبی برای نسل امروز باشد.اخلا

های موافق و مخالف قرارگرفته است. از طرفی  انجام داده است؛ شخصیّت شاعر بیش از هر کسی مورد توجه و مناقشه گروه

آلود ترسیم کرده و هرگونه فضیلتی را از او دریغ او شخصیّتی سراسر گناه  ورزی ازمخالفین شاعر و بیشتر از روی غرض

اند. این کج اندیشان که تعصّب منطق از سرشان شیعه افراطی( را به او نسبت داده–اند و القابی همچون )خبیث اللسان  داشته

دست برنداشته و در این راه تمام حقایق را  اند که از هیچ افترایی  بصیرتشان را کور ساخته تا جایی پیش رفته  و چشمربوده  

سازد و با بیانی مغرضانه  متّهم می  و تملّقدینی  قرن پنجم او را به بی   سندهیو نوشاعر    گیرند؛ چنانکه ابوالعلا معرِّی،نادیده می

 (.286: 1964نماید )معرّی،تمام اعتقادات و باورهای او را در جهت نیل به اهداف دنیایی تفسیر می

داند وآن را  گری را، پیشه اصلی شاعر میابوالفرج اصفهانی به علت غیابِ طولانی مدت دعبل از دید مردم، راهزنی وهرزه

»کان سببُ خروجِ دعبل بنِ علیّ مِن الکوفةِ أنّهُ یتشطّرُ وَ یَصحبُ  کند  ترین عامل و دلیل برای خروج شاعر از کوفه عنوان میمهم
طار« (. در 20/136:  1972کرد و با راهزنان همراه بود)اصفهانی،وج دعبل از کوفه این بود که راهزنی می)ترجمه( علت خرالشُّ

بندد ی حقیقت میبر روچشمانش را    -فاتیتألو تعدّد    جایگاه رفیع علمی  باوجودکه  -بینیم  دوره معاصر شوقی ضیف را می

باور است که انگیزه شاعر از   نیبرا سازد و  را با نوعی تردید مواجه می-است  فخر ادبکه مایه  -و تائیه همیشه جاودان دعبل

ضیف،   )شوقی  است  بوده  اموال  به  یافتن  دست  منظومه،  این  از 3/321:  1919سرایش  تقلید  به  مصری  نویسنده  عقّاد،   .)

داند. این گیرد و او را فطرتاً فردی چپاولگر میدعبل را به باد انتقاد می  تی شخصو غیرمنطقی    زیمعناد آپیشینیان و با لحنی  

  نماید )دجیلی دستاویزی جهت حمله بر بدخواهان تفسیر می  عنوان  بهپیامبر را    تیباهلی دعبل از  دارجانبنویسنده حتی  

تا 70:  1972، بدخواهان  شده  باعث  که  عواملی  از  یکی  شاید  شیعه    (.  بزرگان  به  نسبت  اندازه  مظلوم   واقعبهکه    -این 

بزنند، کنارهشدهواقع افترا  نویسندگان حوزه ادب متعهدّ و  و غفلتگیری  اند؛  اگر  شیعه مرتکب شده  ژهی و  بهی است که  اند؛ 

: 1378ایم )مختاری،  ننمودهتوجه    که باید،   گونهآنکه ما به اندیشمندان و شاعران شیعی    بین باشیم باید اذعان کنیمکمی واقع

ها و خلقیات این بزرگان مغفول مانده است. حتّی اگرگروه معارض را کنار بگذاریم، شرایط (. و هنوز بسیاری از اندیشه5

بر وفق مراد نیست. این دوستان که   با ترسیم آرایی کردهدر اردوگاه موافقین صف  ظاهر بهدر جبهه موافقین نیز چندان  اند 

آتیشخص پیامبرگونه،  ی  و  تشکشائبه    سازنهیزمرمانی  کاستیشده  کیو  از  برخی  پذیرش  بجای  گروه  این  در   -هااند.  که 
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رفتاری شاعر را توجیه کرده و برای آن علتی    کژ   عمده تلاششان این بوده که هرگونه انحراف و-شاعر وجود دارد  تی شخص

و    رو  نیا  ازبیابند؛   درافکنیم  نو  طرحی  تا  شدیم  قرارجابهبرآن  معیار  دیگران  ی  سخنان  موارد   -دادن  از  بسیاری  در  که 

حدّ  شعر هر شاعر تا    م یدار  اعتقاد  چراکه اساس کار را براشعاری قرار دهیم که خود شاعر سروده است؛    -نمایدمتناقض می

بازگو  می  تی شخصکننده    زیادی  حاضر  مخاطب  چشم  پیش  را  او  ناخودآگاه  ضمیر  و  (.  6:  1395گرداند)افخمی، اوست 

ی دروغین گرفتار نساخته باشد، شعرش بیش از دیگران تجلّی بخش  هامدحدربار و    دربندبخصوص اگر شاعری خود را  

مقاله،    تشیشخص این  در  تلاش  بود. عمده  اساس    تی شخصهای مختلف  سازی جنبهو شفافیی  زداابهامخواهد  بر  شاعر 

 نه یزم  درشاعر    اتیخلقترین  منظور و برای اینکه نتیجه کارمان بیشتر به واقعیت بنشیند؛ برجسته  نیبه هماشعار وی است.  

بتوانیم گامی هرچند کوتاه  بررس  مورد ( را  ل یو رذامثبت و منفی )فضایل   تا شاید  شناسایی این شاعر    راه  در ی قراردادیم؛ 

 متعهّد برداریم.

 های پژوهش . پرسش1. 1

 . انگیزه دعبل از بیان مفاهیم اخلاقی در شعرش چیست؟ 1

 ادبی دعبل به خدمت چه اهدافی درآمده است؟  و شهامت. شجاعت 2

 باشد؟ دامند؟ آیا این اقدام شاعر قابل دفاع می، در بدزبانیِ شاعرکمؤثرترین عوامل . مهم3

 . فرضی ه2. 1

ترین انگیزه شاعر از بیان مفاهیم  رسد، رویکرد اصلاحی، مهمنظر میبا تعهّد شاعر، به    و همراهبا توجه به رویکرد دینی  

باشد. دا  کهییآنجا  از  -اخلاقی  اعتقادی  نگاری  و  رنگ  چیز  هر  از  بیش  دعبل  شعر  بر  حاکم  میفضای  نظر  به  رسد  رد؛ 

توان گفت بسیاری از تعابیر و  می  -یی شاعر قبل از هر چیز در خدمت اعتقاد و باورهای شاعر قرار گیردپروایبشجاعت و  

پرده رویکردِ  درانهسخنان  از  متأثرّ  و  اعتقاد،  شاعر  سرشت  و  طبع  این  بر  افزون  است؛  شاعر  سیاسی  و  فرهنگ    ژهیوبهی 

 بوده است.  رگذاریتأث ری سوءتعبی و  بداخلاقمحیطی که در آن رشد نموده در این 

 . پیشینه پژوهش 3. 1

آثار هنری خود قرار داده و در راه  از گذشته نهادینه  های دور بسیاری از نویسندگان و شاعران اخلاق را سرلوحه خلقِ 

توان به ابن طباطبا در »عیارالشعر«، این نویسندگان می  جمله  از اند.  ساختن فضایل اخلاقی از هیچ کوششی فروگذار نکرده

اشاره نمود؛ امّا در مورد دعبل آثاری چند به   »العمدةُ فِی محاسنِ الشعر وِ آدابِه«الشعر« و ابن رشیق در    قدامه بن جعفر در »نقد

درآ تحریر  از  رشته  برخی  به  که  است؛  می  هاآن مده  اصفهانی  اشاره  ابوالفرج  کتابگردد  شکلی   »الأغانی«  ارزشمند  در  به 

به   اثر میشاعر می  حالشرحمفصّل  این  برغنایِ  آنچه  های مختلف  هایی است که مؤلف درباره جنبهافزاید، روایتپردازد. 

دانشمندان روایت می ادیبان و  از دیگر  اثر،  شعر شاعر  این  تاریک  نقاط  از  که مؤلف  موردیبی  هایر یگجبههکند.  ی است 
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»دعبل دراسة تحلیلیة فی حیاتِه تحت تأثیر اعتقادات و باورهای خود انجام داده است. عبدالکریم الأشتر در کتابی تحت عنوان  
-ی اخلاقی شاعر میها از جنبهی  فراخور بحث به برخ  و گاهبه بررسی زندگی اجتماعی و ادبی شاعر پرداخته است    وشِعره«

هایِ سیاسی  ترین اندیشهپردازد. علیرضا میرزا احمد در کتابی با عنوان »کندوکاوی در حیات و اندیشه سیاسی دعبل« مهم

–در برابر حاکمان    ژهیوبه-های دعبل  کند تا با تبیین سیاستشاعر را بررسی نموده است. نویسنده در این کتاب تلاش می

یی از هنرمندی شاعر را پیش چشم مخاطب حاضر گرداند. در این زمینه مقالاتی چند به رشته تحریر درآمده است هاگوشه

ای با عنوان »بینامتنیّت قرآنی و روایی در شرح زیر است؛ قاسم اناری و ابراهیم ابراهیمی در مقاله  ترین این مقالات بهکه مهم

اند. نویسندگان در این مقاله ضمن استشهاد به اشعار  گیری شاعر از قرآن پرداختهشعر دعبل الخزاعی« به بررسی میزان بهره

. حسن دادخواه تهرانی به اندافتهپردازند که به شکل مستقیم و یا غیرمستقیم در شعر دعبل انعکاس یدعبل، به بیان آیاتی می

با عنوان »همراه سمیر پویان پور در مقاله الر ای  والبراء بین  تولّی وضی ودعبل الخزاعیالولاء  به بررسی  که جزء اصول   -تبرّی    « 

است شیعه  می  -  اعتقادی  دعبل  و  رضی  شریف  یعنی  بزرگ،  شاعر  دو  بیان بین  مقاله ضمن  این  در  نویسندگان  پردازند. 

 نامه انی پای در  آبادسهلای گذرا دارند. رضا  ، اشاره دو شاعرتبرّی؛ به برخی از نقاط اشتراک و افتراق بین    مصادیق تولّی و

پیامبر در شعر   ت یباهلبه انجام رسیده، به تجلّی    زادهطالبدر شعر دعبل« که به راهنمایی عباس    تیباهلخود تحت عنوان » 

پیامبر   تیباهل  تی حقانهایی از جُور و ستم حاکمان، تلاش دارد تا  یان گوشهپردازد. نویسنده در این رساله ضمن بدعبل می

«  »شخصیّة دعبل الخزاعی من خلال التناقضاتای تحت عنوان  به اثبات برساند. یحیی معروف در مقاله-ولایت  نهیزم  در  ژهیوبه-را  

نقدیة  8که درشماره   به تهمت  إضاءاتٌ  از نویسندگان بهها و ابه چاپ رسانده به شکلی گذرا  ویژه در زمینه  فتراهای برخی 

 با–که ما به دنبال آن هستیم    گونهآناخلاقی دعبل    تی شخصدهد؛ امّا در مورد  اعتقادی، به شکلی استدلال گونه پاسخ می

 شود. ی صورت نگرفته و جای خالی آن کاملاً احساس میمستقلتاکنون هیچ تحقیق -اهمیتی که دارد وجود

 چارچوب مفهومی پژوهش . 2

 و اصطلاح. اخلاق در لغت 1. 2

(. واژه خلُق در مقایسه با کلمه  380:تایبباشد )راغب اصفهانی،  اخلاق در لغت جمع خُلق و به معنای صفت پایدار می

که با  -باشند و تنها تفاوتی که بین این دو واژه وجود دارد، این است که خلَق به شکل ظاهری انسان  خلَق از یک ریشه می

شود که مربوط به باطن و درون انسان است هایی اطلاق میشود و خُلق به صفات و ویژگیگفته می -است دن ید قابلچشم 

 (.13: 1395باشد )نادری،ی چشم ظاهر با بصیرت و چشمِ دل قابل دریافت میجاهبو 

اخلاق اصطلاحی  همسو  معنای  زیادی  حد  تا  اخلاق  اصطلاحی  معنای  میبامعنا:  آن  لغوی  کتاب  ی  در  جاحظ  باشد 

می نفس  از  حالتی  را  آن  الأخلاق  میتهذیب  باعث  که  قداند  بدون  را  رفتارهایش  و  کارها  انسان  سازد شود  نمایان  صد 

 (.24: 1392)سبحانی،

(.  372/ 67:  1403)مجلسی،   »الخُلقُ بالضمِّ ملکةٌ للنفسِ یصدرُ عنها الفعلُ بسهولةٍ ...« دارد  علامه مجلسی تعریفی نزدیک به جاحظ  

ورزد. ارسطو بر این  شود علامه مجلسی نیز بر روی غیر ارادی بودن و ملکه ذهن شدن اخلاق، تاکید می همانگونه که مشاهده می 
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شود؛ بلکه با تمرین و تکرار آن خلقیات را به شکل ملکه در  باور است که انسان به طور طبیعی واجد خُلق و خویِ خاصی نمی 

داند که خاستگاه آن درون انسان است و فیض کاشانی اخلاق را هیأت و عاملی می (. 104:  1386دهد)طوسی، رش می خود پرو 

به واسطه این نیروی برتر و به خاطر کثرت تکرار بسیاری از اعمال و رفتارهای انسان به سادگی و بدون نیاز به تفکر رخ 

گوید: های مختلف در تعریف اخلاق چنین میگرفتن نظریه  با در نظر(. مرتضی مطهری  5:95نمایند)فیض کاشانی، بی تا، می

فعل اخلاقی، آن فعلی است که هدف از آن منافع مادی و فردی نباشد، خواه انسان آن را به خاطر نوع دوستی انجام دهد و 

 (.  58: 1379یا به جهت زیبایی روحِ خود. )مطهری،  

 . اهمیت اخلاق2. 2

  واسطه  بهکه شکل ظاهری انسان    گونه همانن است که تجلّی بخش چهره ظاهری روح است.  اخلاق صورت باطنی انسا

می زیبا  یا  زشت  ظاهری  نیز  اندام  انسان  روحِ  و    واسطه بهشود؛  می  اتشیخلقاخلاق  قرار ارزش  نکوهش  مورد  یا  و  یابد 

پذیرد و از  می  ریتأثداند، نوع اول از مزاج انسان  (. ابن مسکویه اخلاق را ناشی از دو عامل می24:  1392گیرد )سبحانی،می

مانند؛ اما نوع دوم از  بدو تولد همراه انسان است و این خلقیات در طول دوران زندگی با کمی شدت و ضعف در او می

  1371گیرند)ابن مسکویه، شود و به خاطر تکرار حالت ملکه و عادت به خود میخلقیات انسان، با تمرین و تکرار حاصل می

گرفتاری36: از  بسیاری  امروزه ریشه  آدمی  (.  به موازینِ اخلاقی است.  توجه  به خود مشغول ساخته، عدم  را  انسان  که  ها 

نفسی سرکش دارد و این نفس چنان اسبی چموش به دنبال آن است تا افسار گسیخته و خود را از چنگ عقل و وجدان  

دفاع رها ننموده است و به او سلاحِ اختیار در این کارزار خداوند انسان را بی  برهاند و به هرسو که تمایل دارد، رو کند. اما

مندی از اخلاقی پسندیده به اهداف های نا مشروعِ نفس غالب آید؛ و با بهرهخواسته و خرد را ارزانی داشته تا به کمک آن بر

و انسانی  ما    والایِ  برای  دین، اخلاق  بزرگان  منظر  از  آید.  نائل  دارد. خداوند ضمن ستایش  انسانمعنوی  ویژه  اهمیّتی  ها 

دارد تأکیدی ویژه  ایشان  نیکویِ  بر خلُقِ  پیامبر،  عَظیمٍ«  اخلاقِ  خُلقٍ  لعَلَی  پیروِ سخن خداوند حضرت محمد )ص(    »وإنّکَ 

ن ماندن از کند. امام علی »ع« راز ایمضمن تأکید بر اهمیت اخلاق؛ رسالت اصلی خود را، تکامل مکارم اخلاق عنوان می

 (. 401، حکمت البلاغهنهجداند )ی دیگران را، هماهنگی در اخلاق حسنه با آنان میکینه

 . اخلاق و جایگاه آن در شعر 3. 2

کوشند تا نفوذ خود را بر مصالح و امور زندگانی بشر بگسترانند  از آن می  متأثرّ های دور، دین و قوانین اخلاقی  از گذشته

ی اخلاقی  بندها   و  دی قی در دوران جاهلیت که دامنه شعر بسیار گسترده بود و شعر از بسیاری از  (. حت159:   1378)غریب،

 جیتدر  بهحفظ نمود؛ اماّ زمانی که نور خورشیدِ اسلام بر جهان تابیدن گرفت؛    اخلاق  بادید؛ ارتباطش را  خود را رها می

توجباب ورودِ گسترده  با  زبان شعر  به شاخصهی اخلاق در ادب گشوده شد.  دارد، میها و مزیّته  تواند  های خاصی که 

بستری مناسب در جهت نشر فضایل اخلاقی باشد. اگر یک شاعر به فکر نشر فضیلتی اخلاقی برآید و خود از اخلاقی نیکو 

 ذهن نهادینه نماید.ای مؤثر، بر روی مخاطب تأثیرگذاشته و بسیاری از فضایل اخلاقی را در گونه تواند بهبرخوردار باشد؛می
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به رذایل اخلاقی رو کند، زمینه  جا بهگری در پیش گیرد و  گری و لاابالیدر نقطه مقابل اگر شاعری راه هرزه ی فضایل 

این دو   رونی ا  ازآورد؛  انحراف و انحطاط اخلاقی را در جامعه فراهم می به اخلاق در شعر اهمیت زیادی داشته و  توجّه 

ن آنماید. به خاطر اهمیّت همین موضوع است که قرمی  ممکن  ری غاز یکدیگر    هاآنکه جدا ساختن    انددهی تنهم  در  چنانآن 

هم یَقولونَ ما لایفعلون«شورد  کریم بر شاعران می (. از نظر  24-26)شعراء:»والشعراءُ یتّبعهُم الغاوون ألم تَرَأنّهم فی کُلِّ وادٍ یَهیمونَ وَ أنَّ

ماهیّتِ و  اصل  در  شعر  می  قرآن  اعتبار  شعر  به  آنچه  بلکه  نیست؛  مذموم  فراهم خود  را  آن  انحراف  مقدمات  یا  و  بخشد 

آورد؛ مضمون و پیامی است که شاعر در پی بیان آن است. در مورد اخلاق ومیزان کاربردِ آن در شعر، سه دیدگاه وجود می

اساس آرایِ افلاطون استوار است؛ هنر و از    و بر شود  دارد؛ نخستین دیدگاه که از آن به عنوان دیدگاه اخلاق مدار یاد می 

ی، زمانی است که کلیسای مسیحیّت وسط   قرونبه    ه ینظرگیرد. اوج قدرت این  جمله شعر در خدمت اصولِ اخلاقی قرار می

، این رویکردِ زیآمتیموفقی  ها تلاشبرخی    وجود  با. در دوره رنسانس و نهضت علمی،  گرددیبرمداشت،    تیحاکمدر اروپا  

ی  شناسییبایزی که در این زمینه مطرح است؛ دیدگاه  اهینظرو سیادت خود را حفظ نمود. دومین    تیحاکمادبی، همچنان  

  تی اهمبرای اخلاق در عرصه شعر    تنها نهباشد. این نظریه که بیش از هر چیز محصولِ اندیشمندان قرن نوزدهم است  می

(. به اعتقاد این گروه  29:  1382دهد)رجایی،ظریه پیشین اخلاق را در خدمت هنر قرار میزیادی قائل نیست؛ بلکه برخلاف ن

تنها رسالت شعر، آفرینش زیبایی است. گرچه این مکتب در ابتدا با اقبال نسبی روبرو شد؛ اما بعد از  بزرگ ترین و شاید 

هنر تعبیری انسانی   چراکهم شگفت نیست؛  خود را تا حد زیادی از دست داد و این چندان ه  تیحاکمگذشت زمانی اندک  

شوند، ارتباطشان با  های جامعه خلق میاین آثار در بستر رخداد  کهییآنجا  ازتواند با ایدئولوژی بیگانه باشد و  است و نمی

سومی نیز وجود دارد که حدّ فاصل   هینظر(. در این زمینه  5:  1400زندگی اجتماعی و سیاسی بسیار محکم است)محمدی، 

 ییبایزهای  باورند که ارزش  نی براشوند؛  ی از افراد میترعیوسکه شامل طیف    ه ینظرطرفداران این    است.   و دومظریه اوّل  ن

بین این دو    در عرصهی و اخلاقی هرکدام  شناخت اماّ وابسته دارند و ارتباط  ی محکم  قدر  به  مؤلفهادبیات، نقشی جداگانه 

 ساخته است. رممکنیغ  باًیتقراز یکدیگر را    هاآناست که جدایی 
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 . شجاعت و مصادیق آن درشعردعبل 1. 3

اخلاقی،   فضایل  به  آلودگی  تیشخصتوجه  انواع  از  را  انسان  میها  وجودی  مرتبهپیراسته  در  را  انسان  و  قرار  سازد  ای 

اخلاق، دعبل خزاعی    در عرصه  توجه  موردی  ها تیشخص شود. یکی از  دهد که به مشابه چراغی، الگوی رفتار دیگران میمی

 وجود   باالگویی مناسب مورد توجّه واقع شود.    عنوان   بهتواند  است. کسی که به علّت برخورداری از مکارم برتر اخلاق، می 

کنیم. ترین این فضایل، یعنی شجاعت بسنده میبه ذکر یکی از مهم -به علت تنگی مجال -کثرت فضایل اخلاقی نزد شاعر

است تا جایی که دیوان هیچ شاعری از ذکر آن   گرفته  قرارعرب    توجه  موردهای دور همواره  این فضیلت اخلاقی از گذشته

 امن ، مقدمات ایجاد فضایی  زیدآمی تهدلی نیست. اهمیّت این فضیلت اخلاقی از آن روی است که با از بین رفتن عوامل  خا

بر  بیترت   نیا  به شود و  در جامعه فراهم می بدون دغدغه  نزد دعبل  جامعه حاکم می  فضای روانی سالم و  شود. شجاعت 
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بین شجاعدامنه این  در  امّا  دارد؛  بسیار وسیع  بیای  بیان ستمگری حکّام  ت  در  برجای    عباسیبننظیری که شاعر  از خود 

 گونهچیهپروا و بدون  بی  نیچننی اتر است. در تاریخ ادب عربی کمتر سابقه داشته است که شاعری  گذاشته، از همه معروف

های مختلف  جنبه -رانگرفتن سخنان دیگ  بدون در نظر - ترس بر ستمکاران و صاحبان قدرت یورش ببرد. اینک سعی داریم

 شجاعتِ شاعر را از خلال اشعارش مورد بررسی قرار دهیم. 

 تمجید از انسانهای شجاع  .1. 1. 3

از   تمجید  با  بدون کم-  ی شجاعهاانسانشاعر  میکه  میدان جنگ حاضر  در  انسان  هاآن  -شوندترین هراسی  از  هایِ را 

سازد. آنگاه برای تثبیت این معنی و برای اینکه سخنش بهتر بر دل بنشیند؛ دست به دامن آرایه و ترسو جدا می  صفتروباه 

نماید. در این تصویر انسانِ شجاع در قامت  شود و با آوردن چهار تشبیه، تصویری عینی برای مخاطب ترسیم میتشبیه می

که نماد عظمت، اقتدار و بخشندگی هستند. در مقابل افراد  شده  ظاهرهای سخت و دریا  پرندگان شکاری، شیران دلیر، چوب

اند که همگی ی کوچک آب جلوه نمودههایجوخالی و  لاشخورها، روباه، چوب تو ئتیهدر   صفتروباههای ترسو و انسان

در واقع منزلت او را    باشند. شاعر با استفاده از حرف نفی لیس به ممدوح منزلتی ویژه بخشیده ونماد حقارت و کهتری می

 بیند که به این موارد تشبیه شود. بالاتر از این می

یرِ                     عالبِ     مِثلَ عِتاقِهَا  فَلَیسَ بُغاثُ الطَّ  وَلَیسَ الأسودُ الغُلبُ مِثلَ الثَّ
مُّ کالجَوفِ خِبرَة   دَی کالمَذَانِبِ وَلَیسَ البُحُورُ فِی    وَلَیسَ العصِیُّ الصُّ   النَّ

 ( 51: 1972)دعبل، 

 )ترجمه(»مرغانِ مردار خوار همانند پرندگان شکاری و شیرانِ درنده مانند روبهان نیستند 

 مانند جویبارها نیستند.« -در بخشش-هایِ توخالی و دریاها هایِ محکم مانند چوبچوب

را عینیّت می مفهوم شجاعت  مبارزه  به صحنه  با ورود  بیان شجاعت و جنگاوری  شاعر در فرازی دیگر  بخشد و ضمن 

 رینظکمگیرد، با شجاعت و جسارتی  بدیل خود به این نکته اشاره دارد که در هنگامه جنگ و آن زمان که جنگ اوج میبی

سازد. در سایه این شجاعت و شرایط امنی که  آنان را نابود می  نشاند وو گردن دشمن می  بر قلب نیزه و شمشیر خود را  

چتری که شاعر برایش آماده ساخته، خود   او با پناه آوردن به زیر   چراکه شود دیگر او را خوفی نیست؛  برای میهمان مهیّا می

 بیند. را بیمه می

کبادٍ وَ ضَربِ رِقابِ فی طَعنِ            أَنا مَن علِمتَ إذا دُعِیتُ لِغارةٍ      أَ
مالُ بِشتوةٍ  و یفَ ف     إِذا تَنَاوَحتِ الشَّ   يأصحاب يکیفَ إرتقابی الضَّ

 ( 194: 1972)دعبل،

ها  نشانم و با شمشیرها میها را بردل دانی آن زمان که به جنگ و غارت فرا خوانده شوم؛ نیزه)ترجمه(»من چنانم که تو می

 زنمگردن می
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 دهم«ی اصحاب خود قرار میدر زمستان باد شمال وزیدن گیرد، مرا خواهی دید که چگونه میهمان را در زمرهو زمانی که 

باور   نیا  برطلبد و  کشیده، مرگ را به مبارزه می  با شمشیری از نیام بر  بساچهشاعر از ورود به میدان جنگ خوفی ندارد و  

 شود.است که قرار گرفتن در این مسیر، او را به سرایِ نعمت و گشایش رهنمون می
عةِ   وَکم زَحمتُ طَریقَ الموتِ مُعتَرِضا   انِی إلَی السَّ یفِ ضِیقا  فأَدَّ   بِالسَّ

 ( 69:  1972)دعبل،

توقف   مرگ  تنگنای  در  آخته  با شمشیر  و  گرفتم  پیش  در  را  راهِ مرگ  بسیار  به سوی  )ترجمه(»چه  مرا  آن طریق  و  کردم 

 گشایش رهنمون شد.«

ورزد که او و قومش اهل  می  د یتأکنکته    ن یا  بر ای فخر آمیز  آمیزد و به شیوهگاهی شاعر شجاعت و سخاوت را درهم می

 بخشش و جنگاوری هستند. 
دَی    وَعَلَی أَسیافِنا تَجرِی المُهج   فَعَلَی أَیمانِنا یَجرِی النَّ

 ( 77:  1972)دعبل، شود.«خونِ دشمنان جاری می دستانمان بخشش و بر لبه شمشیرهایمان،)ترجمه( »بر 

کند. او برای بیان انزجارِ  های ترسو و بزدل اظهار بیزاری میپروایی که دارد از انسانخاطر روحیه جنگنده و بی  شاعر به

کشد. در ان را در دو موقعیت متفاوت به تصویر میجوید و آندرونی خود نسبت به افراد ترسو از تشبیهی زیبا استمداد می

که   ترسو در سیمای شیری    زمانهمتصویر نخست  آوردن رخ می  پنجهیقوبا پذیرایی است، فرد  برای فراچنگ  نماید که 

یا   امّا در تصویر دوم که میدان جنگ و صحنه باک و جسور نشان میی اجتماعی، خود را بیتیموقعطعامی اندک و  دهد؛ 

رزار تجلّی بخش آن است؛ او چون روباهی است ترسو که تاب شنیدن صدای دشمن را ندارد و تنها هنری که دارد، فرار کا

 است و بس. 
قَاءِ ثَعَالِبُ                                      أُسودٌ إِذا مَا کانَ یومُ ولیمةٍ  هُم یَومَ اللِّ  ولکنَّ

 ( 43: 1972)دعبل،       

   باشند«)ترجمه(»)آنان( در روز میهمانی چون شیرانی قوی پنجه هستند؛ امّا در هنگامه جنگ روبهانی ترسو می

 زمان تغییر چرخه سیاسی شاعر در. موضع 2. 1. 3

دانند تا  میای از تاریخ هرگاه تغییری در هرمِ قدرت صورت گیرد، نویسندگان و شاعران آن را فرصتی طلایی  در هر دوره 

  ای شوم خبرپروایی، از حادثهاست او با شجاعت و بی  خود را به دستگاه قدرت نزدیک سازند؛ امّا دعبل در پیِ هدفی دیگر

ای که در پی آمدن حاکم جدید، ابراهیم در حال وقوع است. شاعر مردم را نسبت به شخصیّت واقعی ابراهیم  دهد؛ حادثهمی

ه با آمدن خود شرایط اقتصادی و اجتماعی را از آنچه هست بدتر خواهد کرد تا جایی که مردم سازد؛ شخصیّتی کمی  باخبر

 شوند. زیر فشار مشکلات کشته شده و یا دچار قحطی می

 تُقتَلُ فیها الخَلقُ أو تُقحَطُ   بَیعَةُ إِبراهیمَ مَشؤُومَةٌ 
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 ( 125: 1972)دعبل،

 شوند«اتّفاقی که درآن مردم کشته شده و یا دچار قحطی می)ترجمه(»خلافت ابراهیم اتّفاقی شوم است. 

سازند. در دوران گذشته  ها برای خود فرصت میکنند و گاه از مصیبتهر لحظه اتفاقات را رصد می  طلب  فرصتافراد  

های آن نیکوکاریسرودند و در آن از محاسن و مرد رسم بر این بود که شاعران ابیاتی را در رثایِ او میزمانی که حاکمی می

ای نه گفتند و عمده هدفشان این بود که ضمن کاستنِ آلام و درد صاحبان عزا درآیندهسخن می  –دروغبهگرچه    -شخص

 -که عمری در حقِّ مردم جفا نموده-  حاکمی ستمگر چون معتصم  چندان دور مال و منالی فراچنگ آورند؛ اماّ آیا رثاء بر 

دستگاه  توجه  جلبِ  دنبال  به  زبانی  چرب  و  تملّق  با  که  شعرا  از  بسیاری  برخلاف  دعبل  دارد؟  دیگر  معنایی  تملّق،  جز 

 است.  مشاهدهقابلشاعر در ابیات زیادی   تی شخصپردازد. این ویژگی از  حکومت بودند؛ به بیان حقایق می

معارضه با یکی از شاعران متملّق هم عصر خود سروده، قبری که معتصم در آن جای گرفته را، دعبل در ابیات زیر که در  

یابد؛ جایی که شاعر با تشبیه معتصم داند. اوج شجاعت و جسارت دعبل، در بیت دوم تجلّی میپلیدترین قبر و جایگاه می

پردازد که آتش دوزخ را به فردِ ومین عاملی میداند. شاعر در بیت سوم به ذکر دبه شیطان، او را مستحق آتش دوزخ می

مهجوّ ارزانی داشته است و آن این است که معتصم در دوران حاکمیت خود افرادی نالایق و ضدّ دین را برمسند خلافت 

 های جبران ناپذیری را بر امّت اسلامی و دین وارد ساختند.نشاند و این افراد به خاطر عدم آگاهی، خسارت
بـوهُ وانصَرَفوا  - قَدقُلتُ    مَدفُونِ  لشرِّ  قبرٍ  شرِّ  يف   إذ غیَّ

یاطِینِ    إِذهَب إِلَی النّارِ وَالعَذابِ فَما     خِلتُکَ إلاَّ مِن الشَّ
ی عَقَدتَ بیعةَ مَن ینِ    مازِلتَ حتَّ   أَضرَّ بِالمسلمینَ والدِّ

 ( 175:  1972)دعبل،

 مردم ازکنار قبری که به بدترین مدفون تعلّق داشت، بازگشتند )ترجمه( »زمانی که او را درگور نهادند و 

 بینمگفتم: به جهنم و جایگاه عذاب برو که من تو را جز شیطان نمی

 پیوسته چنین بودی تا آنکه بیعت کسی را که به مسلمانان آسیب رسانده )واثق( را فراهم آوردی.«

 عباس یبن. به چالش کشیدن سیاست خلفای 3. 1. 3

طلبد که هرکس جرئت آن نظیری میحقیقی و فاسد عباسیان، شجاعت و جسارت بی  تیشخص بدون شک برملا ساختن  

سازد. عباسیان که با زند و شخصیّت واقعی آنان را برملا میرا ندارد؛ اما دعبل بدون ترس پرده تزویر از چهره آنان کنار می

رفته بودند. آنان با   انی امو  ترشی پی رفتند که  ی روی کارآمدند. بعد از مدتی کوتاه به همان راهدارنیدی و  زی ستظلمادعای  

پایه  ضدهای مغرضانه و  سیاست  اتّخاذ از پیش  بیش  را ویران کردند؛  دینی،  از خلفای   ک یچی هشاعر    رو  نی ا  از های دین 

مراه  توان آنان را شایسته مقام حکومت دانست؛ زمانی که هارون رشید گداند. چگونه میرا شایسته حکومت نمی  عباسیبن

مأمون در رأس قدرت   امین و  فرزندش  با معرفی چهرهاندگرفته  قراربه همراه دو  در   عباس یبنی مزوّرانه خلفای  . شاعر 

  اثبات )ع( را  تیباهل ت یحقانخواهد  (. و از این رهگذر می210: 1391دارد )طالبی، مسیر روشنگریِ مردم و جامعه گام برمی
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 خطراتی سخت به دنبال خواهد داشت.نماید حرکتی که برایش 
ینِ عَیثَة   يوعاثَت بنو العباسِ ف           مَ فِیهِ ظالمٌ وظـنینُ         الدِّ  تحَکَّ
وا رَشیدا  لیسَ فیهم لِرُشدِهِ          وها ذاکَ مَأمونٌ وذاک أَمینُ    وَسَمُّ
شدِ مِنهم رِعایةٌ ـفما قُبِلَ      ةِ دِینُ ـانـیٍّ بلأمـولـوَلَا لِ        ت بالرُّ
 لِهذَا رَزایا دُونَ ذَاک مجونُ      لاهُ بَعدُهُ ـفـدُهُم غاوٍ وطِ ـیـرَش   

 ( 169:  1972)دعبل،

 ای دین را تباه ساختند که هر ستمگر و مظنونی در آن حاکمیّت یافت. )ترجمه(»بنی عبّاس به گونه

 نداشتند(  نبود همینطور مامون و آن دیگری أمین )شعورکسی را رَشید نامیدند که از شعور کافی برخوردار 

 هیچ حمایتی در مورد هدایت از آنان صورت نگرفت و هیچ حاکمی از آنان به امانتداری باور نداشت 

ها در برابر او بی پروا و بی حیا  رشیدِ آنها )هارون( گمراه است و دو فرزندش بر مثال خودش بودند؛ از این رو مصیبت

 «باشند.می

زیر دیگر  بار  زیر،  ابیات  در  به شیوه  شاعر  را  عباسیان  و چرخه قدرت  تهکّمبنا  و  ای  می  گونه  طنزآمیز  کشد.  به چالش 

ترند. این حکّام ناخلف به همان میزان یک از دیگری نالایق  نشینند، هرمسند خلافت می  که از پس هم بر  عباس یبنخلفای  

بخواهد بر مسند خلافت بنشیند. آنگاه شاعر در بیت سوم تعجّب و   خوان  و آوازیک مطرِب  شایسته این جایگاه هستند که  

اینکه بسیاری   توجهقابلنماید. نکته ی خلافت جای فاسقی دیگر را بگیرد، ابراز میشگفتی خود را از اینکه فاسقی در چرخه

می  عصرهماز شاعران   نیک  را  حقایق  این  اما  دعبل  خاطردانستند  حقایق  شیاندصلحتم  به  بیان  از  ترس،  یا  و   اعراضی 

 نمودند. می
  فَهَفا إِلیهِ کُلُّ أَطلسَ مائِقِ         نَعَرَ إبنُ شَکلةَ بالعِراق وَأَهلهِ 

  فلتَصلُحَن مِن بعده لِمُخارِقِ     إِن کانَ إِبراهِیمُ مُضطَلِعا  بِـها  
 ولتَصلُحَن مِن بعده لِلمَارِقِ        وَلتَصلُحَن مِن بَعدِ ذاکَ لزَلزَلٍ    

ی یکُونُ وَلَیسَ ذَاکَ بِکَائِنٍ    یَرِثُ الخِلافَةَ فاسِقٌ عَن فاسِقِ     أَنَّ
 ( 140: 1972)دعبل،

 شتافت  انسان ابلهی به سویش )ترجمه( »ابن شکله )ابراهیم بن مهدی( در سرزمین عراق و در برابر مردم نعره کشید و هر

 شد آمد هر آینه پس از او خلافت شایسته مُخارقِ خواننده نیز میخلافت بر میاگر ابراهیم از پس 

 کردند و بعد از او )ابراهیم( مطربانی چون زُلزل و مارِق شایستگیِ آن را پیدا می

 که فاسقی در خلافت وارث فاسقی دیگر باشد«. -چگونه ممکن است و به نظر شدنی نیست 

می بیداد  حاکمان  ستم  و  جور  که  روزگاری  در  کوبنده  ابیاتی  شنیدن  تصوّر  از  شاید  دعبل  ت یشخصکرد؛  چون  ؛  دیبرآی 

داد که برآن آویخته شود. شاعر با شجاعت و احتمال می  لحظه   هردوش داشت و    شاعری که پنجاه سال چوبه دارش را بر 

اش بسیار گسترده است و همگان  دهد، سیاستی که دامنهباس خبر میعو استبداد بنی سراسر ظلماز سیاستِ   رینظکمجسارتی 
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کند. و از طرفی  عباس بمیرد، کسی از روی حقیقت برایش گریه نمیای از خلفای بنیهرگاه خلیفه  رو   نیا  از از آن باخبرند؛  

ود. شاعر در این شداند حاکم بعدی سیاستی همچون خلفایِ پیشین در پیش خواهد گرفت، کسی خوشحال نمیچون می

می اجتماعی  و  سیاسی  بغرنجِ  اوضاع  به  نمیابیات،  امیدی  آن  بهبود  به  که  شرایطی  از   چراکه رود؛  پردازد؛  حاکمی  هرگاه 

نشیند با خود کوله باری برد و چون حاکمی بر جای او میمیرد با خود نکبت و بدبختی را به گور میمی  عباسیبنحکمای  

برا  را  بدبختی  ارمغان میاز نکبت و  به  مردم  آوردن دو واژه »ی  نکره  با  فرومایگی جایگاه خلیفةٌ آورد. شاعر  به  « و »آخرُ« 

و سلبِ    عباسیبنکند. عمده تلاش شاعر در این ابیات، افشای شخصیتِ واقعی خلفای  معتصم و فرزندش واثق اشاره می

 (. 13: 1391باشد )معروف،سیاسی آنان می ت یمشروع
  وَآخرٌ قامَ لم یَفرَح بِهِ أَحَدٌ      خَلیفَةٌ ماتَ لم یَحزن لَهُ أَحَدُ     
کَدُ     ؤمُ یتبعُهُ ـرَّ الشُّ ـمَرَّ هذا وَمَ ـف    یلُ والنَّ   وَقَامَ هذا فَقامَ الوَ

 ( 83: 1991)دعبل،

 کسی از آمدنش خوشحال نشد  ناراحت نشد و دیگری آمد وای مرُد و هیچ کس )ترجمه(»خلیفه

 این یکی رفت و پلیدی با او همسفر گشت و آن دیگری برخاست و بدبختی و سیه روزی با او به پا خاستند.«

 زبانی و مصادیق آن در شعر دعبل  بد . 2. 3

توان انتظار داشت که در تمام ابعاد اخلاقی از هر عیبی مبری باشد.  ی است که نمیاگونهبهجوهرِ وجودی انسان    شکیب

انسان رذالت  هرچندی  هر  با  لاجرم  باشد،  داشته  اهتمام  اخلاقی  فضایل  به  قاعده نسبت  این  از  دعبل  و  است  همراه  هایی 

های کم اجتماعی به برخی از رذالتمستثنی نیست و طبیعی است که در طول دوران زندگی و متناسب با محیط و شرایطِ حا

 اخلاقی گرفتار شود. 

یکی از رذایلِ اخلاقی که در روایت اسلامی فراوان روی آن تأکید شده است، حفظ زبان از الفاظ و تعابیر ناپسند است. 

به بدزبانی روی می با آسیبی   شود؛ چراکه شخصیّت و جایگاهِ انسانآورد بیش از هرکس خود متضرّر میانسان زمانی که 

که  -  شاعر  تی شخصدهد. یکی از نقاطِ تاریک  شود و این بدزبانی دیدگاهِ دیگران را نسبت به فرد تغییر میی مواجه میجد

استفاده از تعابیر و الفاظ مستهجن و غیراخلاقی است. گاه زبان شاعر   -حجم زیادی از ابیات را به خود اختصاص داده است

از   گونهنیاورزد. وجود  کند و مترجم از ترجمه آن امتناع میدرانه است که انسان از عنوان ساختن آن شرم میی پردهقدر  به

این سؤال مقابل  در  را  آنان  و  مواجه ساخته  با شگفتی  را  پژوهشگران  از  بسیاری  داده  اشعار  ابیاتی    قرار  کاربرد  علّت  که 

توان آن را توجیه چیست؟ و چگونه می  با تعهدّ  و همراهی در کنار اشعاری اخلاق مدارانه  راخلاق یو غمستهجن    نیچننیا

ها که شاعر تا ایّام  اخلاقی  رسد فضایِ مسموم و همراه با انواع بدنظر می  کرد؟ پاسخ به این سؤال چندان آسان نیست. به

زیادی داشته است؛ فضایی که در آن رذایل اخلاقی بر   ریتأثانی را در آن به سرآورده، در این جنبه از شخصیّت شاعر  جو

شایع بود؛ امّا آنچه بیش از همه، استفاده از الفاظ    -به ویژه بین جوانان-  مستهجن   الفاظ فضایل غالب آمده بود و استفاده از  

به خلفای   شاعر نسبتالوصفی بود که    داد؛ بغض و نفرت زائد شاعر موجّه جلوه میرا نزد    فانه ی عف  ری غمستهجن و ابیات  
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ترین الفاظِ خود را نثار آنان اختیار رکیکربود و گاهی بیعباسی داشت؛ بغضی که عنانِ اختیار از کفِ شاعر می  شهیپستم

سوخت بکاهد و در این زمان نه به قُبح آن می  در آن های خشمی، که  کرد؛ تا شاید از این رهگذر بتواند قدری از شعلهمی

به عقوبتِ  می به   شاعر نسبتتجلّی بخش نفرت    واقع  در  اشعار کهی و نه از کسی واهمه داشت. این  اخرواندیشید و نه 

زبانی و هتکِ حرمت دیگران به هر    باشند. ناگفته پیداست بد باشد، از بسامد بالایی برخوردار میپیامبر می  تیباهلدشمنانِ  

تا   عنوان  چی ه  بهعلّتی که باشد، امری نکوهیده است و این صفتِ اخلاقی شاعر،   قابل دفاع نیست. ما در این مقاله برآنیم 

 های آن، به تصویری درست از شخصیّت اخلاقی شاعر دست یابیم.ضمن بررسی این رذیلت اخلاقی و بیان ریشه

که ناظر بر این جنبه از شخصیّت شاعر است را به همراه علّت آن  شعر شاعر موضوع ابیاتی چند از هتر اینک برای تبیین ب

 آوریم. می

 زبانی با رویکرد سیاسی  بد  .1. 2. 3

است، حجم زیادی از    شدهگفتهیا کارگزاران    عباسیبنزبانی شاعر که عموماً در مذمّت خلفای   این جنبه از هجو و بد

 شود.اشاره می هاآنگیرد. در ذیل به برخی از در برمیاشعار شاعر را 

  های با نفوذ دستگاه حکومت که با تملّق و چاپلوسی سالها بر ابی دؤاد، یکی از چهره   احمد بنشاعر در فرازِ نخست، بر  

بود، حمله می تکیه زده  به مقام و جایگاهی محدود  مسند قضاوت  را،  او  ارزشِ وجودی  تمام  با میبرد و  را  آن  سازد که 

دهد. شاعر برای اثبات  گری و عوام فریبی به دست آورده است. آنگاه و به شکلی غیر عفیفانه به او نسبت زنا زادگی میحیله

بی اظهار  است  کسی  اینکه چه  و  مهجوّ  پدر  به  نسبت  اتّهام،  میاین  مواجه  خبری  تردید  با  را  مخاطب  کار،  این  با  و  کند 

گوید و یا مطربی به نام زریاب مغنّی است؟ شاعر به همان میزان که در پدر مهجوّ همان است که خود میسازد که آیا  می

ترین تردیدی،  گوید و بدون کم اخلاقِ او مطمئن سخن می  داد، نسبت به سیرت وشناخت پدر مهجوّ از خود تردید نشان می

 داند. او را بدترین انسان می
ا أَن أَفادَ          تَینِ  يوَأَصبحَ رافِلا  ف     طَریفَ مالٍ  وَلمَّ   الحُلَّ
بی دُؤادٍ        

َ
  وَقَدکانَ اسمُهُ ابنَ الفَاعِلَینِ    تَکَنّی وانتَمَی لأ

وهُ إِلَ ـف         مُ والِ ـابٍ فـوَ زِری      هِ ـیـرَجٍ أَبـی فَ ـردُّ
ُ
  دَینِ ـألأ

 ( 174: 1972)دعبل،

 )احمدبن أبی داود( از ثروتی برخوردار شد و احساس خوشبختی نمود )ترجمه(»و زمانی که 

 حالی که پیشتر اسمش فرزند دو فاعل بود )حرامزاده بود( به کنیه ابی دؤاد دست یافت در 

 پس خلقتِ او را به دو نفر برگردانید یکی پدرش و دیگری زریابِ مغنّی که هر دو از پلیدترین پدران هستند.«

 کند. ای دیگر بیان میگونهمضمون را در ابیات زیر به نیشاعر هم

سیاسی،   رویکردی  با  خالد  تیشخصشاعر  ابی  بن  داشت-  احمد  برعهده  را  عباسی  مأمون  وزارت  مدتی  مورد   -که  را 

برخود دهد. دعبل سیمای ابوخالد که از فرط دردِ ناشی از سوءِ هاضمه دهد و از او تصویری نکوهیده ارائه میحمله قرار می
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کند. او که اینک در سیمای زنی حامله جلوگر شده؛ شکمش  پیچد؛ را به زنی تشبیه نموده که دوران پایان حمل را طی میمی

کند دعبل در بیت بعد ضمن تشبیه مهجوّ به ظرفیّت غذا )جنین( را ندارد؛ از این رو آنها را یک به یک چون مدفوع دفع می

داند. شاعر در این ابیات با زیر پا گذاشتن مرزهای  ای نامشروع میزند و او را محصول رابطهمیسوسکِ سیاه، به او اتّهام زنا  

به هر   -اخلاق تصویری نه چندان خوشایند از خود بر جای گذاشته است بدون تردید متّهم ساختن فرد مهجوّ به زنازادگی

 روانیست.  -نیّتی که باشد
خِما  قاعِدا إذا      کَأَنَّ أَبا خالِدٍ مَرأَةٌ    باتَ مُتَّ

  فیخراهُمُ واحِدا  واحِدا     یَضِیقُ بأَولادِهِ بَطنُهُ    
رضَ مِن سِلحِهِ                

َ
 خَنافِسَ لا تُشبِهُ الوالِدا    فقد مَلَأَ الأ

 ( 86:  1972)دعبل،

   ماندشود، زنی را می می سوءِ هاضمه شده و زمین گیر  )ترجمه(»آنگاه که أبوخالد دچار

 کند نتیجه آنان را یکی پس از دیگری دفع می هایش را ندارد درکه شکمش گنجایش بچه

 هایش( او چون سوسکی است سیاه که به پدر شباهتی ندارد.«زمین را از مدفوع خود پرساخته )بچه

یورش -  دست گرفته  درگری زمام حکومت را  که با حیله-  دعبل در فرازی دیگر بر شخصیّت پوشالی و مزوّرانه متوکّل

کنند علّتی دارد کار اقدام نمیبرد و بر این باور است که شخصیّت او شایسته هجوی همگانی است؛ اما اگر دیگران به اینمی

ضمن -(. شاعر در این بیت  135:  1382دهد )آذرشب،و آن این است که متوکّل در قبال سکوت آنان به خود فروشی تن می

باید بگوییم دعبل    میفروگذارزند. اگر جانب اخلاق را  و ترسو گوشه می  شی اندمصلحتی از شاعران  به برخ  -هجوّ متوکّل

  که دلالت بر-  ای است به زیبایی از پس معنی برآمده است. او با آوردن موصول »ما«قصیده  در حکمدر این بیت که خود  

(. استفاده درست و 96:  1383ودنی جلوه دهد )هاشمی،در تلاش است گناهِ متوکّل را بزرگ و نابخش  -تعظیم و تهویل دارد

ها را بر ذهن مخاطب جاری ساخته و او را در برداشت معنی آزاد و شگردهای ادبی، دنیایی از ناگفته  ریاز تصاوخردمندانه  

 گذارد. می
دَکَ العَبیدُ   وَلَستُ بِقائلٍ قَذعا  وَلَکن  مرٍ ماتعبَّ

َ
 لأ

 ( 75: 1972)دعبل،

  برند.«أمر مهمّی دیگران فرمانت را می )ترجمه(»من أهل ناسزاگویی نیستم؛ اماّ بخاطر

خاطر    کند حاکمان را نسبت به اشتباهاتشان باخبر سازد و در این بین و بهگاهی شاعر با استفاده از زبان هجو سعی می

 آورد.آنان گران نیاید و بهتر بردل بنشیند به زبان طنز روی می اینکه سخنش بر

بر عهده داشت؛ در  رسان نامه  تیمسئولزمانی که حسن بن وهب   نامه  کارِ ی را  با  خود یعنی  ی مواجه شد  اشکالات رسانی 

البته  3/321:  1980)حموی، و  کوبنده  اشعاری  با  دعبل  آنگاه  این  اخلاق   ریغ(.  در  او  داد.  قرار  آماج هجویاتِ خود  را  او  ی 

را    ر عملابتکاخواند که در صورت وارد آمدن هرگونه فشار بیرونی،  کفایت میتدبیر و بیابیات حسن بن وهب را فردی بی

فرستد. یی دیگر میجا بهها را به اشتباه نامه بساچهکند و رسانی نسنجیده عمل میدهد و در این زمان در امر نامهاز دست می
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های بار اشتباهی از جنس دیگر مرتکب شود و در محموله  رود که اینلیاقتی که در او سراغ داریم خوف آن میبا این بی

تناسلی قاطرها را در پاکت قرار داده و ارسال نماید که آنگاه جای ارسال محمولهپستی اشتباه کند و ب هایِ مشتریان، آلتِ 

می اوج خود  به  شیوهفضاحت  به  ابیات  این  در  بیرسد. شاعر  از  طنزگونه  میای  خبر  حاکم  البته  و  پستچی  دهد؛ تدبیری 

 آور را فراهم آورده است. نین شرمتدبیر، مقدّمات اشتباهاتی چاو با گماردن این شخص بی  چراکه
صبَحَت

َ
 أُیُورُ بِغال البُردِحَشوَ الخَرَائِطِ     وَلَولا أَمِیرُالمُؤمِنینَ لَأ

 ( 126: 1972)دعبل،

 گرفت.«های پست قرار میدرون کیسه رساننامه)ترجمه( »اگر )درایت( خلیفه نبود بدون شک آلتِ قاطرهای 

 دفاع از عقیده درراه. بدزبانی 2. 2. 3

  تیباهلشود و او با استفاده از زبان آتشین خود، دفاع از حریم  هجویات و بدزبانی شاعر می  بخششاعر الهامگاه عقیده  

 داند.ترین رسالت خود می)ع(، را بزرگ

هایی زشت و ناروا داد؛ دعبل به خروش  زمانی که مروان، یکی از شاعران متملّق عصر عباسی به حضرت علی )ع( نسبت

به او داد. شاعر در این ابیات به شکلی طنزگونه مادرِ   شکندندانآمد و با استفاده از الفاظی آتشین و غیر عفیفانه پاسخی  

باور است که مادرِ مهجوّ بسیار سخاوتمند است؛ اماّ سخاوتی که شاعر در پی    نیا  برسازد و  مهجوّ را به خیانت متّهم می

ی خود را در اختیار راحتبهفضیلت نیست که بدترین نوع رذالت است و آن این است که مادرِ مهجوّ    تنها نهاثبات آن است؛  

کند رسد. شاعر او را نیز به بخل که صفتی نکوهیده است، توصیف میدهد. اکنون نوبت به پدر مهجوّ میدیگران قرار می

پیکِ   از  پایان  در  تا  می  رسان  خبرشاعر  شاعر  مشخطخواهد؛  آئین  طبق  کند.  تفهیم  مروان  به  را  او  سیاسی  و  اعتقادی  ی 

به   مریدان  حضرت علی )ع( در حکم م   خصوص بهو    اطهار   ائمّهناسزاگویی  پیامبر است و  ای  )ع( لحظه  اطهار   ائمّه ذمّتِ 

 دهند. ها را میحرمتیساکت نخواهند نشست و به شکلی کوبنده پاسخ هرگونه بی
 وابنِ الجوادةِ والبَخِیلِ     البُعُولِ  نِ خائِنةِ قُل لِأب          
ةَ للوَصِ        ةُ لِلرّسولِ ـیَ المـه     یِّ ـإِنَّ المذمَّ   ذمَّ
ةَ القُربَی ت      ذمٍّ مُستَحِیلِ؟ ـها بـوِلُ      حاـأمودَّ
فُول ـوأن     بیّ ـذمُّ أولادَ النـأت      تَ مِن وَلدِ النُّ

 ( 152: 1972)دعبل،

 )ترجمه( »به پسر زنِ خیانت کننده به شوهران و پسر زن بخشنده و پسرِ مردِ بخیل بگو 

 حکم بدگویی به پیامبر است  پیامبر، علی )ع( دربدگویی نسبت به جانشین راستین 

 خواهی دوستی و خویشاوندی پیامبر را با سرزنش بیهوده به دست آوری.آیا می

 ای بیش نیستی.«حالی که خود حرامزاده کنی، درآیا فرزندان پیامبر را سرزنش می

 



15                     (یاشعارش )شجاعت، بدزبان هی دعبل برپا یاخلاق تیّاز شخص ییهاجنبه یواکاو ی /نیعباس حس دیس           سیزدهمسال   

 

 

 های فردی زبانی با انگیزه . بد 3. 2. 3

گیری از زبان شعر، به بهترین  کند، شعر است. او با بهرهبهترین ابزاری که شاعر را در مقابل دشمنان و بدخواهان یاری می

 نماییم.زیر مشاهده می ات یدر ابکه  چنانآنشود. شکل بر دشمن خود حمله آورده و بر او غالب می

شورد. این شاعر که موجباتِ خشم دعبل را  عصرخود، ابوتمام یاخارک میشاعر در نخستین فراز به یکی از شاعران هم  

با سخنانی ناروا مرزهای اخلاق را در نیایِ بد دعبل سخن گفته و  تبارِ نیک خود و   فراهم آورده، در برخی از محافل از 

زند. شاعر ادر مهجوّ اتّهام زنا میی به مراخلاقیغآورد و او به شکلی  نوردیده است. اینگونه سخنان ناروا دعبل را به خشم می

ابتدا در جایگاه انسانی   ، نسبت به مادرِ مهجوّ نگاهی نیک دارد. این خوش باوری شاعر باورخوشبرای بیان این مضمون 

با عملکردِ سوءِ خود حقیقت خانواده  چراکه   پاید؛دیری نمی  را عیان میفرد مهجوّ  پندارِ اش  به  این موقع  در  سازد؛ شاعر 

به مادرِ مهجوّ، اذعان میاش با اشتباه برملا می  -که زنازادگی است -  را  کند و شخصیّت واقعی اوتباهش نسبت  سازد آنگاه 

مادرِ به  نسبت  فرد مهجوّ  پندارِ  می  خواندن  معرفی  پارسا  و  وارسته  انسانی  را  او  رویکردِ  خود،  این  درنماید.  هجو،   شاعر 

 بخشید.اش را اعتلا میآورد؛ جایگاه خود و خانوادهرکسی حمله میباشد که چون بیادآور هجویات جریر می
ضَ لِی نَفسَهُ      نمیـاوُهُ تَ ـارکٍ آب  ـلِخ            وَشاعِرٍ عَرَّ
  می ـبَحَ مِن هـأَمسَی وَلا أَص  ذکری وَما  یَشتمُ عِرضِی عندَ           
هُ     ذا أُمَّ  رَةٌ عِلمی ـاهِ ـرَةٌ طـیّ ـخَ            فَقلتُ: لا، بل حبَّ

هِ  کذِبُ وَاللهِ عَلَی أُمُّ   کَکِذبهِ أَیضا  عَلَی أُمّی            أَ
 ( 216: 1972)دعبل،

 چنین گفت( که پدرانش به قبیله خارک منتسب هستند  )ترجمه( »شاعری با کنایه خودش را بزرگ جلوه داد )و

 من، شب و روز ندارد گوید حال آنکه از ترس  هنگام ذکر نام من ناسزا می

 دانم او زنی خیرّ و پاکدامن است گفتمش: چنین نیست؛ بلکه مادرش زنی خوش خصال است و تا آنجا که من می

 «گوید.گویم همانگونه که او درباره مادرم دروغ میبه خدا قسم در مورد مادرش دروغ می

ندایِ درونی و شاید هم راضی نگه داشتن    بع وکه به شوخ طبعی و بذله گویی مشهور است گاه برای پاسخ به ط  شاعر

 آورد.مخاطبان خاص به بدزبانی طنزگونه روی می

 نماید.ای نازیبا سروده، چهره او را به مدفوع تشبیه میزیر که در هجوِّ نویسنده اتیدر ابدعبل 
را  مِن سُرَّ مَن رَأی     ة  فإذا عُمَیرُ  ـاجَ ـادرُ حـأُب         خرجتُ مُبَکِّ

  فَوَجهُکَ یاعُمَیرُ خِری وَ خَیرُ   فَلم أثنِ العِنانَ وقُلتُ أَمضی 
 ( 101:  1972)دعبل،

 )ترجمه(»صبح زود در پیِ برآوردن حاجتی روانه سامرا شدم که ناگهان عمیر را دیدم 

 ماند.«صورتت به مدفوع می -ای عمیر- افسارِ مرکبم را به سوی او متمایل نساختم و گفتم: همان بهِ که بروم چرا که
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 زبانی نسبت به خاندان و قبیله . بد 4. 2. 3

ای ابتکاری محاسنِ اخلاقی قبیله مهجوّ  تازد و به شیوههای مختلف بر قبیله و یا خاندان مهجوّ میی و به انگیزهشاعر گاه

 سازد.میدهد و آنان را به رذایلِ اخلاقی متّهم را مورد تردید قرار می

کند. این  می  هجو ی و با لحنی تند و غیر عفیفانه خاندان بنی وهب را  اسی و سدر اولین فراز شاعر با رویکردی اعتقادی  

آلودگی انواع  منجلاب  در  آمدهخاندان  گرفتار  اخلاقی  شناخته  های  زنان  از  آرایش  خاطر  به  مردانشان  که  جایی  تا  اند؛ 

»قالَ هیَ راوَدَتنی عَن نَفسی وَشَهِدَ شاهِدٌ مِن أَهلِها اِن کانَ قَمیصُهُ قُدَّ سوره یوسف    28تا    26  اتیآ  ازشوند. آنگاه شاعر با الهام  نمی
قَت وَ هُوَ مِنَ الکاذِبین بَت وَ هُوَ مِن الصادقینَ -مِن قُبُلٍ فَصَدَّ هُ مِن کَیدِکُنَّ إنَّ فَلمّا رَأَ قَمیصَهُ قُدَّ مِن دُ -وَ إِن کانِ قَمیصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَکَذَّ بُرٍ قالَ إنَّ

سازد. با این استدلال که چون پیراهن مردان این قوم از پشت و  مردان و زنانِ آنان را به فسق و فجور متّهم می  کَیدَکُنَّ عَظیمٌ«

ین خاندان از کودکی  جای انکار آن را بپذیرند. اماند و آنان بهتر است به  زنانشان از جلو دریده شده، جایی برای انکار نمی

که این   افتهیمهارتاند و در این میدان چنان  ی آن را به کمال رساندهسالبزرگاند و در  با فحشا آشنایند و آن را نیک آموخته

یی توگوو جزئی از سرشتشان شده است؛ تا جایی که دیگر قادر به ترک آن نیستند.    ختهیدرآمو پوستشان    پاگوشترذایل  

اند که تا دنیا باقیست همراهشان  این رذیلتِ اخلاقی را بر بند نافِ آنان گره زده  -اندشهرهکه خود به فحشا  -  هایِ آنان دایه

ی ا گونهبهکند. صورت مساله در آیات قرآنی  کند، قدری با آیات قرانی فرق میباشد. هدفی که شاعر در این ابیات دنبال می

گیرد؛ اماّ هدف تنها دامن یکی از طرفین ماجرا )زلیخا( را می  -ی که وجود داردبا توجه به شواهد-  است که اتهّام به گناه

کند. شاعر به دنبال  کند؛ امّا نوع برداشتی که دارد، فرق میمسأله تغییری ایجاد نمی دعبل چیز دیگری است. دعبل در صورت 

 نیست؛ بلکه هدف اصلی او، اثباتِ فسق و فجور، برای طرفین ماجرا )مردان و   هاآنرفع اتّهام از طرفینِ ماجرا یا یکی از  

 رسد. زنان( است و تنها در این صورت است که او به هدف نهایی خود می
نثَی مِنَ الذَکَرِ   رایتَ بَنی وَهَبٍ بِمَنزلةٍ  إذا   

ُ
همُ الأ   لَم تَدرِ أیُّ

  وقُمصُ ذُکرانِهِم تنقَدُّ مِن دُبُرِ       قمیصُ أُنثاهُمُ ینقَدُّ مِن قُبُلٍ     
کونَ عَلی الفَحشاءِ ف  صِغَـرٍ  يمُحنّکون عَلی الفَحشاءِ ف          کِبَرِ  يمُحَنَّ

  بینَ الحَواضنِ والدایاتِ بِالکَمَدِ    مُحنّکون وَلَم تُقطَع سَرائِرُهُم 
 ( 113: 1972)دعبل،

 بنی وهب را در جایی ببینی؛ نخواهی توانست زنانشان از مردان تشخیص دهی لهیاگر قب)ترجمه( »

 پیراهنِ مردانشان از پشت دریده شده است  پیراهنِ زنانشان از جلو و

 اند و در بزرگسالی نیز به آن عادت دارند درکودکی فحشا را آموخته

فساد خوگرفته- نمیبا  قطع  آنان  از  عادت  این  و  این خصیصه  اند  دایهشود.  و  پرستاران  دیگر بین  به شکلی  نیز  آنان  های 

 وجود دارد.«

 گیرد.هجوِ دعبل طیف وسیعی از افراد و حتّی قبیله خزُاعه را در بر می

یعنی خزُاعه حمله می  قبیله خود  بر  ابیات زیر  در  از  شاعر  را  آنان  دارد؛  تعلّق  آنان  به  اینکه خود  به  توجّه  بدون  برد و 
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و ساکت باشند که این   فروبندند خواهد چون موضوع مفاخرت به میان آمد، دم  کند و از آنان میم میفضیلتی محرو   هرگونه

دهد و  دهد و به شکلی زننده به آنان نسبت لواط میرا گسترش می  هجوسکوت برایشان بهتر است. در بیت بعد شاعر دامنه  

آن، برخود ببالند. این ابیات گرچه هنرمندیِ    له یوس  بهانند،  توداند که خزُاعه میاین رذیلت اخلاقی را تنها صفت بارزی می

شاعر   تی شخصنوعی آشفتگی در    دهندهنشانسازد؛ اماّ از طرفی  برملا می  -کاریکاتوری را  هجو بخصوص در زمینه  -شاعر

که نزدیک  -است که چطور ممکن است شاعری متعهدّ چون دعبل  برده  فرواست و بسیاری از پژوهشگران را به این اندیشه  

ای  کمترین ملاحظه  و بدونبا زبانی این چنین گزنده  -خردها را در راهِ آئینش به جان میدار بر دوش تمام مصیبت  قرنمینبه  

 بر قوم خود بتازد. 
فو  أَخزاعَ إِن ذُکِرَ الفَخارُ فأَمسَکُوا

َ
کفّکُم عَلَی الأ  اهِ وَضَعُوا أَ

ما  واطِ، فَإنَّ   عندَ المَفاخِرِ فَخرُکم بِستاهِ   لا تَفخَروا بِسوَی الَّ
 ( 220: 1972)دعبل، 

 )ترجمه( »ای قبیله خزاعه، چون سخن از افتخار به میان آمد، دم نزنید و دستانتان را بر روی دهانتان بگذارید 

 باشد.«تنها افتخار شما به مقعدها میمباد جز به لواط افتخار کنید؛ چراکه در زمان فخر فروشی 

 نتیجه  

به دادند  انجام  دیوان شاعر  در  که  پژوهشی  با  مقاله  از    نگارندگان  برخی  به  زیر  در  که  یافتند  اشاره    هاآننتایجی دست 

 گردد:می

های منفی، های مثبت، مربوط به شجاعت و در جنبهجنبه  هایِ مختلف اخلاقی، بیشترین کاربرد و بسامد؛ دراز بین جنبه  .1

 ی شاعر است.بدزبانمربوط به 

در مواردی نیز این شجاعت،   شاعر درآمدهی  ادبی دعبل، بیش از هر چیز به خدمت اعتقاد و عقیده  و شهامت شجاعت    .2

 .استشاعر   تی شخصگیرد که البته جزء نقاط تاریک  خود میای به رنگ قبیله

  تیباهلی و پرده دری شاعر، بیش از هر چیز، ناشی از بُغض و نفرتی است که نسبت به دشمنان  بدزبان ریشه و عامل    .3

های فردی و یا از  خصومتهایی دیگر چون  ی دارد، در مواردی نیز شاعر به علّتعباس  شهی پستمپیامبر و بخصوص حکامِ  

 آورد. روی طبع به این کار روی می

که شاعر  شناسسبکدر    .4 باید گفت  دعبل  بدزبانیِ  اسلوب  رایج،    برخلافی  بهره   ترکمسنّتِ  نفرین  و  دشنام  اسلوبِ  از 

 . سازدهایی مانند زنازادگی، لواط و بخل متّهم میی آن مهجوّین را به رذالتجا بهگیرد و می

کردند به و سیره نویسان که بدزبانی و هجو ِشاعر را در راه نیل به اهداف اقتصادی توجیه می  نگارانخی تارسخن    جودباو  .5

استناد پژوهش صورت گرفته، ابیاتی که ناظر بر این ادعّا باشد بسیار اندک است که البته در همین تعداد اندک ابیات نیز باید  

 تأمّل کرد. 
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 قرآن  اتی آ  وندپی در تقابل   کار  و  نقش ساز یبررس 

 آل عمران( ی سوره ت ی)با محور

 )پژوهشی(

 )دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران(  نور محمد خدایاری 

 1  ، نویسنده مسئول( فردوسی، مشهد، ایران )دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه    حسن عبداللهی  

 ( دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران علی نوروزی )استادیار گروه زبان و ادبیات عربی  

Doi:10.22067/jallv13.i4.59538 

 چکیده 

که  آفرین است  زیبایی  ابزارهای هنری و  از  یکی  معنایی  در ساختار و محتوای    تقابل  را  زیبایی  مراتب  بالاترین 

مطالعه  و  توجه  است.  گشته  باعث  کریم  ساختار ی  قرآن  و  تقابل  قرآن  زیباشناسی  ارجمند  آیات  در  تقابلی  های 

-برخی ابهامات و پیچش   بازنمودن برانگیز، به  های هنری احساس تواند با تقدیم مفاهیم نهفتة ارزشمند و داده می 

آن  در  معنایی  نیاز های  به  زیادی  تا حدود  و  کند  پرسش ها کمک  و  پاسخ  ها  انسان  عقل  و  بر های روح  و    گفته 

های این کتاب آسمانی و وجهی  ها و شگفتی ای از زیبایی تقابل در قرآن کریم جلوه   ازآنجاکه و  ها تأثیر گذارد  آن 

های خاصی  تقابل در این سوره که از ویژگی   وکار  ساز از وجوه اعجاز آن است، ضرورت و اهمیت بررسی نقش  

ی  و ابزار هنری در سوره   سازوکار سایی این  پژوهش ضمن شنا   ن ی در ا .  گردد ی م ی آشکار  خوب به برخوردار است،  

آل عمران، تأثیر آن در ایجاد توازن آوایی و زیبایی ساختار و ایجاد پیوند و توازن معنایی و زیبایی محتوای این  

واژه   قرارگرفته ی  بررس  مورد سوره   اصطلاحی  و  لغوی  معنای  بررسی  به  ابتدا  راستا  این  در  و    " تقابل " ی است. 

ایجاد زیبایی سخن   نمونه و س   شده پرداخته اهمیت و جایگاه آن در  تحلیل  با  تقابل معنایی در  پس  انواع  از  هایی 

شود که چگونه این ابزار بلاغی توانسته است در این سوره انسجام آوایی و وحدت  ، روشن می عمران آل ی  سوره 

مفاهیم والا در آن  تقدیم  و  آیات  معنایی  انسجام و وحدت  کند و در  ایجاد  با  ساختاری  و  باشد.  داشته  نقش  ها 

ی تعریف جامع و کاملی از خداوند یکتا در این سوره شده و تسلط همه  صفات خداوند باعث ارائه سازی  تقابل 

 ی خدایان ادّعایی کافران پرداخته است. جانبة او بر امور هستی از ازل تا ابد را اثبات کرده و به نفی همه 

 ، وحدت موضوعی. تقابل، تقابل معنایی، انسجام آوایی، وحدت ساختاری   کار   و   ساز :  ها دواژه ی کل 
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 . مقدمه  1

-فراوانی دارد. پیوند معنایی آیات و تناسب بلاغی آن   ز ی انگ شگفت های زیبا و  قرآن کریم، وجوه اعجاز و جلوه 

جلوه  و  وجوه  این  از  یکی  یکدیگر،  با  فاصله ها  با  قرآن  آیات  است.  و    ها  هم  از  دور  و    برحسب زمانی  وقایع 

مختلفی   برنامه اند شده نازل حوادث  براساس  امّا  هم  سازوکارها ی  له ی وس  به و    شده حساب ریزی  ،  کنار  بلاغی  ی 

های  های قرآن و زیبایی ها که نمود گسترده و نقش بسزایی در پیوند آیات سوره . یکی از این ابزار اند   گرفته   قرار 

از خاص  کرده و  ایفا  ویژگی آن  ویژگی  های معجزه ترین  این  کریم  قرآن  معنایی است. در  تقابل  آن است،  آسای 

که خداوند قرآن را زیباترین سخن معرفی کرده و در توصیف آن    آنجا دانسته شده،  آفرین  یکی از عوامل زیبایی 

الّذینَ یَخشَ » فرماید:  می  مُتشابِها  مَثانیَ تَقشَعِرُّ مِنهُ جُلودُ  بُهم  الله نزّلَ أحسَنَ الحدیثِ کتابا   لینُ جُلُودهم و قُلو هم ثُمَّ تَ ونَ ربَّ
 ( 29)زُمر:  « إلی ذکرِ اللهِ 

تفسیر شده و بلاغت   مَثانِی   واژه  تقابل معنایی در زیبایی قرآن  آیه به وجود و نقش  این  شناسان دربارهِ آن  در 

یَ" "   اند: »عبارت گفته  مَثانِ مُتشابها   در این آیه به یک وجه از وجوه بلاغت نظم قرآن اشاره دارد. تشابه یعنی    کتابا  

مثانی  با همانند آن و  با مقابل و متضاد آن می   –ترین دیدگاه علما بر صحیح   بنا   –ذکر یک چیز  -ذکر یک چیز 

 (. 7:  1992این، قرآن از یک نظر متشابه و از نظر دیگر، مثانی است«)أبو زید،  بر باشد. بنا 

 . پرسش پژوهش 1.   1

 عمران، نقش دارد؟ ی آل کار تقابل در پیوند آیات سوره   و   چگونه و تا چه اندازه ساز 

 . فرضیه پژوهش 2.   1

بسیار مؤثر است و    عمران آل ی  کار تقابل در ایجاد وحدت ساختاری و معنایی و موضوعی آیات سوره   و   ساز 

 . گذارد ی م انگیز این سوره را به نمایش  های شگفت هایی از زیبایی جلوه 

 . پیشینه پژوهش 3.   1

آن  ویژگی  جا از  از  تضاد،  و  معنایی  تقابل  عربی  که  زبان  ذاتی  و  طبیعی  کریم    طور به های  قرآن  و    طور به عام 

،  ن ی آفر یی با ی ز ۀ معانی و عامل روشنگری و  دهند   وند ی پ سبک و ابزار نظم و    عنوان   به باشد و کاربرد آن  خاص می 

میان سایر سبک جایگاه ویژه  در  دوره ای  از نخستین  دارد،  بلاغی  بیانی و  تاکنون  های  اسلامی  و    موردتوجه های 

  . فرّاء در اند آفرین یاد کرده شگرد و ترفند هنری و زیبایی   عنوان   به عنایت پژوهشگران بوده و در آثار خود از آن  
در ،  ران" الق   ي "معان  القرآن"    جاحظ  التبیین" و "نظم  و  رُمّانی   ، "البیان  ف   در   ابوالحسن  کت  القرآن"   ي "النُّ عبدالقاهر    ، إعجاز 

علوم    ي "البرهان ف   زرکشی در "الکشّاف"،    زمخشری در   ، "سراج المریدین"   إبن عربی در   و "دلائل الإعجاز"    جرجانی در 
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در   و   القرآن"  ف   بقاعی  رر  الدُّ ور"   ي "نظم  السُّ و  الآیات  تقابل    تناسب  شیوه  خود،  آثار  در  که  هستند  کسانی  جمله  از 

 اند. سازی را یکی از عوامل ایجاد تناسب و پیوند معانی با یکدیگر به شمار آورده 

 ( 621:    1390شود.« )اصفهانی،  و یا به وسیلة توجه و احترام و دوستی انجام می   1در دوره معاصر نیز  

 تقابل در اصطلاح .  2.  2

شده است: »تقابل  ی معنوی اطلاق شده و در تعریف آن گفته  به یکی از آرایه در دانش بلاغت،    تقابل اصطلاح  

متضاد آن  اندازه،  به همان  مقابل  در  آورده شود و سپس  موافق  معنای  یا چند  ابتدا دو  این است که  مقابله  ها  یا 

مانند:   شود.  داده  قلی قرار  کثیرا  »فَلیَضحَکُوا  لیَبکُوا  و  که 82)توبه: «   لا   یَبکُوا  با    لِیَضحَکُوا   (  تقابل  کثیرا   با  قلیلا   و  لِ در 

 . ( 338:1429)قزوینی،    اند«شده   معنایی قرار داده 

شکل   قدامة  از  یکی  را  تقابل  جعفر،  درباره بن  و  دانسته  سخن  در  معانی  بیان  است:  های  گفته  چنین  آن  ی 

تتمیم یا تکمیل  -4  صحّت تفسیر -3  صحّت مقابله -2  صحّت تقسیم -1باشند:  های بیان معانی چهار نوع می »شکل 

است  این  مقابله  معنی صحّت  بین  احوال  کند  قصد  و  بیاورد  را  معانی  را  آن که شاعر  ناسازگاری  و  ها هماهنگی 

طرف و معانی مخالف آن را در طرف دیگر قرار دهد و لازم است  بیان کند، لذا معانی موافق را با موافق در یک 

 ( 141شمرد، برای طرف دیگر نیز برشمرد.« )قدامه:  می بر   طرف ک را برای ی   آنچه 

را   همانند  امور  اضداد،  بر  علاوه  زرکشی،  دیدگاه  از  بر تقابل  در  است:  می   نیز  گفته  آن  تعریف  در  لذا  گیرد. 

با چیز دیگر که در برخی ویژگی  نابرابر.  »تقابل یا مقابله یعنی ذکر چیزی  ها با آن برابر است و در برخی دیگر 

به آن شبیه نیست، چون هم در اضداد و هم در غیر آن رخ می  دهد و  این کلمه به طباق نزدیک است اما کاملاً 

  خلافی«-3  نقیضی -2  نظیری -1شود. مقابله از نظر او بر سه قسم است:  دو بافت متقابل هم یافت می   در بیش از 

 (. 89:1391)جمعه،  

 . زیباشناسی تقابل 3

ها نقش دارد، دارای  آفرینی و تحریک جان تقابل در پیوند معانی، ایجاد توازن، روشنگری و زیبایی   که   آنجا   از 

زیبایی  از شرط ارزش  که  معنوی  مناسبت  ایجاد  را عامل  تقابل  ابن سنان خفاجی،  است.  های شیوایی و  شناختی 

می  سخن  تألیف  می رسایی  معرفی  می باشد،  و  شرط کند  از  »یکی  فصاح گوید:  سخن،  های  تألیف  بلاغت  و  ت 

مناسبت بین دو لفظ از طریق ساختار همچون تجانس،    -1باشد:  ایجاد مناسبت در سخن است که بر دو نوع می 

غیره   و  فواصل  ازدواج،  انجام    -2سجع،  هم  به  نزدیک  لفظ  دو  آوردن  طریق  از  یا  که  معنا  طریق  از  مناسبت 

اهم در معنا و نزدیک به متضاد. هرگاه کلمات از این دو نوع  که از طریق آوردن دو کلمه متضاد ب شود یا این می 

 ( 199:1402)خفاجی،   شوند.«متناسب گفته نمی   باهم خارج شدند، دیگر  
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زیبا  ابعاد  تقابل،  و  تضاد  برای  زیبایی  پژوهشگران حوزۀ  قائل شده امروزه  زیادی  پژوهش شناختی  از    اند. یکی 

 گوید:  می   باره   ن ی ا   در گران  

ز  ابعاد  از:  یبایی برخی  عبارتند  تضاد  زیبا   -1شناختی  در  مهم  اصول  از  یکی  کثرت:  در  اصل  وحدت  شناسی 

وحدت توأم با گوناگونی و کثرت است. تضاد خود یکی از مصادیق بارز کثرت است و در عین این کثرت، متن  

ی  سو به تضاد ذهن را    تداعی معانی: عامل   -2آورد.  ها پدید می بخشد و وجه اشتراکی میان آن ها وحدت می به آن 

دیگر می  هنر می ضد  زیبایی و  ایجاد  از عوامل  ذهنی  تکاپوی  و  انتقال  این  و  زمانی   -3باشد.  برد  که در  تناسب: 

می  گرد  آن  مانند  و  سیاهی  و  سپیدی  زندگی،  و  مرگ  همچون  موضوعاتی  آن   باوجود آیند،  سخن  میان  ها  تضاد 

زیبایی و روشنگری  تناسبی رخ می  بر  که  به    کاربرد توازن:    -4افزاید....  سخن می نماید  متقابل  متضاد و  مفاهیم 

-ی تکرار می نوع به نظم آهنگ: بسیاری اوقات تقابل و تضاد،    -5انجامد.  توازن معنایی و گاه آوایی در سخن می 

در سخن   و  می   آهنگ ضرب انجامد  نواخته  آوایی  و  به معنایی  قرآن  سبک  موسیقایی  و  آوایی  انسجام  ویژه  شود. 

 ( 312:  1392نظیری برخوردار است. )خرقانی،  باشد، از زیبایی بی که برخاسته از اسلوب تقابل می   آنجا 

زیبایی  و  تقابل  تأثیرات  دیگر  آن از  معانی  های  روشنی  و  نیرو  ایجاد  در  و هم  انگیزه  و  لذّت  ایجاد  در  هم  که 

انبساط    -1اند: » کرده های تضاد یاد زیبایی   وان عن   به ها  شناسان از آن دارد، موارد زیر است که بلاغت   ر ی و تأث نقش  

کند یعنی ذهن میان یک  خاطر حضور یک پدیده در ذهن بر اساس اصل تضاد، متضادش را تداعی و حاضر می 

می  برقرار  رابطه  متضادش  و  باشد شادی پدیده  نو  اگر  رابطه  این  است. سازد،  اسباب    -2آور  از  یکی  روشنگری: 

ملموس ساختن    -4تأکید    -3ضاد است مثلاً اگر تاریکی نبود، نور مفهومی نداشت.  های جهان، ت شناخت پدیده 

 ( 62:1390و تجسم بخشیدن عواطف و مفاهیم.« )کامیار:  

باشد، لذا در  سازی آن نیز دارای نقش و تأثیر می علاوه بر موارد بالا، تقابل در تقویت غرض سخن و برجسته 

که در برجسته ساختن یک شیء به قیمت  شرط آن  تقویت وسیله آسودگی است، به اند: »تمرکز و  مورد آن گفته 

می  آشکار  آن  با ضد  حُسن شیء  زیرا  نشود،  روی  زیاد  اجزا  سایر  دادن  جلوه  و  کم  نور  بین  تضاد  مانند  گردد، 

 ( 37:1387های داستانی...« )غریب،  سایه در نقاشی یا میان شخصیت 

 وعی، ساختاری و معنایی درسوره آل عمران نقش تقابل در ایجاد وحدت موض .  4

 عمران و غرض اصلی آن ی آل . سیمای سوره 1.  4

هایی است که علما اتفاق دارند، در  سوره   جمله   از عمران در ترتیب تلاوت، سومین سوره است و  ی آل سوره 

 (. 5/ 3:  1422باشد)ثعلبی،  می آیه    200کلمه و    3480حرف،    14525شده است. این سوره دارای    مدینه نازل 

ی بقره بعد از آن قرار گرفته و در روایات نیز به همین خاطر با هم  خاطر پیوند معنایی با سوره   این سوره به 

شده  سورۀ  ذکر  عقیده   به   عمران آل اند.  تاج  که  توحید  تبیین  یافته  خاطر  شهرت  القرآن  تاج  به  است،  اسلامی  ی 

نقل روایتی   " بقاعی " است.   بیانگر منزلت دو سوره   ضمن  پیامبر )ص( که  پیوند معنایی    عمران آل ی  از  بقره و  و 



25                  آل عمران( یسوره ت ی قرآن )با محور اتی آ وندینقش ساز و کار تقابل در پ یبررس /ی اری نور محمد خدا          سیزدهمسال   

 

 
 

می  دو  می   باره   ن ی ا   در باشد،  آن  »منزلت سورۀ  چنین  می   عمران آل گوید:  شتر  راکب  تاج  منزلت  و  همچون  باشد 

بقره به منزلة کوهان آن است و پیامبر)ص( فرمودند:  منزلت سوره  و سنا » ی  و  لِکُلِّ شیءٍ سنامٌ  البقرةِ،  القرآنِ سورةُ  مُ 
کُلِّ شیءٍ تاجٌ و تاجُ القرآنِ سورة آل عِمرانِ«   (.  200/ 4:  1404) بقاعی،   لِ

دانسته   قرآن  خداوند  وحدانیّت  اثبات  را  سوره  این  اصلی  هدف  و  غرض  این پژوهان  از  یکی  ۀ  دربار ها  اند. 

رکن عقیده و    -1:  بردارد است: »این سوره دو رکن مهم از ارکان دین را در  غرض اصلی این سوره چنین گفته  

مربوط به    آنچه بیان احکام دین بخصوص    -2ی دلیل و برهان برای اثبات وحدانیت خداوند عزیز و جلیل  اقامه 

 (. 182/ 1:  1401شود« )صابونی،  ها و جهاد در راه خدا می جنگ 

، این  عمران آل اند: »سورۀ  مه طباطبایی دربارۀ قصد و هدف اصلی این سوره دیدگاه خود را چنین بیان کرده علّا 

توحید کلمه بخواند، تشویق می مقصود را دنبال می  به  تا هر چه زودتر ی کند که مؤمنین را  شوند و    کپارچه کند 

بینند،  ده سازند. باید در مقابل ناملایماتی که می خود را برای مقابله با دشمنان یعنی یهود و نصارا و مشرکان آما 

نیرو هستند و در خاموش کردن  صبر کنند، زیرا موقعیتی بس خطرناک دارند. چون دشمنان مشغول جمع  آوری 

 ( 4/ 3:  1374اند.«)طباطبایی،  شده   جهت ک نور خدا با دست و دهان خود یکدل و ی 

ی مورد تأمّل قرار دهیم، این نکته  خوب به ا از آغاز تا پایان آن،  به نظر نگارنده اگر الفاظ و مضامین این سوره ر 

باشد، که در روایتی از پیامبر اکرم )ص( آمده  گردد که گویی این سوره توضیح و تفسیر یک جمله می آشکار می 

ودند و  نم ها را به پذیرش آن دعوت می کردند و آن که آن حضرت در آغاز بعثت در مکّه، آن را به مردم ابلاغ می 

 . ( 105/ 4:  1408)ابن کثیر،  یا ایّها الناّس! قُولوا لا إله إلّا الله تُفلِحُوا«  » آن جمله این است که  

آل سوره  عبارت  ی  با  القیّوم« » عمران  الحیّ  هو  الّا  إله  لا  می   الله  عبارت  آغاز  با  و  تُفلِحونَ« » گردد  پایان    لعلّکم 

نمون می  مجموعه  متن،  آیات  بقیة  گویا  و  می ه پذیرد  مصادیقی  و  مفهوم،  ها  این  توضیح  و  شرح  برای  که  باشند 

این، تمامی آیات این سوره، حول یک  بر اند. بنا برخی در موافقت و برخی در مخالفت و تضاد با آن آورده شده 

می  مردم  برای  هستی  بر  ابد  تا  ازل  از  خداوند  قیومیت  و  وحدانیّت  اثبات  و  ابلاغ  یعنی  به  موضوع  که  باشد 

شده که با سبک  های مختلفی از تهدید و ترغیب استفاده  ی این ابلاغ و حالات متضاد مخاطبان آن، از شکل اقتضا 

خداوند هدف قرآن را آگاه شدن مردم از یگانگی خود دانسته و    چراکه باشد؛ ی قرآن نیز هماهنگ می کل و هدف  

رَ أولوا الألباب.« » فرموده است:   کَّ یَذَّ یُنذَروا به و لِیَعلَموا أنّما هو إلهٌ واحدُ و لِ  ( 52)ابراهیم:    هذا بَلاغٌ لِلنّاسِ و لِ

 . نقش تقابل در وحدت موضوعی سوره 2.  4

سوره  آیات  معنوی  تناسب  یا  موضوعی  سوره وحدت  هر  آیات  بین  که  معناست  این  به  قرآن  سری    های  یک 

دهنده  پیوند  و  می روابط  باعث  که  دارند  وجود  دارای  هایی  استوار،  بنای  یک  همچون  سوره  هر  متن  شوند 

شکل بخش  به  پیوندها  و  روابط  این  گردند.  متناسب  و  هماهنگ  می های  مختلفی  و  ها  پیوند  ایجاد  در  توانند 

یا به مفهوم رابطی میان    -الله اعلم -باره گفته است: »این مناسبت  ایفا کنند. زرکشی در این   آمیختگی معنوی نقش 

  گردد، مفاهیمی همچون عموم، خصوص، امور عقلی، حسّی، خیالی و دیگر انواع پیوند؛ یا به تلازم می   آن دو باز 



 هفتم شماره بیست و                            (             فصلنامه علمی)زبان و ادبیات عربی                                                            26

های خارجی همچون ترتیب  به تلازم   های ذهنی مانند علّت و معلول، سبب و مسبّب، دو همانند و یا دو ضد؛ یا 

پاره  که  است  آن  مناسبت  این  فایدۀ  وجود.  می برحسب  استوار  ساختمانی  بسانِ  گفتار،  مختلف  که  های  گردند 

 (. 36:  1427« )زرکشی، اند متناسب اجزایش همگی  

ساز  و  ابزار  یک  رویکرد،  این  اساس  بر  تضاد  و  معنایی  برای  و تقابل  بلاغی  و  زبانی  عنصر  کار  و  معانی  پیوند 

می کننده   ایجاد  متنی  هر  در  موضوعی  وحدت  متضاد  باشد.  ی  شعر    جمله   از واژگان  در  آفرین  انسجام  عوامل 

تداعی   ذهن  در  را  خود  نقیض  زیرا  می   د ی نما ی م است؛  القاء  مخاطب  به  را  متناقضی  معنایی  حالتی  کند)میر  و 

و   استفا (  254:  1396ی،  آقاجان احمدی  حکمت  مورد  در  دو  و  بین  »گاهی  است:  شده  استدلال  چنین  آن  از  ده 

تشویق   آن،  حکمت  و  دارد  وجود  تضاد  با  وهمی  جامع  یک  شایسته   نش ی برگز عبارت  حالت  بر  پایداری  تر  و 

 ( 47شود.«)همان: است، چون هر چیزی با ضد آن شناخته می 

سکّه »تقابل  یک  روی  دو  چون  یکدیگر،  با  پیوند  و  تعامل  در  دنبال  ها  به  را  دیگر  آن  یک،  هر  وجود  که  اند 

تفاوتها، که نتیجه نگرش تقابلی و  خواهد داشت. با تغییر زاویه دید و چشم انداز مخاطب، بسیاری از تضادها و  

:  1399شود«)طالبی قره قشلاقی،  کنار یکدیگر معنا می   قطعی است، رنگ می بازد و مفاهیم در یک پیوستار و در 

131 .) 

معنوی آیات آن دارد.    و تناسب ای در ایجاد وحدت موضوعی  عمران نقش برجسته ی آل تقابل معنایی در سوره 

نما و سیمای کلی سوره  تأثیر در  باعث شده سوره  داکرده ی پ نمود    این نقش و  به دو بخش    ازنظر ، آنجا که  کلی 

با  متضاد  مورد    متقابل و  منحرفان و بخش دوم در  رفتار کافران و  و  افکار  مورد  اول در  تقسیم شود؛ بخش  هم 

شود، آنجا که  های مختلف آن نیز دیده می مای کلی، این تأثیر در بخش افکار و رفتار مؤمنان. افزون بر نما و سی 

های اندیشه و رفتار مؤمنان  ها و مصداق های اندیشه و رفتار کافران و منحرفان در مقابل نمونه ها و مصداق نمونه 

 . اند   گرفته   قرار 

تأمل در محتوای آن  تا حدودی می با بررسی آیات و  تقابل در  توان گفت که دو چیز ب ها،  اعث شده که سبک 

واکنش   بین  تضاد  و  تقابل  دیگری  و  خداوند  صفات  تقابلی  طبیعت  یکی  باشد؛  داشته  بارزی  نمود  سوره  این 

تقابل محور این نوشتار   مخاطبان این سوره نسبت به الوهیّت و وحدانیّت خداوند و بر این اساس، این دو نوع 

د   شده داده قرار   آن  تأثیر  و  نقش  بررسی  به  سوره  و  این  متن  معنایی  وحدت  و  ساختاری  وحدت  ایجاد  در  و 

 پرداخته شده است. 

 نقش تقابل صفات خداوند در ایجاد وحدت ساختاری و وحدت معنایی .  3.  4

تنوع صفات و مطلق بودن آن  این سوره صفاتی برای خداوند  کمال ذات خداوند در  که    شده اثبات هاست. در 

قیّوم" يّ "ح و مانع هستند و در غیر او وجود ندارند. دو صفت  جامع   و  عنوان صفات ذات و افعال خداوند در    به    
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می  متضاد  هم بردارندۀ صفات  قیومیّت  و  یکتایی خداوند  بر  که  دلالت  باشند  ابد  تا  ازل  از  هستی  بر  او  جانبة  ه 

 دارند. 

آن    قیّوم   واژۀ  آیات  معنوی  تناسب  و  موضوعی  بر وحدت  هم  و  ساختاری  بر وحدت  هم  سوره  این  آغاز  در 

به   رگذار ی تأث  واژه  این  ساختاری  ازنظر  است.  فاصلة    بوده  فاصله   ن ی اول عنوان  که  شده  باعث  تا  آیه،  بعدی  های 

 آوا و همگون گردند. آوایی تحت تأثیر قرار گیرند و با آن متوازن یا هم نظر هماهنگی و هم   پایان سوره از 

ی آیات  یعنی )م( در بیست و نه آیه این سوره، حرف پایانی صفاتی است که فاصله   قیّوم ی  حرف پایانی واژه 

به   و  گرفته  مص قرار  می داق عنوان  واژه  این  برای  متضاد  فاصله های  که  نیز  آیه  در  ختم  باشند.  )ن(  با حرف  ها 

ها  از این فاصله   پیش   قیّوم های واژۀ  باشند، مصداق ها و صفات مخاطبان این آیات می ی ویژگی شوند و درباره می 

باشد، این حالت  قارب می اند و چون حرف )ن( ازنظر مخرج صدا با حرف )م( مت ها آمده متناسب با معانی فاصله 

 است. ها شده  آوایی و همگونی پایان آیات این سوره و زیبایی ساختاری آن باعث هم 

جلوه  و  قیّوم  صفت  سوره  نقش  سراسر  در  نیز  موضوعی  وحدت  ایجاد  و  آیات  بین  پیوند  در  آن  متضاد  های 

جلوه  است.  مصداق نمایان  و  صورت ها  به  خداوند  ویژگی  این  متضاد  ضمنی،  های  های  تقابل  همچون  مختلف 

 . اند ه تقابل تضادی، تقابل سلبی و ایجابی و تقابل شکلی و همگن پدیدار شد 

 . تقابل ضمنی 1.  3.  4

فهمیده   ضمنی  به صورت  دیگر  مورد  و  گردد  ذکر  متقابل  موارد  از  یکی  که  است  آن  ضمنی  تقابل  از  منظور 

بِالحقِّ  » یعنی آیات  ،  عمران آل شود. در چهار آیة آغازین سورۀ   الکِتابَ  ل علیکم  نَزَّ وم  یُّ القَ الحَیّ  إلهَ إلّا هو  الله لا  الم. 
ینَ یَدیهِ و أنزَلَ ال  قا  لِما بَ ذین کَفَروا بِآیاتِ اللهِ لَهم عذابٌ شدیدٌ  مُصَدِّ ی لِلنّاسِ و أنزلَ الفُرقانَ إنَّ الَّ توراة و الإنجیلَ مِن قبلُ هد 

 (.  4–2عمران: )آل و اللهُ عزیزٌ ذو انتقام« 

ی"   های باشند و این تقابل از واژه دارای دو معنا و مضمون متقابل و متضاد می  که بر رحمت    "نزّل"، "أنزَلَ" و "هُد 

واژۀ   و  انتقام" خداوند  می   "ذو  فهمیده  دارد،  دلالت  او  غضب  بر  آیات  که  این  در  دو صفت  این  تقابل  امّا  شود، 

است، چرا به  مقابل    طور ضمنی  انتقام" که صفت  فهمیده  به   "ذو  آیات  از مضمون  بلکه  نگردیده،  ذکر  آشکار  طور 

هاست که در آغاز  ها تقابل معنایی بین آن ر هم قرار گرفتن آن شود. بنابراین عامل پیوند این آیات و دلیل کنا می 

تبیین غضب و    به  تبیین رحمت و ترغیب مطرح گردید، سپس بر اساس تداعی معانی و تلازم ذهنی به  صورت 

شده،   ذهن  واداشتن  تکاپو  به  و  سخن  فشردگی  و  ایجاز  باعث  حالت  این  چون  و  شد  پرداخته    یی با ی ز ترهیب 

با آیات پیشین، چنین بیان    »إنَّ الذین کفروا.....«   تناسب و پیوند عبارت   عی دیدگاه خود را در باره است. بقا   ن ی آفر 

داشته است: »آیه جواب سؤال مقدّر است که اگر کسی کافر شود و از کتاب خدا اعراض کند، چه برخوردی با  

از ذکر فرقان چقدر زیبا و نیکو    نقمت. ذکر عذاب بعد -2رحمت  -1شود؟ قیّومیت خداوند دو وجه دارد:  او می 

این  تا  پایداری است  و  شادی  بر  و  شود  شامل  را  آخرت  و  دنیا  در  مؤمنان  یاری  و  نصرت  و  آن   که  بیفزاید  ها 
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سوره   این  آیات  از  بسیاری  که  کتاب  اهل  برای  باشد  خاطر تهدیدی  بقاعی،    شده نازل ها  آن   به   ( :  1404است 

4 /215-216  .) 

یک  گاهی  تقابل  نوع  این  به در  تقابل  می طرف  حذف  عمدی  آن  طور  به  بلاغت  دانش  در  که    "احتباک" شود 

ترین هنرهای بلاغی در بدیع به شمار آورده و در تعریف آن چنین  گویند. سیوطی این نوع تقابل را از لطیف می 

سمت اول، بخشی که در قسمت دوّم  احتباک که زرکشی آن را حذف مقابلی نامیده، آن است که از ق » گفته است:  

از قسمت دوّم   یا  و  اوّل آمده، حذف شود   آنچه مانند آن ذکرشده، حذف گردد  آن در قسمت  )سیوطی،    .«مانند 

1398  :2 /79 .) 

آمنوا آیات    در  الّذینَ  امّا  و  ناصرِینَ  مِن  لَهم  ما  و  الآخرة  و  الدّنیا  فی  شدیدا   عذابا   بُهم  فأعذِّ کَفَروا  الّذین  عَمِلوا    »فأمّا  و 
الظّالمینَ.«  یُحِبُّ  لا  اللهُ  و  أجورَهم  وَفّیهم  فیُ عبارت 57  –  56عمران:  )آل   الصّالِحاتُ  الظّالمینَ«   (،  لایُحبُّ  الله  در  »و   ،

مؤمنان  دربارۀ  آن  از  پیش  که  است  آمده  بایستی طرف    جایی  بنابراین،  و  اعمالشان صحبت شد  پاداش  و  صالح 

عبارت   این  قرآن   شده   حذف مقابل  باشد.  تقدیر  در  گفته   باره   ن ی ا   در پژوهان    و  آیه  چنین  این  »در    احتباک اند: 

اللهُ لایُحِبُّ  »   صورت   به وجود دارد چون در اصل   و  هم  حِبُّ کَفَروا لانُ الّذینَ  و  المؤمنینَ  یُحِبّ  اللهُ  و  هم  نُحِبُّ ا  لِأنّ یهم  وَفِّ نُ
نان و محبت خود را اثبات کرده و در مرحلة دوم ضمن نفی  بوده و خداوند در بخش اول پاداش مؤم   الظّالمینَ« 

 ( 423/ 4:  1404پاداش، به اثبات کراهت و قهر خود نسبت به کافران پرداخته است.« )بقاعی،  

اللهُ لایُحِبُّ  » ی  شبیه این حالت در آیه  خِذَ مِنکم شُهَداءَ و  اللهُ الّذینَ آمنُوا و یتَّ یَعلمَ  لِ ینَ النّاسِ و  بَ و تلك الأیّام نُداولُها 
این 140)آل عمران:  الظّالمینَ«   آن،  در  را  احتباک  بقاعی وجود  که  دارد  نیز وجود  »در  (  است:  کرده  توجیه  گونه 

اللهُ یُحِبُّ المؤمِنینَ  » آیه در حقیقت به صورت  این آیه تقابل ضمنی و احتباک وجود دارد و   خِذَ منکم شُهداءَ و  یتَّ و 
فَهو لایَستَشهِدُهم«  یُحِبُّ الظالمینَ  اللهُ لا  بوده، یعنی اثبات شاهد گرفتن از گروه قبلی، دلالت بر نفی شهادت از    و 

کند« )همان:  وه اوّل دلالت می گروه بعدی است و اثبات کراهت و نفرت از گروه دوم، بر اثبات محبت برای گر 

5 /80 .) 

 . تقابل تضادی 2.  3.  4

ترکیب متضاد   یا  این صورت است که دو یا چند اسم، فعل و  به  ی   باهم تقابل تضادی  ذکر شوند.    سخن ک در 

جا که  اند. مثلاً در آیات زیر، آن صورت تقابل تضادی آمده   های مختلف صفت قیّوم و مصادیق آن، گاهی به جلوه 

: »اللّهم مالکَ  است    قرارگرفته و مورد خطاب    شده اشاره ی خداوند در امور هستی  جانبه به مالکیت و تصرّف همه 
تُعِزُّ مَن تَشاء و تُذِلُّ مَن تَشاءُ بیدک الخیر إنّك علی کلِّ شی  ن تَشاء و  المُلک مَن تشاء و تَنزع المُلک مِمَّ ء قدیرٌ  المُلک تُؤتی 

فی   الّیل  غَیرِ  تولِج  بِ تَشاء  مَن  تَرزُقُ  و  الحَیِّ  مِن  تَ  المیِّ تُخرِج  و  تِ  المیِّ مِن  الحَیّ  تُخرِج  و  الّیل  فی  هار  النَّ تُولِج  و  هار  النَّ
 ( 27  –  26عمران:  )آل   حِسابٍ« 
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کشند، به بهترین حالت، هشت  ی انسان مؤمن را در برابر پروردگاش به تصویر می این آیات که ندای خاشعانه 

از   لازمه جلوه مورد  که  خداوند  قیّوم  صفت  متضاد  می های  او  ذات  کمال  و  عدالت  تبیین  ی  زیبایی  به  را  باشند 

داده  قرار  یکدیگر  کنار  در  متوازن  و  به صورت هماهنگ  دو  به  دو  و  پیوند    اند. کرده  بر  تقابل سازی علاوه  این 

های خداوند  مخاطبان نسبت به ویژگی معنایی آیات به یکدیگر، باعث روشنگری، ایجاد تمرکز و برانگیختگی در  

 اند. گردند و از نظر ساختاری نیز با موازنه سازی عبارات، باعث ایجاد نغمه و نظم آهنگ شده می 

دانند  های فراوانی می ها و تأثیر ساختارهای آهنگین در قرآن کریم را دارای نقش   تقابل   گونه ن ی ا شناسان،  بلاغت 

-های متوازن متناسب و هم های متقابلی در سخن که از چیدمان بافت ختی ساختار ی زیباشنا گویند: »مطالعه و می 

هم  یا  و  متضاد  نهفته   شده ل ی تشک شکل  نظیر،  مفاهیم  داده است،  و  والا  هنری  ی  تقدیم  ز ی برانگ احساس های  را  ی 

تقابل، زیبایی  می  در هنر موسیقی نیز  ی دارد که در شعر، نثر و حتی  فرد منحصربه کند. نغمه برخاسته از اسلوب 

های متمایزی در لفظ، ترکیب،  توان سراغ گرفت. این بدان معنا است که نظم آهنگ قرآنی، ویژگی نظیر آن را نمی 

 (  336:  1392فاصله و نقش دارد.« )خرقانی، 

جلوه  قیومیّت خداوند  گاهی  متضاد  می   صورت   به های  کلّیات  واگذار  تبیین  مخاطبان  به  جزئیّات  فهم  و  باشد 

های کلّی برای بیان  شود، از واژه مورد زیر که در آن همة امور هستی به خداوند نسبت داده می   مثلاً ده است،  ش 

الأرضِ یَغفِرُ لِمن یَشاءُ    ي السّماوات و ما ف   ي »و للهِ ما ف   فرماید: جا که خداوند می صفات متضاد استفاده شده است، آن 
 ( 129)آل عمران:    . و یُعَذّبُ مَن یَشاءُ« 

بُ«   ي السّماوات، ما ف   ي »ما ف های  ها و ترکیب واژه  عَذِّ امور کلّی    در این آیه، بر   الأرض، لِمَن یَشاء، مَن یشاء، یَغفِرُ و یُ

کنند. قصد و هدف  های متضاد را از ازل تا ابد برای خداوند اثبات می نهایت جزئیات و جلوه دلالت دارند که بی 

جلوه  گونه  این  ح تبیین  در  متضاد  عدالت  های  بیان  و  دنیا  در  کافران  انذار  و  ترهیب  و  مؤمنان  ترغیب  قیقت 

ذینَ آمنوا و یَمحَقَ الکافرینَ.«   باشد که آیه خداوند در پاداش به مؤمنان و در عذاب کافران می  صَ اللهُ الَّ )آل    »و لِیُمَحِّ

 .  به این موضوع اشاره کرده است   ( به زیبایی 141عمران:  

 ایجابی   . تقابل سلبی و 3.  3.  4

کند  اند که فرقی نمی ، نفی و اثبات در مقابل هم قرار گیرند و گفته سخن ک این نوع تقابل زمانی است که در ی 

 (. 147:  1992،  د ی ابوز که اول مثبت بیاید یا منفی ) 

مصداق  جلوه گاهی  و  گشته   به   قیّوم های صفت  ها  ظاهر  ایجابی  و  سلبی  تقابل  این صورت  در  اند.  تقابل  گونه 

آمده تا علاوه براستمرار و تجدد و قیومیّت خداوند بر    "حُبّ" ی  ریشه این سوره با فعل مضارع مثبت و منفی از  

مردم  سور امور  این  مخاطبان  که  کافران  و  مؤمنان  حالات  با  متناسب  نیز  خداوند  انتقام  و  غضب  و  رأفت  بر  ه  ، 

 باشد، دلالت کند. می 
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مجموعاً   سوره  این  مضارع    9در  فعل  از  " بار  که  استفاده    "یُحِبُّ آن    6شده  و    صورت   به مورد  مثبت  مضارع 

ی کافران آمده است و این حالت حبّ و  صورت مضارع منفی و درباره مورد آن به    3باشد و  ی مؤمنان می درباره 

باشند و صحبت از کافران از باب تحذیر  مؤمنان در سراسر متن هدف اصلی متن می عشق، دلالت بر این دارد که  

های او و پیامبرش دانسته  ها است. شرط محبّت خداوند، پیروی از فرمان مؤمنان و مهربانی و رأفت نسبت به آن 

ا »   شده و به همین خاطر در ردّ ادّعای دروغین اهل کتاب آمده است:  ونَ  کُنتُم تحبُّ إن  الله و  قُل  یُحبِبکم  بعونِی  فاتِّ للهَ 
بَکم   (. 31  -عمران  آل ) ...«   یَغفِر لکم ذُنُو

با حیله آن   از  ادامه می جا که کافران  به ستمکاری خود  ها نخواهد  گاه شامل آن دهند، محبت خداوند هیچ گری 

بلکه مؤمنان را شامل می  توکّل به خدا در راه حق  شد،  الهی و  تقوای  بردباری،  با  لذا  پایداری می شود که  کنند، 

باشد که در آیات زیر نمود پیدا  تقابل محبّت و عدم محبّت خداوند متناسب با افکار و رفتار مؤمنان و کافران می 

 کرده است. 
 ( 76عمران:  والله یُحِبُّ الصّابرینَ)آل 

 ( 148  –  134عمران والله یُحِبُّ المُحسِنینَ)آل 
قینَ)آل   ( 76ان ک  عمر إنَّ اللهَ یُحِبُّ المُتَّ

لِینَ)آل   ( 159عمران:  إنَّ اللهَ یُحِبُّ المُتَوکِّ

 ( 32عمران:  إنَّ اللهَ لایُحِبُّ الکافرینَ)آل 
 ( 140–57و اللهُ لایُحِبُّ الظّالمینَ)آل عمران:  

 . تقابل همگن 4.  3.  4

تقابل در کتاب  نوع  تجانس،  های بلاغی معادل واژه این  آمده است که در آن  هایی همچون مشاکله، مزاوجه و 

 (. 99:  1387باشند)خلف الله،  دو واژه در خط و لفظ همانند یکدیگرند ولی در معنا و مفهوم متفاوت می 

استفاده   تقابل  نوع  این  از  قیومیت خداوند  بیان  برای  گاهی  ایجابی،  و  سلبی  و  تضادی  تقابل ضمنی،  کنار  در 

مصداق می  و  معانی  آن  در  که  قیومیت خداوند  شود  مقابل مصداق های  انسان در  رفتارهای  و  افکار  قرار  های  ها 

استفاده می داده می  الفاظ همانند هم  از  امّا  به  شوند،  برگیرد و مخاطب را  رفتار را در  اندیشه و  تا هرگونه  شود 

آیه  در  مثلاً  برانگیزد،  تأمّل  و  الماکرینَ«   ی اندیشیدن  خیرُ  اللهُ  و  اللهُ  مَکَر  و  واژه 52عمران:  )آل   »مَکَروا  دو  ی  (، 

باشند، چون یکی بر شرط و رفتار کافران و دیگری بر جزا و عقاب خداوند  در معنا ضد هم می   "مَکَر"   و "مَکَروا"  

 نسبت به آن دلالت دارد. 

اند: »همگنی  آفرینی گفته شناسان در مورد نقش این نوع تقابل در ایجاد وحدت، تناسب سازی و زیبایی بلاغت 

قصد ارتباط  های زبانی و بلاغی از حیث لفظ و معنا به ما هست، به توازی و تناسب بین نظام تقابلی که مدّ نظر  

آن  به بین  و  مفهوم  مثابه ها  قدرت  به  تقابلی  همگنی  دارد.  تکیه  اختلاف  و  تناسب  در  ریتمیک  زبانی  ساخت  ی 

شیوه  در  دیگری  وحدت  با  آن  تقابل  و  نظم  برابری وحدت  به  رسیدن  برای  آن  ترکیب  باطنی    های  و  ظاهری 

 (. 206:  1391مربوط است، چه رِدف باشد یا تمثیل و یا تقسیم و یا تفسیر و تجنیس و تعطّف و تردّد«)جمعه،  
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 . نقش تقابل افکار و رفتار مؤمنان با کافران در وحدت ساختاری و موضوعی 4.4

انسان  خداوند  اسلامی  دیدگاه  کرده  در  تجلی  انسان  در  عبارتی خداوند  به  و  آفریده  بر صورت خویش  را  ها 

پیامبر)ص( روایت  از  رابطه  فرموده   است و در همین  که  صُورَتِه » اند:  شده  علی  آدمَ  خَلَق  الله  فرموده   « إنَّ  یا  اند:  و 

 (. 67/ 3  : 1422)آملی،    « إنَّ الله خَلَق الإنسانَ فتجلّی فیه » 

انسان   که  است  اساس  این  و    عنوان  به بر  صفات  به  را  خود  تا  است  شایسته  زمین،  روی  بر  خداوند  خلیفه 

مانند و در زندگی خود تلاش  ها بر فطرت خود باقی می ویژگی خداوند متصف سازد، ولی فقط بعضی از انسان 

را   این حالت  بقیه خلاف  و  متخلّق شوند  به صفات خداوند  این صورت است که    نند ی گز ی م  بر دارند  به  بین  و 

 آید. ها در این زمینه، تضاد و تقابل به وجود می افکار و رفتار انسان 

کافران در طول تاریخ وجود داشته و  ها و تضادها که بین مؤمنان و  عمران پر است از این تقابل ی آل متن سوره 

آمد.  به  دوگانه و شخصیت    آنچه وجود خواهد  گرایش  باعث شده،  این سوره  در  را  تضادی  و  تقابل  کثرت  این 

متن   که  است  کافر  و  مؤمن  گروه  دو  به    قصد  به متضاد  توسط  دعوت  برتر  جایگاه  کسب  و  رفتار  تعدیل  حقّ، 

 پردازد. فتار دو گروه می خردمندان، به تبیین و توضیح افکار و ر 

ویژگی  و هم تقابل  در وحدت ساختاری  هم  کافران  و  مؤمنان  رفتاری  و  نقش  های فکری  این سوره  در  آوایی 

بوده است. از جهت ساختاری، چون    رگذار ی تأث داشته و هم در ایجاد وحدت موضوعی و پیوند معنایی آیات آن  

  عنوان   به های )ون( و )ین(  انه اسم و فعل و به حالت جمع مذکر با نش   صورت   به های مؤمنان و کافران  ویژگی 

اند.  های آیات این سوره باعث گشته آوایی را در درون و فاصله ، توازن و هم اند   گرفته   قرار فاصله در پایان آیات  

اند که همگی با حرف  های صد و بیست آیه از این سوره را صفات و افعال مؤمنان و کافران تشکیل داده فاصله 

 آهنگ آوایی را در سوره در پی داشته است. که این حالت نظم اند  )ن( پایان گرفته 

تناسب معنوی آن  ابزار هنری پیوند آیات و  تقابل صفات دو گروه مؤمن و کافر  باشد.  ها می از جهت معنایی، 

ها  ها به دنیا و آخرت قرار داده و بر این اساس آن دو گروه را اختلاف گرایش آن   خداوند اساس تقابل بین این 

تقسیم کرده است، چون دربارۀ آن   را  مَن  » فرماید:  ها چنین می به دو گروه مقابل هم  مِنکم  و  الدّنیا  یُریدُ  مَن  مِنکُم 
 ( 152عمران:  )آل  یُریدُ الآخرة ...« 

معرفی  کافران  نابودی  عامل  و  خداوند  از  غفلت  و  نافرمانی  منشأ  و  باطل  جبهه  نماد  در  دنیاخواهی،  و  شده 

ی خداوند وپیامبران و عامل رستگاری و جاودانگی  ها نماد جبهه حقّ و منشأ اطاعت از فرمان طلبی  مقابل، آخرت 

کند،  خواهان غافل یاد می ی دنیا ی خدا و اراده که گاهی قرآن از آن به تقابل اراده مؤمنان دانسته شده است، چیزی 

نیا و اللهُ یُریدُ الآخرة تُریدونَ عرض الحیاة  » فرماید:  که خداوند می   آنجا   مثلاً   . ( 67) أنفال:   « .... الدُّ

گرایش  تقابل  مساحت  این  بیشتر  و  دارد  نمود  این سوره  آیات  تمام  در  منحرفان  و  مؤمنان  بین  مناقشات  و  ها 

ی دوران، عاشقانه  داده است. در مورد زیر خداوند امور دنیوی را که کافران در همه سوره را به خود اختصاص  

آن  گ به  آن ها  به  رسیدن  برای  را  خود  عمر  و  دارند  می رایش  صرف  مربوط  ها  آخرت  به  که  مواردی  با  کنند، 
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خواهد که دیدگاه خود را تغییر دهند و آن  ها می کند و از انسان باشند، مقایسه می شوند و جاودانه و برتر می می 

نَ للنّ »   فرماید: چیزی را برگزینند که جاودانه و برتر است، لذا می  ساء و البَنینَ و القَناطیرِ  زُیِّ النِّ هواتِ مِن  اسِ حُبُّ الشَّ
المآبِ  عِندَهُ حُسنُ  اللهُ  و  نیا  الدُّ مَتاعُ  الحَرثِ ذلک  و  الأنعامِ  و  مة  المُسَوَّ الخَیلِ  و  الفِضّة  و  هبِ  الذَّ مِن  ئُکم  المُقَنطَرة  بِّ أنُ أ  قُل   

تَجر  جناّتٌ  هم  ربِّ عِند  قوا  اتَّ الّذین  ذلک  مِن  اللهُ  بِخیرٍ  و  اللهِ  مِن  رِضوانٌ  و  رة  مُطَهَّ أزواج  و  فیها  خالدینَ  الأنهارُ  تحتِها  مِن  ی 
 ( 15  –  14عمران:  )آل   بَصیرٌ بِالعِبادِ.« 

قرار  باهم  تقابل  در  متضاد  مورد  شش  آن  در  که  آورده  شمار  به  آیاتی  از  را  آیه  این  او    گرفته   سیوطی  اند. 

اموری همچون  می  آیه  این  »در  الهی" گوید:  رضوان  و  تطهیر  أزواج،  خُلد،  أنهار،  اموری همچون    ، "جنّات،  مقابل  در 

 (. 122/ 2:  1398اند«)سیوطی،  شده قرار داده    "نساء، بنین، ذَهَب و فِضّه، خَیل مُسَوّمه، أنعام و حَرث"، 

اهل کتاب در دنیا تبیین شده و به این وسیله    ژه ی و به فان  در این آیات، حقیقت فکری و رفتاری کافران و منحر 

آن  ادّعای  بر  بطلانی  است،  خط  شده  کشیده  خدا  به  عشق  بر  مبنی  دنیوی،  گر ی د عبارت به ها  شهوات  به  عشق   ،

و از مؤمنان خواسته    شده ی معرف ها در دنیا و آخرت  عامل کفر، خدعه و نیرنگ، ستمکاری و در نهایت زیان آن 

کنند. که در مسی  برای آخرت تلاش  باشند و  متکی  به خداوند  فقط  بلکه  نکنند،  منحرفان حرکت  این  »بلاغت   ر 

مورد شناسان   سوره   در  آیات  ویژگی   عمران آل ی  سبک  این  بیان  از  آن  هدف  گفته و  چنین  متن،  ها  »هدف  اند: 

می  در سراسر سوره هدف  مؤمنان  و  است  رفتار  و سبک  تعدیل  اسلوب  در  و  می باشند  متن  این  که  قرآنی  بینیم 

کند و در مقابل هم قرار  مقایسه می   باهم تعدیل سلوک،    باهدف رفتار منحرفان و رفتار مؤمنان را یا برعکس    دائماً 

 ( 156/ 1:  1380دهد.« )بستانی، ها انجام می ای از رشته دهد ولی متن این کار را از خلال شبکه می 

نمونه  مقاله،  از  این قسمت  تقابل ویژگی ق ها و مصدا در  از  کافران در سه زمینه هایی  مؤمنان و  ی؛ کفر و  های 

 گیرد. ایمان، خدعه و صداقت و سرنوشت نیک و سرنوشت بد دو گروه، مورد تحلیل و بررسی قرار می 

 . تقابل کفر و ایمان 1.  4.  4

ن حقیقت و تسلیم به  خداوند بعد از تبیین حقیقت الوهیّت، وحدانیّت و قیّوم بودن خود و دعوت به پذیرش ای 

کتاب،   اهل  و  کافران  طرف  از  خدا  به  عشق  و  ایمان  ادعای  ردّ  برای  پیامبر)ص(  از  پیروی  و  الهی  دستورات 

آن  اثبات عشق  پیامبر )ص( را شرط  و  کتاب خدا  از  آن پیروی  معرفی کرده  به خداوند  فرمود ها  إن  »   : جا که  قُل 
اللهَ   ونَ  تُحِبُّ الل کُنتُم  فَإنَّ  وا  وَلَّ تَ فَإن  سولَ  الرَّ و  اللهَ  أطیعُوا  قُل  رحیمٌ.  غفورٌ  اللهُ  و  بَکم  ذُنُو یَغفرکم  و  اللهُ  یُحبِبکم  بِعُونِی  هَ  فاتَّ
 ( 32–  31عمران:  )آل « . لایُحِبُّ الکافرینَ 

تَولّی فَریقٌ مِنهُم و هم مُعرِضُونَ.« » اما کافران از پذیرش این امر روی گردانیدند   ( 23عمران:  )آل ثُمَّ یَ

ها همین طور وقتی حقیقت دین خداوند و حقیقت آیین و منش منحرفشان یعنی شرک به خدا و پرستش  این 

قُل  » ها خواسته شد که دین و آیین حقیقی را بپذیرند:  غیر خدا، از جانب پیامبر )ص( بر ایشان تبیین شد و از آن 
نا  بینَ بَعضُنا بَعضا  أربابا  مِن دونِ    یا أهلَ الکِتابِ تعالَوا إلی کلمةٍ سواءٍ  خِذَ  تَّ یَ هِ شیئا  و لا  اللهَ و لا نُشرکَِ بِ دَ إلّا  نَعبُ و بینکم ألّا 

أنّا مُسلِمونَ«  بِ فَقولوا إشهدوا  وا  تَولَّ فَإن  (، از پذیرش آن سرباز زدند و عزم خود را بر عدم ایمان  64)آل عمران:    اللهِ 
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عَ دینَکم  » ریم قرار دادند و به یکدیگر اعلام داشتند که  به خدای یگانه، پیامبر )ص( و قرآن ک  بِ تَ ولا تُؤمِنُوا إلّا لِمَن 
 ( 73عمران:  آل ...«) 

ها، مؤمنان خردمند که با تفکر در هستی، پی به معنادار بودن آن و وجود آخرت شده  ولی در گروه مقابل آن 

ا  و  آورده  ایمان  یکتا  خدای  به  قلب  صمیم  از  و  صادقانه  که:  بودند،  کردند  ....« علام  باطلا   هذا  خَلَقتَ  ما  نا     »ربَّ

 ( 24) ( 191عمران:  )آل 

های آسمانی را  ها ایمان و تسلیم به خداوند و کتاب قرآن و دیگر کتاب ها سپس فرمان الهی را که از انسان آن 

نزِلَ علی إبراهی »   فرمود که: خواست و می می  أُ نزِلَ علینا و ما  أُ م و إسماعیلَ و إسحاقَ و یعقوبَ و الأسباطَ  قُل آمنّا بالله و ما 
بتَغِ غیرَ الإسلا  قُ بینَ أحَدٍ مِنهم و نحنُ له مُسلمونَ و مَن یَ فَرِّ هم لا نُ بِّ ونَ مِن رَ بیُّ لَن یُقبَلَ  و ما أُوتِیَ موسی و عیسی و النَّ مِ دینا  فَ

الخاسِرین  مِن  الآخِرة  فی  هو  و  عمران:  « . مِنهُ  که:    (، 85-84)آل  دادند  سر  را  بودن  تسلیم  و  ایمان  فریاد  و  پذیرفتند 

کم فآمَنّا »  ربِّ نا سَمِعنا مُنادیا  یُنادِی للإیمان أن آمِنُوا بِ نا إنَّ  ( 26) ( 193عمران :  )آل ...«    ربَّ

  موضوع ایمان و کفر و تسلیم و اِشهاد و اِعراض و تولّی دو گروه مؤمن و کافر، بخش اعظمی از آیات   این بر بنا 

عمران را به خود اختصاص داده است که به صورت تقابل سازی با یکدیگر مورد تبیین قرار گرفته و  ی آل سوره 

 اند. به هم پیوند خورده 

 گری کافران با صداقت مؤمنان . تقابل حیله 2.  4.4

بازی  نیرنگ  خدعه،  به  را  کافران  آخرت  از  غفلت  و  حقیقت  از  گردانیدن  روی  و  دنیوی  امور  به  و    گرایش 

دل  فتنه انحراف  به  نهایت  در  و  عبارت  ها  که  کشاند  ستمکاری  و  ....« جویی  الله  مَکَر  و  عمران:   »مَکَروا  (  54)آل 

ها، رها کردن آیات محکم و پیروی کردن از آیات  های آن گری جمله حیله   کند. از ی این ویژگی را بیان می خوب به 

کند. لذا خداوند در    ن ی تأم ها را  ها مطابقت داشته باشد ومنافع آن ی که با دیدگاه آن ا گونه به ها  متشابه و تأویل آن 

بِعُونَ ما تَشابَه مِ فرماید: ها می توصیف آن  تَّ یَ بِهم زَیغٌ فَ یلِه...« »فامّا الّذینَ فی قلو بتغاء تأو بتغاءَ الفِتنَة و اِ  ( 7عمران:  )آل نهُ اِ

آن  مقابل  در  ایمان می امّا  آیات  به همه  تمام  با صداقت  مؤمنان  اعلام می ها،  که همه آورند و  آن دارند  از  ی  ها 

می  یکتا  خداوند  عِندِ   باشند. جانب  مِن  کُلٌّ  بِه  ا  آمِنّ یَقولونَ  العلمِ  فی  الرّاسِخونَ  الألبابِ  »و  أولوا  إلّا  رُ  کَّ یَذَّ ما  و  نا  رَبِّ
 ( 7عمران:  )آل ...« 

دروغ بنا  با  کافران  اِشباع هواهای  براین  به  و  فریب شدند  و  غرور  به خداوند، دچار  آن  دادن  نسبت  و  پردازی 

گفتند:   با خود  و  گردانیدند  روی  از حقیقت  و  مشغول گشتند  دنیوی خود  و شهوات  الن نفسانی  نا  تَمَسَّ إلّا  »لا  رُ  اّ
هُم فی دینِهم ما کانوا یَفتَرونَ«   ( 24  –  23عمران:  )آل   أیّاما  معدوداتٍ و غَرَّ

حیله  این  آن گری خداوند  ذهنی  ماندگی  عقب  و  نابخردانه  رفتار  و  افکار  سبب  را  معرفی  ها  لذا می ها    کند، 

ما  :  د ی فرما ی م  و  إبراهیم  فی  ون  تُحاجُّ لِمَ  الکتاب  أهل  أفلاتَعقِلونَ.« »یا  بَعدِه  مِن  إلّا  الإنجیلُ  و  التوراة  نزِلتِ  عمران:    أُ )آل 

65 ) 
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آن  جمله حیله   از  پنهان کردن  و  پوشاندن حقّ  کافران  بود، در   له ی وس به گری  کار    حالی   باطل  این  به  نسبت  که 

شده اعلام ایمان  نازل   دادند که در صبح به آنچه بر مؤمنان کردند و یاد می آگاهی داشتند و به یکدیگر سفارش می 

بدین  تا  برگردید  آن  از  روز  آخر  و  عصر  در  و  این  کنید  درباره  خداوند  برگردانند.  حقیقت  از  را  مؤمنان  وسیله 

أنتم تعلمون و قالت طائفةٌ  فرماید:  ها چنین می گری آن حیله  تَلبِسُونَ الحقَّ بالباطِلِ و تَکتُمونَ الحقَّ و  مَ  لِ »یا اهلَ الکتابِ 
هم یَرجِعُونَ« مِن أ  هارِ و اکفُروه آخِرَه لَعلَّ ذین آمَنُوا وجهَ النَّ نزِلَ عَلی الَّ ذی أُ الَّ  ( 72–  71عمران:  )آل   هل الکتابِ آمِنُوا بِ

ها، مؤمنان صادقانه به خداوند یکتا روی آورده بودند و با بردباری، فروتنی و انفاق و استغفار  امّا در مقابل آن 

نا  دانستند:  ی او می ها دادند و خود را ازهرجهت تسلیم فرمان خداوند شهادت می بر یگانگی   إنّ نا  ربَّ یَقُولونَ  ذینَ  »الَّ
ارِ. الصّابرینَ الصّادقینَ والقانتینَ والمُنفقِینَ و المُستَغفِرینَ بالأسحار...  نا و قِنا عَذابَ النّ بَ نّا فاغفِر لَنا ذُنو   16عمران:  )آل   « آمَ

–  17 ) 

جا گروه صادق و کند، بلکه همهگری منسوب نمیی اهل کتاب را به صفات حیلهباید یادآور شد که خداوند همه  البته

  ات یدرآ مثلاًکند، ها را نیز در برخی صفات متضاد و مقابل هم معرفی میآن گریدعبارتبهکند، ها را مستثنی میصالح آن

آن از  را  زیر گروهی  گر  دارامانتها  و  دروغو صادق  و  منحرف  افکار  به خاطر  را  به خداوند    وهی    صورت  بهبستن 

هِ إلیکَ و مِنهم  فرماید:  کند و میپیشه معرفی میکار و ستمعمدی و آگاهانه، خیانت  »و مِن أهل الکتاب مَن إن تأمَنه بِقِنطارٍ یُؤدِّ
إلّا ما دُمتَ علیهِ   هِ إلیک  یُؤدِّ بِدینارٍ لا  تأمَنه  ن إن  اللهِ الکذِبَ و هُم  مَّ یّینَ سبیلٌ و یَقولون علی  هم قالوا لیس عَلینا فی الأمِّ بِأنَّ قائما  ذلک 

 ( 75)آل عمران:  یَعلَمونَ.«

های اهل کتاب دلالت  های قِنطار با دینار و یُؤدِّه با لایُؤدِّه بر وجود تضاد و تقابل بین گروه در این آیات واژه 

ال دارند و عبارت   یعلمون« »یقولون علی  و هم  الکَذِبَ  گویی گروهی از اهل کتاب و بیانگر  گری و دروغ بر حیله   له 

 باشد. ها می صداقت گروهی دیگر از آن 

 . تقابل سرنوشت مؤمنان و کافران 3.  4.  4

تقابل سازی سرنوشت و پیامدهایی می ی آل بخشی از آیات سوره  به  پردازد که افکار و رفتار دو گروه  عمران 

به این وسیله و در راستای هدف متن، قصد اشاره به مسئولیت انسان در  کافر برای آن مؤمن و   ها درپی دارد و 

و  » گوید:  در خطاب نسبت به کافران چنین می   مثلاً را دارد.    از خداوند قبال سرنوشت خود و نفی هرگونه ستم  
مت أیدیکم و أنَّ اللهَ لیس   . ( 182-181)آل عمران:  بِظلّامٍ للعبیدِ«    نقولُ ذوقوا عذابَ الحریقِ ذلک بِما قَدَّ

تقابل را فراتر از نقش بلاغی آن می  گویند: »تقابل تضادی  دانند و می به این خاطر است که پژوهشگران نقش 

در متن قرآن تنها شکلی نیست بلکه ساختاری زیباشناختی است که با دیگر ابزارهای متن در رسیدن به اهداف  

تعامل است  آن در  را  والای  انسان  زیباشناختی  قرآنی حس  تضادی در نص  تقابل  تفکر    زد ی انگ ی برم .  به  را  او  و 

 (.  334:  1392دارد« )خرقانی،  ها و اسرار آن وامی ۀ نقش دربار 
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ها چیزی برایشان به دنبال نخواهد  گری و ستمگری کافران، جز عذاب الهی و نابودی آن گرایش به دنیا، حیله 

أصحاب  » فرماید:  خداوند می   چراکه  داشت؛  أولئک  و  شیئا  اللهِ  مِن  لاأولادُهم  و  أموالُهم  عنهم  تُغنِی  لَن  کَفَروا  ذینَ  الَّ إنَّ 
 . ( 116عمران:  )آل «   النّار هم فیها خالدونَ 

پردازد و به مسلمانان تأکید و سفارش  های این دو گروه می در چندین آیه در این سوره، خداوند به مقایسه سرنوشت

آوردن    به دستکند که فریب زندگی کافران را در دنیا نخورند و به سرنوشت نیک مؤمنان متقی توجه کنند و برای  می

م و بِئسَ المِهادُ لکنَّ  »فرماید:  آن تلاش کنند، لذا می بُ الّذینَ کَفَرُوا فی البِلادِ. مَتاعٌ قلیلٌ ثمَّ مأواهُم جَهنَّ قوا لا یَغُرَنَّک تَقَلُّ ذینَ اتَّ الَّ
هم لَهم جَنّاتٌ تَجرِی مِن تَحتِها الأنهارُ خالدینَ فیها نُزُلا  مِن عِندِ الله و ما عِند الله خیرٌ للأبرار  (. 198  – 197عمران: )آل  «ربَّ

سازی  تقابل  این  همة  سرنوشتی  هدف  و  رفتاری  فکری،  نظر  از  را  کافران  حقیقت  مؤمنان  که  بوده  این  ها 

از  و  در    بشناسند  جاودانه  تا  کنند،  پایداری  خود  ایمان  بر  و  کنند  پرهیز  زمینه  این  در  آنان  پیروی  و  همانندی 

بر  گیرند و در درگاه پروردگارشان رو بهشت و رحمت خداوند جای  نیز  سفید ظاهر گردند چیزی که آیات زیر 

نات و أولئک لَهم عذابٌ عظیمٌ. یومَ تَبیَضُّ وجوهٌ  و لا تَکونوا کالّذین تَفرّقوا و اختلفوا مِن بعدِ ما  »   : ددارند ی تأک آن   جاءهم البیِّ
أ  وجوهُهم  اسودّت  الّذینَ  فأمّا  وجوهٌ  تَسوَدُّ  ابیضّت  و  الّذینَ  أمّا  و  تَکفُرونَ  کُنتُم  بِما  العَذابَ  فذُوقُوا  إیمانِکم  بعدَ  کَفرتُم 

نَتلوه  الله  آیاتُ  تلک  خالدونَ  فیها  هم  الله  رَحمةِ  ففی  لِلعالمینَ« وُجوهُهم  ظُلما   یُریدُ  اللهُ  ما  و  بِالحقّ  علیک  عمران:  )آل ا 

105  –  108 .) 

تقابل سازی و به زیبایی، هدف خداوند، پیامد و سرنوشت دو گروه مؤمن و کافر را در آخرت   آیات فوق با 

آن  به  او  جانب  از  را  ستم  هرگونه  و  می تبیین  نفی  زیباشناسی  ها  عمق  در  ژرفکاوی  اندکی  با  تقابل کند.  ها  این 

سازی و  ها ، علاوه بر ایجاد زیبایی ظاهر که در موازنه ها در کنار دیگر تقابل سازی شویم که این تقابل متوجه می 

متضاد   واژگان  چیدن  وجوهٌ با  تَسوَدُّ  و  وجوهٌ  تَبیَضُّ  رحمت،  و  عذاب  کفر،  و  ایمان  صورت    همچون  غیره  و 

و    داکرده ی پ ی اخلاقی و عقلانی نمود  ها ارزش هفتگی معانی فراوان و  گرفته، باعث زیبایی باطنی نیز شده که در ن 

است و باعث    استفاده قابل را به یک متن متعالی و باز تبدیل کرده که در هر مکان و زمانی    عمران آل ی  متن سوره 

زی است  ها، چی های آن گردد. کشف و درک این معانی نهفته و زیبایی ها می تربیت فرد و جامعه و رفعت انسان 

آن  و درک  با کشف  و  دارد  نیاز  توجه  و  بصیرت  به  انسان  که  جان  در  و سرور  یا  می   خته ی برانگ ها، شادی  شود، 

این اساس، غزّالی زیبایی را به دو نوع  . بر رد ی گ ی فرام احساس بیم و هراس از سرنوشتی هولناک تمام جان او را  

می  می تقسیم  و  زیبایی  کرد  به  »زیبایی  می گفت:  تقسیم  ظاهر  می تصویر  درک  سر  چشم  با  که  به  شود  و  شود 

کنند، ولی  است. قسم اوّل را کودکان هم درک می   درک  قابل زیبایی تصویر درونی که به چشم دل و نور بصیرت  

ها مشارکت ندارند، هر زیبایی نزد  دوّمی به خردمندان اختصاص دارد و کسانی که تنها از ظاهر دنیا آگاهند، با آن 

 (.  267:   1399ی زیبایی، محبوب و دوست داشتنی است« ) درک کننده 
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 نتیجه 

می  نتیجه  این  به  شد  گفته  نوشتار  این  در  آنچه  سوره از  که  آل رسیم  هر ی  نزول   عمران  اسباب  آن  آیات  چند 

نازل   مختلف  وقایع  برحسب  و  دارند  وحدت  شده متعدد  و  ساختاری  وحدت  آن  آیات  تمام  اما  موضوعی  اند، 

می  آشکار  را  واقعیت  این  معنایی  پیوند  و  ساختاری  نظر  از  سوره  این  آیات  بررسی  از  دارند.  یکی  که  سازد 

های زبانی و بلاغی که باعث این وحدت ساختاری و وحدت موضوعی  بارزترین و مؤثرترین ابزارها و سازوکار 

جلوه  سازی  تقابل  صفات شده،  تبیین  و  هستی  در  خداوند  قیومیت  ویژگی   های  کافران  و  و  مؤمنان  متضاد  های 

 باشد که در بسیاری از آیات این سوره نمود آشکار دارد. می 

اند،  مند در برابر یکدیگر چیده شده سازی صفات متضاد که به صورت نظام زیبایی برخاسته از کاربرد این تقابل 

 شده است:   ان ی رنما ی ز های  به صورت 

آوایی را در  ساختاری، هم نغمه و موسیقی درونی و هم یکنواختی موسیقایی و هم .تقابل الفاظ متضاد از جهت  1

نقش  فاصله  او  عقل  و  وجدان  بر  تأثیر  و  مخاطب  به جان  معنا  در رساندن  که  کرده  ایجاد  این سوره  آیات  های 

 مهمی ایفا کرده است. 

املی از خداوند یکتا در این سوره  ی تعریف جامع و ک سازی باعث ارائه تقابل   صورت   به . تبیین صفات خداوند  2

تسلط   و  کافران  جانب همه شده  ادّعایی  خدایان  همة  نفی  به  و  کرده  اثبات  را  ابد  تا  ازل  از  هستی  امور  بر  او  ة 

 پرداخته است. 

های تضادی  . سخن از مؤمنان به خدای یکتا و کافران به او در این سوره، به طور طبیعی باعث شده که تقابل 3

-وجود آیند که همگی با هنر تقابل ها مفاهیم معرفتی پنهان و آشکار بسیاری به  مایند و در پس آن فراوانی رخ ن 

 اند. سازی به هم پیوند خورده و وحدت موضوعی سوره را باعث شده 

 کتابنامه 

یم     . 1  قرآن کر
اوّل.قم:مؤسسه فرهنگی  . تحقیق سید محسن موسوی تبریزی. چاپ  تفسیر المحیط الأعظم (.  1380آملی، حیدر. )  . 2

 و نشر نور علی نور. 
 .الطبعة الأولی. رباط:مطبعة النجاح. التناسب البیانی فی القرآن (.  1992ابو زید، احمد. )  . 3
4 .  ( یم (.  1390اصفهانی، راغب.  قرآن کر الفاظ  نوید  مفردات  انتشارات  قم:  .ترجمه حسین خداپرست.چاپ چهارم. 
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 الاسلامی. 
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 چکیده 

  نیع درو  نیترمهمشده رمز بر اساس سیاق سخن و چیدمان طولی و عرضی اجزای آن، یکی از    لیتأورمزگان یا صورت 

آید که های نهان هر سروده یا نوشتار ادبی و کشف وجوه نامحسوس آن به شمار میترین طرق رسیدن به لایهپیچیده   حال 

شد. نوشتار حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی پس از برداری کرده با مشهودی بهره  شاعر یا نویسنده در آن از رمز به گستره

ارائه تعریفی جامع از مفهوم رمز، با تکیه بر نظریه دنیل چندلر مبنی بر آفریده شدن رمزگان تازه از بطن رمز ادبی مستعمل و 

طبقه زیرامکان  در  آن  بمجموعه  بندی  به  زبانی  و  تفسیری  حتی  یا  و  سیاسی  اجتماعی،  مانند  گوناگون  ازخوانی شعر  های 

ی هر رمز از واژگان و تعابیر ری رپذ یتأثپردازد. این بازخوانی به بررسی سیاقی سروده وی یعنی تبیین  محمد عفیفی مطر می 

هر عبارت و میزان این اثربخشی در آفرینش معانی تازه و بدیع اهتمام دارد. این پژوهش قصد دارد تا نوآوری محمد عفیفی 

را شرح   هاآن  واسطه  بهی رموز مستعمل ادبی و خلق رمزگان تازه  ر یکارگبهبندی شده با  و لایه  مطر در سرودن اشعار عمیق

برداری بندی نماید. شاعر همواره در تلاش بوده است تا از رمز تنها بهرهداده و حاصل را به یاری نظریه دنیل چندلر طبقه

گاهی در لباس یک مصلح اجتماعی و گاه در کسوت یک ناقد سیاسی به ادبی نکرده بلکه با استفاده از آن سعی داشته تا  

اصلاح جامعه و نقد وضع سیاسی مواجه با خود بپردازد؛ وی در این امر تنها به شرح نقطه ضعف موجود اکتفا نکرده و به 

 حلی مطلوب از نظر خود نیز پرداخته است.  طرح راه
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 . مقدمه 1

شعر معاصر    خصوص  بهدر نظم و    رفته  کاربهبرانگیزترین صنایع ادبی    توان یکی از حساسیترمز را می   دیتردیب

با فراهم آوردن دو یا چند مفهوم در  عربی دانست؛ زیرا این صنعت و شگرد ادبی به شاعر این امکان را می تا  دهد 

، دست مخاطب آگاه را نیز در  حال   نیع  در قالب یک واژه یا عبارت رمزی، به کلام خویش ابعاد گوناگونی بخشیده و  

آید که هم امکان طرح ابعاد  ابزاری دو طرفه به شمار می  واقع  در جستجو و کشف معانی تازه باز بگذارد؛ یعنی رمز  

تواند ذهن خود را به تکاپو  می   هیلا   چندآورد و هم مخاطب با خواندن سخنی عمیق و  ای را برای شاعر فراهم می تازه

)هاشم،   را  86تا    79:  1981بیندازد  نخستین  معنای  شاعر  خود    طور  به(؛  احساس  و  اندیشه  تجربه،  منبع  از  مستقیم 

در  دریافت می را  نظر خود  مد  معنای  گوناگون،  به دلایل  به مخاطب  آن  امکان عرضه مستقیم  عدم  به سبب  اما  کند 

سنج میسر باشد    رای مخاطب آگاه و نکتهدارد تا دریافت آن تنها بای از رمز و در پس واژگان و عبارات پنهان میهاله

 (. 200: 1999)عباس،  

به چشم می باب شعر و گرایش شعری محمد عفیفی مطر  از هر چیز دیگری در  این آنچه پیش  آن است که  آید، 

برداری نمادینی در جهت  کوشد تا با اشاره به مظاهر گوناگون طبیعت در شعر خود، از هر یک بهرهشاعر همواره می

کوشد تا با ارائه تصویر روستازادگی، خود را نزدیک به اجتماعی یا تحلیل خلل فکری و سیاسی داشته باشد؛ او مینقد  

یاد    " عقل عربی" پیدا کند. این شیوه که از آن با عنوان    ری تأثعامه مردم معرفی دارد تا سخنش بیش از پیش گستره و  

داند که محور اندیشه و گویش سخن خود را ی میخوببهشود، نشان دهنده آن است که نویسنده یا شاعر آگاه عرب  می

(. گرچه  26-32: 2011ترین نقطه ارتباطی با مخاطب خود دست یابد )مناف، ریزی کند تا به نزدیکبر کدام عناصر پایه

ی از فهم عامه دور  توجه  قابلرمزی، سخن عفیفی مطر را تا حد    برداری فراوان از مفاهیم فلسفی وزبان نمادین و بهره

 آید. نقطه پیوند شاعر و مخاطب به شمار می نیترمهمو عناصر و مظاهر آن  "طبیعت "داشته اما همچنان  

  فهم سخن شاعرانی که در کلام خود سعی دارند تا مفاهیم گوناگون را در هم بیامیزند، بیش از هر امر دیگری نیازمند

روزنی به اندیشه شاعر پیدا کند،    که  یهنگامدستیابی به ارائه تصویری ابتدائی از شیوه تفکر ایشان است؛ زیرا مخاطب  

های گوناگون سخن وی را در صورت وجود از  به تحلیل کلام وی پرداخته و لایه  رفته  رفتهتواند از همان دریچه  می

ای از انواع رمزهای گوناگون ساده و پیچیده  یابد. به این معنا، هر متن آمیزهیکدیگر باز کند تا به معنای نهفته دست  

در ارتباط با    حال   نیع  درکلی حاوی معنایی منحصر به خود و    صورت  به  هاآنیی و مجموع  تنهابهاست که هر یک  

 (.157-158: 2007سایر معانی است )چندلر،  

ی مطر، این شاعر معاصر از جمله افرادی است که آثار وی مورد  برخلاف کثرت آثار بر جای مانده از محمد عفیف 

توان به سبب پیچیدگی سخن این شاعر  پژوهان قرار نگرفته است؛ این امر را تا حدودی می   تفقد شایانی از سوی ادب

عرفی  افزاید؛ زیرا ضمن مای است که بر ارزش پژوهش حاضر می و ایهام بیان وی دانست گرچه این مورد خود نکته 

گشاید تا به  ای از سخن و اندیشه او، راه را برای دیگر پژوهشگران ادب معاصر عربی میشاعر و آثار وی و ارائه پاره

 بررسی و تحلیل آثار این شاعر از منظر مورد توجه خود بپردازند.
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 های پژوهش . پرسش1. 1

 عفیفی مطر کدام است؟ برخی از مهمترین رمزگان به کار برده شده در اشعار محمد   ( 1

 باشد؟ شیوه به کارگیری سیاقی رمزگان در اشعار این شاعر چگونه می ( 2

 های پژوهش . فرضیه2. 1

آید که محمد عفیفی مطر در اشعار خود تنها به استفاده ادبی از رمز اکتفا نکرده و در تلاش است  می  چنین بر ( 1

 تا شعر خود را به چندین لایه معنایی تقسیم کند. 

نظر ( 2 زمینهمی  به  از  شاعر  این  که  جهت  رسد  در  منابع  دیگر  و  فلسفه  اجتماع،  سیاست،  مانند  گوناگونی  های 

 برداری کرده است. رموز ادبی آن بهره  خصوص بهتعمیق شعر خود و 

 . پیشینه پژوهش 3. 1

گوناگون   شاعران  شعر  در  آن  گستره  و  انواع  رمز،  باب  در  بسیاری  هاپژوهشهرچند  ادبی  فقدان    شدهانجامی  اما 

بندی بر اساس نظریه دنیل چندلر در شعر محمد  رمز به رمزگان بر اساس سیاق کلام و طبقه  شدنلیتبدنمایش نحوه  

ر از ذکر پژوهشی شایسته و مرتبط در ذیل عنوان  عفیفی مطر و یا شاعر دیگری سبب شده است که دست نوشتار حاض

توان به مقاله  منبع الهام یا برداشت سخن و اندیشه نام ببرد. با این حال، می  عنوان  به پیشینه تهی باشد تا بتواند از آن  

منظومنشانه" در  مفهوم عشق  دانیل چندلر   هشناسی  رمزگان  نظریه  اساس  بر  رامین  و    ی فرامرز  دهیسع  "نوشته "  ویس 

اشاره کرد که به بررسی مفهوم عشق در منظومه ویس و رامین و در قالب    "ور یخد  یهاد"و    "ی مراد  اوش ی س"،  "فرد

  یا هی لا   یکردیبارو  ینشانه شناخت  یخوانش"مقاله دیگر   انواع رمزگان اجتماعی، ادراکی، تفسیری و متنی پرداخته است. 

شعر زبان  مورد  یاز  مطالعه  دنقل  ید»  دهی قص  یامل  بین  قلم    «ةالیمام  زرقاء  يالبکاء  قادری"به  حسین "و    "آزاده  سید 

شناسی ارتباط نزدیکی با نوشتار حاضر در جهت تبیین عناصر  باشد که در بطن روش پرداختی یعنی نشانه می  "سیدی

ا  رگذاریتأث متن  میزان  یک  و  شیوه  و  مقاله    ریتأثدبی  پژوهش،  دیگر  دارد.  سخن  اجزاء  دیگر  از  آن    ی معان"پذیرفتن 

نما  نینماد در  و گنجشک  ماغوط   شنامهیپرنده  سید حسین  "و    "فاطمه کریمی"نوشته    "»گنجشک گوژپشت« محمد 

بهرهمی  "سیدی با  آن  معنادار  تحلیل  و  رمز  کشف  شیوه  در  که  عناصر باشد  سایر  از  حاضر    گیری  پژوهش  به  کلام، 

 شباهت ساختاری دارد.

 و آثار زندگینامه . 2

م در  1935در سال شود، شناخته می  " محمد عفیفی مطر" یفی مطر که در جهان ادبیات با نام اختصاری  فمحمد عامر ع

از توابع المنوفیه مصر چشم به جهان گشود؛ وی پس از تحصیل مقدمات علم نزد پدر خود و    الانجب  ةرملروستای  
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( سرانجام با دریافت مدرک کارشناسی  108:  1977طی مراحل دیگر در مدارس گوناگون از جمله الزامیه و منوف)مطر،  

التحصیل شد )شحاته:   دانشگاه عین شمس فارغ  ادبیات  دانشکده  این  12:  2003از  با  (.  دلیل اعلام مخالفت  به  شاعر 

امرای زمان از مصر تبعید شد، سالیان درازی از عمر خود را در عراق به سر برد و به همین سبب نتوانست هیچ یک از  

 (. 15و   14: 2003اشعار خود را در وطن خویش به چاپ برساند )شحاته: 
ة  یَقُولُه  تَین/فَمَرَّ ة  یَقُوله السیافُ )مطر، اَلحَقُّ قَد یُقالُ مَرَّ  (8: 1988العرافُ/وَ مَرَّ

 بندی کرد:توان آن را در چند دسته طبقهگوناگونی دارد که می فاتیتألمحمد عفیفی مطر  

و چند دیوان    "ملامح من الوجه الامبیذوقلیسی"، "الجوع و القمر"، "الارض و الدم"، "النهر یلبس الاقنعه"دواوین شعری:  الف(  

 ( 14-13: 2003)شحاته:   دیگر

   مرآة الاسلاف" ي"شروخ فب( مقالات نقدی: 

 لا یناموا" ي"مسامرات الاولاد ک ج( داستان: 

   "الاعمال الکاملة لادیث سودرجان" و "الشمس المهیمنة: ایلیتس"د( ترجمه: 

   (38-39)همان:  أوائل زیارات الدهشة""هـ( خودزندگینامه: 

 . معنای لغوی و اصطلاحی رمز 3

با صدایی آرام مانند نجوا کردن   به معنای سخن گفتن  اتفاق دارند که رمز در لغت هم  بر این نکته  معاجم همگی 

گر حالتی شبیه حرکت دادن خاموش لبها به قصد اشاره در جهت القای مفهومی ظاهرا نامفهوم؛ حال  است و هم تداعی

تواند هر گونه اشاره با اعضای دیگر بدن مانند چشم و ابرو را نیز شامل گردد )ابن رمز در معنای دوم خود میآنکه  

رمز؛ ضیف،   تا:  بی  تا:  372:  2004منظور،  بی  البستانی،  رمز؛  تا:  بی  دهخدا:  لغوی  817؛  معنای  در  دقت  اندکی  با   .)

گیرد که مقصود خود را به مخاطب به صورت  می  بر  لی را درتوان نتیجه گرفت که رمز در واقع هر قول و فعمذکور می

دسترس   از  را  خود  پنهان  منظور  تعمق،  و  تفکر  به  وی  فراخواندن  تا ضمن  دارد  بیان  از صراحت  دور  به  و  پوشیده 

)پورنامداریان،   دارد  این  100-101:  1985؛ علوش،  203-211:  1977؛ احمد،  5-13:  1386دیگران محفوظ  به  (. رمز 

مَ    سبحان در آیه شریفه  ای طولانی در ادب عربی و حتی قرآن کریم دارد؛ چنان که خداوندسابقهمعنا   تُکَلِّ )قَالَ آیَتُكَ أَلاَّ 
ا(   امٍ إِلاَّ رَمْز  اسَ ثَلَاثَةَ أَیَّ خواهد تا سه شبانه روز با مردم از راهی جز تکلم و به  از حضرت زکریا )ع( می  (41)آل عمران:  النَّ

یاد کرده است  شیوه   رمز  عنوان  با  این عمل وی  از  و  گفته  دیگری سخن  یا هر عضو  و  به دست، سر  اشاره  و  ایما 

(. جاحظ نیز در بخشی از نوشتار  207، بی تا:  3؛ طباطبایی، ج234، بی تا:  2؛ الطبرسی، ج361، بی تا:  1)الزمخشری، ج 

عنوان داشته و آن را گاه گیراتر از گفتار مستقیم زبانی    خود ضمن تایید این معنا، رمز را اشارتی معنادار با دست و سر

 (. 40-48: 1958دانسته و این نکته از نظر دیگران نیز مورد تایید و توجه قرار گرفته است )الجندی،  

ادبی به عنوان مصطلحی  تعریف رمز  به  بن جعفر  بار قدامه  تاریخ، نخستین  او در -به شهادت  دینی پرداخته است؛ 

النثر " کتاب   افرادی    "نقد  یا  فردی  به  پیامی خاص  انتقال  برای  ابزاری  عنوان  به  رمز  کاربرد  تعریف  به  نخست  خود 
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می از اسامی پرندگان، حیوانات، اجزاء طبیعت و دیگر  خاص و اخفای آن از دیگران پرداخته و سپس آن را هر گونه نا

باشد که تنها مخاطب آگاه و دقیق قادر به  داند که در پس ظاهر معنای لغوی خود، حاوی مفهومی ویژه میموارد می

که  ای را نهان داشته  درک آن است؛ بدین ترتیب و به زعم قدامه، قرآن کریم نیز در پس الفاظ آسمانی خود معانی ویژه

)قدامه:   دارند  را  آن  درک  و  کشف  قوت  علوم  و  عقول  سلوک،  اهل  در  ؛  (42:  1958الجندی،  ؛  50-59:  1933تنها 

سازد و آن عدم اعتقاد وی به وجود رمز  ه دور میژای وجود دارد که آن را از معنای لغوی این واتعریف قدامه نکته 

رمز، هرگونه حرکت   از  قدامه  تعریف  یعنی طبق  مفهومی  حرکتی است؛  القای  در جهت  بدن  اعضای  از  یکی  توسط 

گیرد که این امر خود نقطه ضعف تعریف  خاص به مخاطب آگاه به آن، رمز به حساب نیامده و در دایره آن قرار نمی

 آید. اصطلاحی وی از این تعبیر به شمار می

ادبی از این قاعده مستثنی نبوده و    مانند بسیاری دیگر از مفاهیم ادبی وارد شده از غرب، رمز نیز به شکل اصطلاحی

(؛ چندان که خود محمد  500-514در نخستین تعاریف خود از منابع آن دیار سرچشمه گرفته است )الجیوسی: بی تا:  

غنیمی هلال نیز ابتدا به این نکته اعتراف کرده و سپس به تعریف رمز به منزله ابزاری مفید و موثر در جهت افشاسازی  

 .(395-406)هلال، بی تا:   پردازدفسی و روحی برای مخاطب میزوایای پنهان ن

دارد؛   ارتباطی حسی وجود  پنهانی گوینده همواره  بهره  چراکهمیان رمز و مقصود  با  نیروی  صاحب سخن  از  گیری 

فاصله را از    نیترکینزدکوشد تا مصداقی ملموس از طبیعت، اسطوره، تاریخ و دیگر عناصر بیابد که  احساس خود می

)احمد،   باشد  داشته  او  نظر  با مفهوم مورد  را می 39-41:  1977منظر تصویرسازی ذهنی  از  (. تصویرسازی  توان یکی 

کوشد تا  های ویژه رمز برشمرد که هر شاعر یا نویسنده ادبی با تکیه بر زمینه اجتماعی و فرهنگی جامعه خود می قابلیت

به ارائه تصویری آشنا و  بپردازد که مصادیق این نکته را می شگفت  حال نیدرع  به یاری آن  توان در انگیز به مخاطب 

-( برای مثال، اگر نویسنده199-216:  1397الحسینی،گوناگون رمزی مشاهده کرد)عزیزی، نظری، میرزایی  ی هاپژوهش

هان بیابانی، از اساطیر، ای بخواهد تا مفهوم صبر را در قالب رموز گوناگون به مخاطب خود عرضه کند، از طبیعت، گیا

گیرد که شکیبایی بارزترین ویژگی آنان باشد تا بتواند شاکله  هایی را وام میکوش و از تاریخ، شخصیتدلاوران سخت

(؛ یعنی زمانی که مقصود مخاطب در  37-41:  تایبریزی کند )هلال،  پی  یدرستبه ارتباطی رمز و مقصود ایحائی آن را  

شود که با توجه به این  بندی میگیرد، آن رمز در شاخه طبیعی و تاریخی دستهریخی قرار میپس مصداقی طبیعی یا تا

ای بر سر مقصود اصلی  توان انواع رمز را بسته به تعدد مصادیقی دانست که گوینده یا نویسنده آن را چون پردهامر می 

 (.99-104: 1997افکند )زاید، خود می

 دنیل چندلر . رمز و رمزگان از منظر 4

نشانه باب  در  بسیاری  افراد  نظریههرچند  ارائه  به  آن  گوناگون  وجوه  و  پرداختهشناسی  متفاوتی  )قادری،  های  اند 

تواند به دو صورت مورد استفاده  ( اما وجه تمایز چندلر در آن است که از منظر وی هر رمز ادبی می 61:  1399سیدی،  

در سخن قرار گرفته و بدین ترتیب از ارائه هر گونه تازگی محروم بماند  قرار بگیرد؛ نخست آنکه به صورت مستعمل  
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ای قرار دهد که مخاطب با تاویل ذهنی رموز به کار  و دیگر آنکه آفریننده سخن، سیاق و چیدمان کلام خود را به گونه

-تواند در دستهرمزگانی که می   شود؛ای دست پیدا کند که از آن با عنوان رمزگان یاد میبرده شده بتواند به تصویر تازه

های گوناگونی از جمله اجتماعی، متنی، تفسیری و انواع دیگر قرار بگیرد که هر یک از این موارد نیز خود قادر  بندی

زیرمجموعه شامل  )سجودی،  است  باشد  چندبخشی  و  عرفانی  سیاسی،  ماند  تنوع  156-162:  1387هایی  واقع  در   .)

-توان انواع گستردهبرداری کرده و بر همین مبنا می گی دارد که آفریننده سخن از آن بهرهرمزگان به سیاق و روشی بست

ای فلسفی داشته و مبنای به کارگیری آن نیز ای برای این مفهوم متصور شد؛ زیرا رمز پیش از هر مفهوم دیگری، ریشه

مان در کسوت اسم یا صفتی معنادار قرار  (. در واقع، سخن آن ز2-11:  2007به تکاپو افکندن ذهن آدمی است )چندلر، 

کوشد تا  چرا که تنها در این صورت است که ذهن آدمی می گیرد که به یک رمز یا نماد ساده یا پیچیده تبدیل شود؛می

با این حساب، صور گوناگون ارتباطی، از زبان اشاره   به معنا دست پیدا کند.  با تحلیل سخن و خلق تصویری از آن 

که از ارائه سخن در تلاش ارائه معنایی به اذهان کنجکاو باشند، به نوعی رمز به   ون مقدس، همگی تا زمانیگرفته تا مت 

 (.23-31همان: آیند )حساب می

کلمه تنها  واقع شده است،  با خود  ارتباط  بی  واژگانی  میان  تا زمانی که در  باشد که  ای میاز نظر چندلر، یک رمز 

با دیگر اجزاء سخن قرار  آن استنباط نمیمعنایی جز تعریف لغوی از   شود؛ حال آن که واژه مذکور وقتی در ارتباط 

کند؛ هویتی که چنانچه از حد معنای مستعمل خارج نگردد، رمزی ادبی خواهد  گیرد، به هویتی تازه دست پیدا میمی

بر وارد خواهد گشت.  رمزگان  به حوزه  کند،  پیدا  دست  تازه  تعریفی  به  چنانچه  و  وقتی  شد  مثال،  رمز    "آفتاب "ای 

آید. از تعریف  باشد، رمزگان به حساب می  "روشنفکری "گر  واقع گردد، رمزی مستعمل و هنگامی که تداعی  "روشنی"

ای برخوردار است، کشف سیاق  گردد که آنچه در تبیین و تعریف رمزگان از اهمیت ویژهچندلر به روشنی استنباط می

و    نقش مکان واژه در   عنوان   به پاره  ی ری رپذ یتأثجمله  اتصال معنایی  از دیگر اجزاء کلام در جهت  به  آن  های سخن 

ای بر اساس تحلیل متن باید آن را به محک سیاق  باشد؛ یعنی پژوهشگر پس از تصدیق رمزگونه بودن واژهیکدیگر می

ن ارتباط میان واژه مذکور و دیگر  سخن بگذارد تا امکان تحلیل رمزگانی آن را بسنجد؛ تحلیلی که بر اساس معنادار بود

ای  گردد؛ ارتباطی که از منظر چندلر، پیش از هر امر دیگری، یک نوشتار را دارای جنبهاجزاء متن بستر آن تعریف می 

کشف، درک و تبیین رمزگانی یک واژه بر اساس    چراکه(؛  147بخشد )همان:  توان تعامل میاجتماعی کرده و به آن،  

 تواند به فراوانی اندیشه، گوناگون باشد. پذیری می سیاق سخن آن بدون در نظر گرفتن میزان انطباق

باشد، سبب شده است  های گوناگون میمندی وی از دانشگوناگونی زمینه اندیشه بشری که برخاسته از میزان و بهره 

بندی معینی قرار بگیرد؛ زیرا هر  ای دست پیدا کرده و بدین سبب خارج از دستهبه پویایی ویژه  که مفهوم ادبی رمزگان

-فرد متناسب با رویکرد دانشی خود به تحلیل آن می پردازد. با این حال چندلر کوشیده است تا با طرح برخی دسته

ذهنی پژوهشگران را سامان بدهد؛ حال آنکه  ها مانند رمزگان اجتماعی، نوشتاری و یا انواع دیگر تا حدی نظام  بندی

هایی مانند رمزگان شفاهی، فیزیکی، رفتاری، علمی، ایدئولوژیک و دیگر  های مذکور خود نیز به زیرمجموعه بندیدسته

 . (148-150همان: )تواند گستره رمزگان ادبی را به نمایش بگذارد گردند که این امر به وضوح میبندی میموارد تقسیم



 هفتم شماره بیست و                            (             فصلنامه علمی)زبان و ادبیات عربی                                                            46

 کشف و تحلیل رمزگان در آثار محمد عفیفی مطر   .5

 . رمزگان در عناوین دواوین شعری 1. 5

نخستین موضعی که مخاطب محمد عفیفی مطر در آن بدون هیچگونه نگاه ادبی و صرفا بر اساس قضاوتی اولیه و 

های شعری خود برگزیده  برد، عناوینی است که وی برای دیوان ظاهری به وجود نوعی اشاره رمزگونه یا نمادین پی می

 پردازد: است که نوشتار حاضر در ادامه به تحلیل و رمزگشایی دو مورد از آنها به عنوان نمونه می 

القمر:    و  الجوع  ماه "الف(  و  می  "گرسنگی  شمار  به  عفیفی  محمد  شده  چاپ  شعری  دواوین  نخستین  از  آید  که 

-دهد که بیش از هر چیز توجه او را به این نکته جلب میقرار می( عنوانی را پیش روی مخاطب  13:  2003)شحاته:  

تواند وجود داشته باشد. اگرچه به تعریف شمیسا  می   "ماه"و    " گرسنگی"دارد که چه ارتباط معناداری میان دو مفهوم  

اطب آشکار  رود که به جهت کثرت استعمال، مفهوم پنهان آن برای مخاز آن دسته رموزی به کار می  " گرسنگی"مفهوم  

)شمیسا،   خواننده    رو  نیا  از(؛  190:  1370است  یا  مانند  می  یروشنبهشنونده  مفهومی  با  رویارویی  هنگام  که  داند 

کننده و  های آنان را جستجو کند تا به عوامل ایجاد گرسنگی یا باید به دنبال عوامل آن از منظر گوینده گشته و یا نشانه 

برنده آن دست پیدا کند؛   بین  نیز هنگام بهره  گونههماناز  آیه  که قرآن کریم  این مفهوم در  ﴿فَکَفَرَتْ  شریفه  برداری از 
هُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَ الْخَوْفِ بِمَا کَانُوا یَصْنَعُونَ﴾ هِ فَأَذَاقَهَا اللَّ فران نعمت الهی  ( به ذکر سبب اصلی آن یعنی ک122)النحل:    بِأَنْعُمِ اللَّ

 .پرداخته است

می متمایز  مواضع  سایر  از  را  دیوان  عنوان  در  رمز جوع  کارگیری  به  رمز  آنچه  و عطف  آن    "ماه"کند، همراهی  بر 

ادبیات   جهان  در  همواره  ماه  که  توضیح  این  به  مفهوم    عنوان  بهاست؛  بیان  برای  گرفته شده    "زیبایی"رمزی  کار  به 

( اما  190:  1370)شمیسا،  گیرد  ( و از این منظر در دسته رموز مستعمل یا پیش پا افتاده جای می151-156:  تایب)اغبال،  

توان دریافت که محمد عفیفی با قرار  می  یروشنبهرمزگان زبانی،    عنوان   بهبا مدد گرفتن از نظریه چندلر و با عنایت  

اگر    چراکه، مفهومی تازه بدان بخشیده که این رمز را مختص این شاعر قرار داده است؛  "گرسنگی "دادن ماه در کنار  

با گرسنگی نداشته و    ینینشهمباشد، توجیهی برای    "زیبایی"گر مفهوم مستعمل خود یعنی  در این موضع تداعی  "ماه"

کند؛ بنابراین عفیفی با تکیه بر وجوه ملموس دیگری از این معنا یعنی روشن بودن ماه  ابتذال معنا می ترکیب را دچار  

ورزی  آور همتکوشد تا پیاممندی حداقلی میدر شب تیره و لزوم بالا آوردن سر برای تماشای زیبایی آن در عین بهره

شد. شاعر در تقویت این مفهوم، اشعار این دیوان خود  در جهت تغییر نگرش و امیدواری برای رسیدن به آفاق برتر با

 بخش مانند: را به آمیختن تصویر مناظر امیدوارکننده و روحیه

هارِ/یَملا الجَوَّ عَبیرُ الخُبزِ، تفترّ بقَلبِ الفرنِ نارٌ )مطر،  حکَةِ في افقِ النَّ  (113: 1998حِینَما تَصطدم الدَمعةُ بِالضَّ

رَ الخَوفَ )همان: وَ في زَحمةِ الصوتِ اَ  ذي فَجَّ /اُنادي/سُکونا  فَمازِلتُ في اَوّلِ الیَومِ/ هاتوا الَّ  (195بکي قَلیلا 

 ( 189طائِفٌ مِن جُنونٍ/وَ في وَجهِهِ السَمِحِ یَبدُو السُکونُ المریحُ )همان:  عَینِهفَتی  طَیّبا  لَیسَ في 
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 زده مانند: به مناظر تیره و ماتم

متِ )همان: الفَراشُ  یتُ في مَعبدِ الصَّ ذي لَم یَعد فیهِ لَونٌ/وَ صَلَّ  (192الَّ

حاسِ )همان:   (190فَاَهتَزُّ خَوفا  مِن الاغنیاتِ الدَفینةِ/وَ تَهتَزُّ حَولي نُجومُ النُّ

رُ في رَاسي اضفارُ الصَخرِ/یَتحَشرجُ في حَنجَرَتي صَوتُ الغَرینِ وَ الغَیطانِ   (180)همان: تَتَکَسَّ

گرایانه به سروده خود و با دور نگاه داشتن آن از سپیدنمایی، توجه  اختصاص داده است تا ضمن ارائه تصویری واقع

 مخاطب را به آن وجوه روشن و امیدوارکننده منعطف سازد. 

الدم:   با وضوح  ب( الارض و  از دواوین عفیفی مطر که هم در عنوان و هم در اشعار  بیشتری نسبت به سایر  یکی 

است که بر حسب سال    "زمین و خون"گوید، دیوان  خواهانه وی سخن میپرستانه و آزادیها از مقصود وطندیوان

(؛ دیوانی که اگر سعی کنیم تا عنوان آن را به صورتی  14:  2003)شحاته:  رود  انتشار چهارمین دیوان وی به شمار می

زمین ما و  "نیم، زیبنده است که با عنایت به الف و لام آمده بر سر هر دو واژه آن را  معناگرایانه به زبان فارسی برگردا

اجتماعی همواره از  -برداری از رمزگان سیاسیمحمد عفیفی در بخش غالب این دیوان و با بهره  چراکهبنامیم؛    "خون ما

:  1977)احمد،   "ر سرسبزی، استقامت مرکز نمو و پیدایش اشیاء، مظه "، یعنی  "خون"و  " زمین "معنای مستعمل دو رمز 

به    ینوعبه(  150-160:  تایب)اسماعیل:    "جنگ، پیروزی، شکست، ظلم، ظالم، مظلوم"( و  140-126 اجتناب کرده و 

گرویده و برای نیل به این مقصود گاه به وصف    "خواهیآزادی"و    "وطن"سمت دو مفهوم برتر از منظر خود یعنی  

 مبارزی با سرانگشت خود بر در و دیوار شهر باقی گذاشته است: رد خونی پرداخته که منظره

مِ اَخَذَت تَتَّ  ذي لَم یَرَهُ اَحَدٌ/وَ تَرَکَ عَلی وَجهِ العَناصِرِ المتَخالِطَةِ بقعة  هائِلة  مِن الدَّ بَحُ الَّ ها لَم تَترک دارا  اِلّا جاءَ الشَّ /حَتّی اَنَّ سِعُ شَیئا  فَشَیئا 
 (229: 1998ا بِعَلامَةٍ )مطر، وَ اَصَبَت بابَه

کند  هایی یاد میپروازی  های تاریک و خاموش شهر زبان گشوده و از رویاها و بلندچهها و کوو گاه به توصیف خیابان

 باشد:که حال مدفون شده و به چشم وی نمایانگر وضعیت تمام وطن او می

ر عَلیّ اسوّح بِلَیل   فینةِ )مطر،  لَبستُ قِناعَ التَنَکُّ تِها/فَاَخُوضُ في جَوِّ اَحلامِها و رؤاها الدَّ : 1988المدینَةِ/وَ اَدخُل عَبرَ شَوارِعِها وَ ظَلامِ اَزقَّ
232 ) 

 تواند شاعر را از به یاد آوردن گذشته پرشکوه آن محروم دارد:وطنی که حتی وضع اسفبار امروز آن نیز نمی

 تابی وَ حَجی/قَرَات تَواریخَها وَ رؤاها وَ اَورادَها وَ نَوافِلَ اَعیادِها اِتّخذت مِن الیَاس سور المدینَةِ/کِ 
یَقولُ لي الدرکی/وَ کانَ اَبوکَ الملک/یَجي وَ یَساَلُني عَن جُذورِ القَبیلةِ/وَ افرعِ انسابِها وَ اِختلاطِ دِماها/فَاَحکي وَ 

 (235: 1988/فَاَبکي و ابکی )مطر، اَحکی/وَ یَساَلُني عَن طقُوسِ الرتاجِ وَ بابِ المدینَةِ 
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-عفیفی مطر تنها به وصف تصاویر حال و گذشته بسنده نکرده و گاه تیغ تیز سخن را به طور ضمنی متوجه آنانی می

 :گرداند که وضع امروز وطن وی از نظر او نتیجه عمل ایشان است

خَوفِ   وَ  العَدوِّ  خَوفِ  اللَیلِ/وَ  في ظلمةِ  اورثونی  وَ  ما  کلَّ  لَهم  المدینَةِ/اردّ  فَوقَ عرضِ  جَلَسُوا  مَن  نادَیتُ  /وَ  وَحیدا  دیقِ/فَجِئتُ  الصَّ
 (238: 1988)مطر، 

 . رمزگان در شعر 2. 5

 رمزگان دَم  .1. 2. 5

از عمیق واژه  یکی  مطر  عفیفی  محمد  اشعار  در  رموز  معنای    "خون"ترین  مقتضی  از سخن،  مقام  هر  در  که  است 

-توان از آن استنباط کرد، در هر موضعی تداعیخاصی است؛ چرا که این واژه به سبب گستردگی معنای دومینی که می 

 باشد. برای مثال، در قطعه زیر خاصی می گر جنبه

 ( 460: 1988قابَلَني مُرقّع العَباءةِ/في کُلِّ رُقعَةٍ دِماءُ قَریةٍ/وَ الخَیط مِن حَشائشِ الحقولِ )مطر، 

یا خون نه تنها یادآور مظلومیت است بلکه با چیدمان معنادار کلمات توسط عفیفی مطر، حامل وجوه دیگری    "دماء"

در جیب عبایی مرقع و    "خون یک روستایی"باشد. به این شرح که وقتی  نیز می  " رمزگان سیاسی"از معنا در کسوت  

میزینت گذاشته  اربافته  آن ظالم  از  تصویری  مخاطب  به  میشود،  بیائه  از خون  قبایی  بر دوش خود  که  گناهان کند 

گناهانی که خون ایشان به سبب پاکی و مظلومی، هم به آن عبا و پوشنده آن جلوه بخشیده و هم یاد و  انداخته است؛ بی

نخی را  بنگرند،    دقتبهای علنی پیش چشم بینندگان قرار داده است. بینندگان نیز وقتی  نشان آن مظلومان را در منظره

برداری  گناهان مظلوم تنیده شده است. بهرهاند؛ نخی که خود از گیاه مزارع آن بیآن، عبا را دوخته  له یوسبهبینند که  می

از خون برای نمایش    تنهانهدهد که وی  نشان می  ه یچندلا عفیفی مطر از رمز خون و تبدیل آن به یک رمزگان سیاسی  

  توان نشانهی آن به ارائه تصویری از چهره حکومت استبدادی دست زده است که میظلم و ظالم بهره برده بلکه به یار

سازد که اگر از خون  به مظلوم نیز یادآور می  "دم "های فساد را در جای جای آن مشاهده کرد. از سویی دیگر،  ریشه

ت و نگین لباس فرد دیگری  مایه اصلی حیات و آبروی خویش به نیکی پاسبانی نکند، روزی آن را زین  عنوان  بهخود  

-کسی دیگر را به تن کند، در واقع تمامیت او را تصاحب کرده و به همین سبب می "خون"خواهد دید؛ فردی که اگر 

 تواند نخی هم از کشتزار او تنیده و قبای ملک را بر تن خود محکم بدوزد.

تری زده است؛ به  روانشناسانه و اجتماعی دست به ابتکار تازه برداری از رمزگانی  ای دیگر با بهرهعفیفی مطر در قطعه 

 این توضیح که او در قطعه زیر  

مس بَقایا مِن دَمٍ یُعقدُ في بَطن السدیمِ)مطر،    (21: 1988کُنتُ مَدفونا  اَری دائِرةَ الفقِ تَضیقُ/وَ غُبارَ الهدمِ یُصاعِدُ/وَ الشَّ
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بلندای آفتاب استنب  "خون"از   به  بقایایی از آن خون میمعنایی  آفتاب روشن را  داند؛ طبق این  اط کرده است؛ زیرا 

که خون نیز پس از مرگ آهسته    گونه هماندهد؛  آن را از دست می  رفتهرفتهمفهوم، خون آخرین ارزشی است که آدمی  

ن و أاز خون آدمی که شافتد. مفهوم استنباط شده عفیفی مطر  از جریان می  تاًینهاآهسته در بدن آدمی تغلیظ شده و  

را در این    "خون"توان  کند؛ به این سبب، میای خورشیدوار دارد نیز واپسین چراغی است که در آدمی فروکش میرتبه

عام، هر مقصود و منظور رفیعی متصور شد    طوربهو یا    "سعی"،  "خواهی آزادی"،  "امید"قطعه در ردیف مفاهیمی نظیر  

آن می تقویت  به سبب  آدمی  نیز پرفروغ و  که  واپسین لحظات حیات خود  تا  آن،  یاری  به  باشد و هم  تواند جاودانه 

 به کار برده شده در این قطعه استنباط کرد.  "خون"توان با نگاهی گذرا در رمزبماند؛ چنین معنایی را نمی رگذاریتأث

 محمد عفیفی در سروده زیر 

 (70: 1988السّاحَةُ یَنبوعُ دَمٍ تَحتَ ثیابي/فَاضحکوا بَعدَ رَحیلِ النَعشِ بِالموتی )مطر، غَرَستُ في مَرکَزِ السّاحَةِ/وَ 

  " میدان" اجتماعی خلق کرده و از آن برای تفاخر به خود بهره برده است؛ به این توضیح که او  -رمزگانی زبانی  "خون"از  

تصویر کرده است تا هم بدین سبب خود را از جهت   "ن خودخونی زیر پیراه "را    "های افتاده در میدان کشته" و یا در اصل  

آزادی و  بهرهفداکاری  با  هم  و  داده  نشان  کشتگان  دیگر  همسنگ  واژه  خواهی  از  معنای    "ینبوع" برداری  ، "سرچشمه"به 

را عامل   نیز خود  او  ترتیب،  این  به  و  زیرا سرچشمه محل اصلی جوشش آب است  کند؛  تقویت  را  اصلی ادعای خویش 

دارد؛ شوریدگانی که چون خون در زیر لباسی جریان دارند که امروز بر تن محمد عفیفی  شوریدگی شوریدگان معرفی می

بدانیم. عفیفی مطر همچنین در بخش پایانی این قطعه،   "وطن" باشد اگر آن را رمزی از  مطر است؛ لباسی که حتی دور نمی

نیز مفهوم  میخندیدن دشمن بر کشتگان را در صورتی مجاز   باشد و این امر  بیرون برده شده  داند که نعش وی از میدان 

 کند.طرح شده در بخش نخست را به روشنی تاکید می   "تفاخر"

کند. به  خود دو سرچشمه ذکر می  "خون "ای دیگر به طرزی ضمنی، رمزگانی عرفانی آفریده و برای  شاعر در قطعه 

 این شرح که او در سروده زیر 
هرِ وَ اِنحِناءِ الضُلوعِ )مطر، اَشعُرُ بِ  ماءِ/وَ في فِقار الظَّ ماءِ/ترضع مِن عَناصِرِ الَارضِ وَ زَرقةِ السَّ  (309: 1988الدِّ

ادامه محل جریان یافتن   به دو منشاء زمینی و آسمانی برای خون خود، در  نیز ذکر می   هاآنضمن اشاره  تا  را  کند 

نشری، خون سرچشمه   و  ترکیبی لف  با ساختن  که عفیفی مطر  توضیح  این  به  کند؛  آشنا  نکته ظریفی  با  را  مخاطب 

بیند و از سوی دیگر،  کلی جسم آدمی می  طوربهگرفته از عناصر زمینی را جسدی دانسته و آن را مقوم ستون فقرات یا  

 بیند که از آبی آسمان سرچشمه گرفته است.قلب در جریان میسینه و در مجاورت    یها استخوانخونی را نیز میان 

را   نکته  این  آبی آسمان،  به رنگ  منبعی  از  دارد که  ابراز می  یروشنبهتضاد تصویری سرچشمه گرفتن خونی سرخ 

شریان حیاتی جسم بشری بلکه نوعی از معنویت و استقامت    تنهانهدر این سروده    "خون"منظور عفیفی مطر از لفظ  

دارد؛ حرکتی که هم مکمل  ای آسمانی، دل آدمی را تقویت داشته و او را به حرکت وا میست که با داشتن سرچشمها
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نیز می  ترمهمحرکت جسمی و چه بسا   نی از جریان  ثباشد؛ زیرا اگر شاعر حرکت مادی و معنوی بشر را مستاز آن 

می وی  جان  و  رگ  در  خونی  چنین  خوددداشتن  آن  ذکر  از  خونی  دانست،  وصف  به  تنها  را  سخن  و  کرده  اری 

 رود.و پس از وفات آدمی از میان می گرفتهشکلداد که از عناصر و مواد خاکی  اختصاص می
م/اَبواقا تَنبح، جِنّا  تصرخ في قمقمٍ/اَصواتا   : قطارات ملأی بِالبشر الصُّ مِ/ وَ یَفِرُّ  تصرخ السَمَکُ الَاسوَدُ یقفز في تَیار الدَّ

مُ؟! )مطر، في   ( 197: 1988حَنجَرَةِ الاسفلتِ:/مَن في جَوفِ الظلمةِ ماتَ/وَ مَتی سَیجف الدَّ

 رمزگان صمت و صوت. 2. 2. 5

توان دریافته و مصادیقی از جمله  را تا حدی می   " صدا"و    "سکوت " گرچه از نظر ظاهری و ابتدایی، معنای رمزی  ا

شد اما عفیفی مطر با به کاربردن این دو واژه و مترادفات آنها در سخن  را برای آنها متصور    "دادخواهی "و یا    "سازش"

 تری را به مخاطب برساند؛ برای مثال، در سروده زیرخود همواره کوشیده است تا معنای پررنگ 
متِ وَ الکَآبَةِ/بِالصّوتِ وَ الکِتابَةِ )مطر،  تي یحفرها الِانسانُ/بِالصَّ  (403: 1988الهوةُ الَّ

توان آن را به سکوت و رنج  ای که یا می کند؛ حفره ای عمیق تصویر میابتدا آدمی را در حال حفر کردن حفرهشاعر  

 بهحفر کرد و یا به فریاد و نوشته و سپس در ادامه با ختم سخن خود 
ماءِ )مطر،    (404: 1988یعبرها الاقزامُ/متوجینَ بِالقَهرِ وَ الدِّ

نماید؛ به این شرح که هر انسان در برابر مانعی، دو اجتماعی ارائه می-گانی سیاسیتصویر دیگری از سخن با خلق رمز

بیند: یکی، سکوت و رنج و دیگری، فریاد و طلب مقصود در قالب نوشته یا سروده؛ حال آنکه  راه پیش روی خود می

با این وضع، آدمی را زیبنده آن    رسد؛هر کدام از این دو راه نیز در نهایت به لطف قهر، غضب و نثار خون به نتیجه می

است که از آغاز مسیر، طریق آزادگی و آزادمردی در پیش گرفته و حرف حق خود را با فریاد و نوشتار دادخواهانه به 

برداری اجتماعی و رفتارشناسی از دو مقوله  گوش دیگران برساند؛ یعنی عفیفی مطر در این سروده سعی دارد تا با بهره

  بندی کرده و راه از اسباب هر دو یعنی رنج و نوشته، واکنش گوناگون آدمیان به موانع حیات را طبقهسکوت و صدا و  

حلی مناسب از نظر خود ارائه کند؛ چرا که او در این سروده خود نه تنها به برداشتی ادبی از دو رمز مذکور اکتفا نکرده  

خواهی از منظر او را  ای که آزادیعی نیز بهره برده است؛ بهرهبلکه از آنها به عنوان ابزاری در جهت رفتارشناسی اجتما

 داند؛ چندان که خود او نیز در قطعه دیگری یعنی مستلزم فریاد و نثار خون می
 (8: 1988فِردَوسُ/لَقَد اَوحَشَتني وَاللهِ نِداؤکَ بَین الحاراتِ/یا صَوتک حِین یَعودُ اِلی اُذُني )مطر، 

به این موضوع اشاره کرده و صدا و خطاب را عامل برانگیختگی و به حرکت درآوردن درونی مخاطب دانسته    صراحتاً

 است. 

آمیز زیبایی نیز بهره برده است؛ برای مثال، در  محمد عفیفی از مترادافات صمت و صوت گاه برای خلق معانی مبالغه

 قطعه زیر 
 (10: 1988قیلةَ الَاقدامِ بِالَاسرارِ/وَ اَلقی الصَمتُ اقفالا  بِثغرینا )مطر، نَام الهَمسُ/ما عادَت سِوی الَافکارُ/تدبّ ثَ 
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پردازد اما طبق روال خود، به این  با تعبیر به خواب رفتن نجوا به زیبایی به تصویر خفقان موجود در زمان و زمانه می

اندیشی کند؛ یعنی اگر زمانی عرصه بر آدمی چنان تنگ  کوشد تا چارهنکته بسنده نکرده و با جدا کردن افکار از آن می

آید که نتواند حتی نجوایی از درونیات خود را به زبان آورد، او را زیبنده نیست که چراغ افکار خود را نیز خاموش  

  برداری در جهت مبالغه وضع خفقان اجتماعی بهره  "همس"سازد؛ یعنی عفیفی مطر در این سروده نه تنها از اختفای  

مردمان صاحب  نشانه  از  اجتماعی  رمزگانی  را  آن  بلکه  نجوای  کرده  دل خاکستر خفته  در  که  است  دانسته  نیز  فکری 

را می افکاری روشن  آتش  تعبیر  خود،  از دو  نشانه،  این  تقویت  برای  ادامه، عفیفی مطر  در  و    "ثقیله الاقدام"پرورند. 

ارائه تصویر بهتری از آن مردمان بپردازد؛ مردمانی که در نهایت ضمیر متکلم  برداری کرده تا به  نیز بهره  "اقفال الصمت"

 دارد. ای روشن میمقصود شاعر از آنان را به طرز زیرکانه  "ثغرینا "در  "نا "

 ای دیگر یعنیشاعر در سروده
ذي یَجیءُ/مِن صَرخةِ القَتلی وَ قَعقَ   ( 12: 1988عاتِ العدةِ الحَربیةِ )مطر، حَوائطُ الحَواجزِ الوَهمیة/تحجب ایقاعَ الصَدی الَّ

بدیع می تصویری  ارائه  فشردن  به  به هم  از  برآمده  از کشتگان و صدای  برخاسته  فریاد  او  که  توضیح  این  به  پردازد؛ 

یعنی    ها دندان واحد  تفسیری  را تحت یک رمزگان  به  بندی میطبقه  "ایقاع" توسط قوای دشمنان  تا ضمن اشاره  کند 

برداری از  و عداوت و شقاوت دشمنان با بهره  "صرخه "استقامت و در عین حال مظلومیت کشتگان با استفاده از تعبیر  

به نوعی مفهوم پشت پرده کشته و دشمن را پرر "قعقعات "واژه   آنها در ذیل  ، هم  با جمع  به    "ایقاع"نگ کند و هم 

حقیقتی سیاسی و اجتماعی اشاره کند. به این معنا که هر کجا یکی از این دو صدا، یعنی فریاد و صدای به هم فشردن  

دندان شنیده شود، به طبع گوش آدمی باید تیز گردد تا صدای دوم یا مکمل آن را نیز بشنود تا بتواند حق را از باطل  

برداری ادبی از رمز ایقاع، صرخه و  خیص داده و به یاری آن بشتابد؛ در واقع، عفیفی مطر در این قطعه ضمن بهرهتش

رمزگانی اجتماعی و سیاسی نیز پدید آورد و به   هاآنقعقعه در جهت اغراق تصویر کشته و دشمن، توانسته است تا از  

 ای دیگر نیز یعنیای که در سرودهشود؛ وظیفهضمنی یادآورد  طور بهکمک آن، وظیفه مخاطب را نیز 
 (20: 1988اَسمَعُ في حَنایا الدورِ صَوتَ رَثاءٍ/یشیع في ضَمیرِ الَارضِ مَوتانا )مطر، 

ورزد. به این شرح که از نظر شاعر، صوت  با ارائه تصویری متناقض، بر تاثیرگذاری صورت فریادگونه آن تاکید می

کند بلکه سودی نیز به حال صاحب آن ندارد؛ چرا که  صدای شیون نه تنها دردی از اجتماع دوا نمیرثاء و یا در واقع،  

تولید این دست اصوات بی جنب و جوش در واقع مانند تشییع مردگان در اعماق زمین است؛ چندان که این عمل نیز  

گردد؛ صوت رثاء نیز  طلبی نمیزادیبه چشم مردم حاضر بر روی خاک نیامده و سبب تهییج آنان به خونخواهی و آ

به احقاق  آن  به سبب  نه کشتگان  ندارد؛ چرا که  و زنده  به حال کشته  دادخواهانه نرسد، سودی  به مرحله فریاد  اگر 

کنند که دست به خونخواهی بزنند؛  گردند و نه زندگان به یاری آن در خود این توان را پیدا می حقوق خود امیدوار می

 صوت و کلامی از نظر محمد عفیفی ارزشمند است که طبق این سروده وی  به این ترتیب،
 (21: 1988فَتاتٌ کَلامُهُم شِعرٌ بِلا راوٍ یٌغنیه/وَ یَشفی العالمَ المصدورَ مِن تریاقِ ما فیه )مطر، 
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ابراز و شنیده شود و صاحب  آن  به گوش  از دهان صاحب  را  تا کلام وی  نداند  را محتاج راوی  دیگران  سخن خود 

برانگیزی برخوردار است و در عین حال، با خود دوای درد    برساند؛ کلامی که از ویژگیهای شعر یعنی گیرایی و تاثیر

ای  فشرد که در پس رموز سخن خود تنها جنبه مخاطب را نیز به همراه دارد. گویی شاعر همچنان بر این نکته پای می

پردازد که قصد طرح آن با مخاطب را  از منظری رفتارشناسانه به موضوعی می شناسی آگاهادبی قرار نداده و مانند جامعه

 دارد؛ موضوعی که حتی اگر طبق این قطعه از سروده شاعر یعنی
 (167: 1988في حَنجَرَتي یَموُتُ )مطر،  الشِعرُ اَصرُخُ/یا بَهامَةِ الهواءِ/یا زخةَ مَن مطر الاصداءَ/

صورت    "اصرخ" ه او نیز دچار گردد، همچنان روایت آن باید با صوت فریادین  به سرنوشتی شبیه مرگ شعر در حنجر

 پذیرد تا آگاه را برانگیخته و غافل را هشیار سازد. 

 . رمزگان ارض 3. 2. 5

القای معنای    " ارض" از هر رمز دیگری در جهت  از واژه آن بیش  یا زمین از رموزی است که محمد عفیفی مطر 

به   بهرهمورد نظر خود  آن متمرکز  مخاطب  بر  را  این رمز سعی خود  بردن  به کار  در  یعنی شاعر  برداری کرده است؛ 

از شنیدن   به ذهن پس  متبادر  ابتدایی  از مفاهیم  موارد    ، مانند"زمین"داشته که  سرسبزی، استقامت، کهنسالی و دیگر 

ه بیش از پیش نمایانگر مقصود مورد  ای در چیدمان سخن خود جای دهد کپوشی کرده و آن را به گونهچشم  "همسو

به عنوان نمونه، می باشد؛  به قطعه زیر اشاره کرد که عفیفی مطر در هر سطر از آن معنایی جدا از دیگر نظر او  توان 

 بخشیده و چند رمزگان گوناگون آفریده است:  "زمین"بندها به واژه 

ةُ روحي وَ عِصیانُها/الَارضُ سَجّادَةٌ لِلعِبادَةِ )مطر، الَارضُ مَملَکَتي الضائِعةٌ/الَارضُ مَملَکَتي   ( 61: 1988المستَعادةُ/الارضُ ضَلَّ
پوشی از ذکر  گرایانه و در عین حال زیرکانه، با چشمکوشد تا با نگاهی واقعشاعر در نخستین بند از این قطعه می

بر با  و  نگریسته  خود  مملکت  ویرانی  و  خرابی  به  شواهد،  و  هم  مصادیق  تا  دارد  قصد  زمین،  تمام  با  آن  دانستن  ابر 

شمولیت خرابی را از یک سو بنماید و هم از سوی دیگر، با قرین ساختن ارض و مملکت، این ضایعه را نه تنها متوجه  

در بند نخست این قطعه، با گسترده خود رمزگانی اجتماعی از    "زمین"سرزمین خود بلکه تمام جهان نشان دهد؛ یعنی  

در ذهن شاعر و داشتن ویژگیهای    "وطن"رود؛ چرا که با قرارگیری در کنار مفهوم  شمول شاعر به شمار میاندید جه

های  تواند نظریهکند که میپرستی عفیفی را تایید کرده و هم او را مصلحی اجتماعی معرفی میمشترک با آن، هم میهن

چندان که خود عفیفی مطر نیز بلافاصله پس از پایان یافتن بند  اصلاحی با قابلیت اثربخشی بر تمام جهان ارائه دهد؛  

کوشد تا جنبه پنهان بند اول  اول، در دومین بند به استعداد سرزمین خود و در عین حال، تمام جهان اشاره کرده و می

 .تر کندگرایی خود را پررنگیعنی اصلاح

دایی خود را نداشته و در واقع، رمزی از گستردگی جولان  یک از انواع معنای رمزی ابتهیچ    "زمین "در این بند نیز  

می شمار  به  شاعر  انسانی  و  می فکری  و  گذاشته  امر صحه  این  بر  نیز  خود  بند سوم  در  عفیفی  محمد  تا  آید؛  کوشد 

، سبب ناکارآمد بودن آن ینوعبهچیدمان زمین، گمراهی روح و عصیان آن، هم نمایانگر وسعت ذات آدمی باشد و هم  
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گستره زمین در دایره روح، هم قدرت آن را نشان دهد و هم به    کردنجمعیابی کند؛ یعنی او قصد دارد تا با  ریشه  را

در اصلاح جامعه و بعُد فرامادی وی اشاره کند؛ یعنی زمین در این بند از قطعه مذکور، از مفهوم    "فرد" موضوع اهمیت  

ن گستردگی و داشتن امکان گسترده برای تقویت و رشد از هر جهت و  مادی و عینیتی آن کاملا دور بوده و با وام گرفت

های این سراینده به  رود که این تعبیر از نوآوریای از عینیت آن، رمزگانی از ذات و روح آدمی به شمار میدر هر زمینه 

دارد که  ته را عنوان میخواندن زمین، به زیبایی این نک  "سجاده"آید؛ در واپسین بند این قطعه نیز شاعر با  حساب می

ای که در این بند،  هر گوشه از این خاک، استعداد آن را دارد تا مکانی برای وصال به بالاترین درجه کمال باشد؛ درجه

خورد که آدمی نیز این امکان را  آید؛ این تعالی اما به آن شرط رقم میصورتی نمادین از آن به شمار می  "عبادت"واژه  

 فراهم آورد.    برای خود و زمین

از همیشه به صورت عینی آن احساس کرد؛   ترکینزدرا    "زمین"توان  می   یراحتبهدر این بند    تأملبا اندکی تفکر و  

است؛    کاربردهبهآن    "گستره امکانی"صورتی که شاعر اما از آن تنها به ذکری اکتفا نکرده و آن را رمزگانی برای نمایش  

بند    " زمین"یعنی   این  بلکه    تنها  نهدر  متعالی تصویر گردیده است  برای رشد  مفهوم    ترمهممکانی  یادآوری  با  آن  از 

مادی دارد و به همین    آید؛ رشدی که از نظر وی رنگ و بوی فرا برای رشد و تعالی به شمار می  "مجالی" ،  "کانام"

 گذارد: گرایانه، به این امر صحه میای دیگر با ارائه سخنی پندگونه و تصویری فراواقعسبب او در قطعه
مسُ تَشرَبُ البَحرَ لِکَی یَموتَ/وَ الَارضُ في فَجیعَةِ   (94: 1988العالَمِ تَاکُلُ البیوت )مطر،  الشَّ

محل و مجال  "یعنی زمین در این بند از تمامی مفاهیم رمزی مستعمل و حتی ابداعی خود عفیفی مطر برای آن مانند  

-شود که از حیات خود در آن قصدی جز ساختن خانهگیرد و صرفا به عامل نابودی بشری تبدل میفاصله می  "امکان 

 شوند. ندارد که عاقبت امر نیز به دست زمین ویرانگر نابود میهایی 

محمد عفیفی در این قطعه به روشنی به این موضوع اشاره دارد که آدمی از حیات خود هدفی به غیر از ارتقای مادی  

تنها زمین را  باید داشته باشد؛ هدفی که نتواند طعمه غارتگری و ویرانگری زمین واقع شود؛ یعنی شاعر در این بند نه  

داند؛ حال آنکه عفیفی  داند بلکه آن را رمزگان طبیعی و مایه نابودی میسبب تعالی، رشد و عامل حیات و زندگی نمی

داند که  مطر طبق عادت خود پس از بیان مشکل، در قالب مصلح درآمده و انسانی را خوراک و سزای زمین نابودگر می

  ادی ندارد! از سوی دیگر اما چنانچه آدمی ترک دنیاپرستی گفته و به مفهوم فرا از حیات خود غایت و نیتی جز آبادی م

دهد؛ یعنی طبق سروده مادی اندیشه رسیده و برای آن تلاش کند، زمین نیز از نظر عفیفی مطر شیوه خود را تغییر می

 زیر: 
هَا الاخضرُ الوجهِ وَ الصوتِ/اَقبِل اِلَینا/فَما زالَ في   (382: 1988الَارضِ مِن ریحِک الطَیّب/وَ فینا عروق انتظارٍ )مطر، ضَیفنا/اَیُّ

کند؛  از خود دارای کنش و واکنشی نبوده بلکه موجودیت مادی و معنوی خود را نیز از انسان کسب می  تنهانهزمین  

و به منفعلی ناچیز در مقابل بشر    قرارگرفته در این قطعه، در نقطه مقابل مفهومی آن در قطعه گذشته    " زمین"در واقع،  

در این سروده، به روشنی اعتقاد    " زمین"گردد؛ یعنی عفیفی مطر با فراهم آوردن مفهومی هنجارگریز از رمز  تبدل می

 ای دیگر نیز یعنی: کند؛ چندان که در قطعهخود مبنی بر عظمت انسان و تحت تاثیر بودن هر چیز از او را اظهار می
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 (123: 1988ک الارضُ/تَبارَکَ وَجهَکَ الایمانُ و الفرضُ )مطر، تَبارَکَ وَجهَ 
به مبارک تاکیده شده و زمین  این مهم  آن ای میباد چهره بر  به وصف عظمت  و  آن گریسته  برای  پردازد که شاعر 

 پرداخته است:
 (124و الِانسان و اللّقمة )همان:  اَیا وَجها  بَکیتُ لَه/اِنتظرتُ شموسه مِن قبلِ اَن اولدُ/فَکنت طُفولَتی وَ الشِعر

در نظر شاعر عظمت بسیاری دارد و او برای    " انسان"توان دریافت که مفهومبا دقت در این چند قطعه به روشنی می 

امر،   همین  تصویری    "زمین"نمایش  بخشیدن  با  و  آورده  بیرون  عظمت  و  بزرگی  یعنی  خود  ابتدایی  رمزیت  از  را 

گان تفسیری انفعال و کوچکی معرفی داشته و بر این امر در قطعات دیگری نظیر سروده زیر  هنجارگریزانه، آن را رمز

 نیز صحه گذاشته است: 
 (394: 1988تَدورُ الَارضُ تَحتَ حَبائِلِ القَمَرِ/وَ في النَهدین فاحَت زَهرةُ الخَشخاشِ )مطر، 

 . رمزگان لیل 4. 2. 5

رمز   کاربردن  به  در  آن  نیز    " لیل"عفیفی مطر  از  برداشت شده  ابتدایی  مفاهیم  از  تا  است  امکان سعی کرده  تا حد 

اجتناب کرده و رمز شب را در خدمت مقصود مورد نظر    " بیم، هجمه تاریکی، ناامیدی، غم و دیگر معانی مشابه "مانند

 خود به کار گیرد. برای مثال او در قطعه زیر: 
مُ في مَناقرِها اَفانینٌ مِن الَاسرارِ )مطر، /وَ حَطت في سُکونِ اللَیلِ اَسرابٌ مِن الَافکارِ   ( 12: 1988تُهَوِّ

دست به آفرینش رمزگانی تفسیری زده است؛ به این شرح که او ابتدا    "لیل"با بخشیدن معنایی کاملا دوگانه به رمز  

-م مقام آن میشب را محل و مجال مناسبی برای پرورش و پرداخت افکار و اسرار معرفی داشته و بدین سبب به تعظی

گیرد؛ از سوی دیگر، افکار پرداخته شده  زننده چنین شبی نیز مورد مدح او قرار می  پردازد و به دنبال آن، به طبع رقم

مانند؛ به همین سبب، در  نخورده باقی می  آن راه به جایی نبرده و مانند اسرار، دست  "سکون" در چنین شبی به سبب  

گیرد؛ یعنی او در این قطعه  آمیز شاعر قرار میرقم زده است نیز مورد هجمه طعنه  این سوی سخن آنکه سکون شب را

از سخن بیش از پیش کوشیده است تا به بعد امکانی رمزگان شب و خروجی حاصل از آن توجه کند؛ به این شرح که  

آگاه همواره می از موقعیتانسان  تا  از    " شب "هایی شبیه  کوشد  که سرشار  مانند  ظرفیتمقصود شاعر  گوناگون  های 

از سوی دیگر است، به سود خود استفاده کند؛ چندان که خود عفیفی مطر نیز    " پرورش افکار"از یک سو و    " سکون"

را بیش از هر مجال دیگری محل اجتماع امکانیات گوناگون دانسته و در اشعار دیگری به این نکته به صراحت    "شب "

 است: ذکر مصادیق گوناگون اشاره کرده 
الحَصادِ/شَعیرَهٌ  وَ  لِلجُوعِ  واحِدَةٌ  العِمادِ/شَعیرَةٌ  وَ  لِلمَوتِ  واحِدَةٌ  الشَعائِرُ/شَعیرَةٌ  تَمتَزِجُ  اللَیلِ/حینَما  وَ    في  عبِ  لِلرُّ واحِدَةٌ 

کرِ وَ العِبادَةِ )مطر،    ( 91: 1988الالفةِ/لِلسُّ
واةُ وَ السّیوفُ/خُرافةٌ تَطوف/بِالیَاسِ  کوتِ )همان: اللَیلُ وَ الدَّ عبُ في دَفاتِرِ السُّ  ( 94وَ القتامةِ/وَ الرُّ
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به سخن خود پویایی ببخشد؛ به   "شب"عفیفی در قطعه دیگری از اشعار خود توانسته است با ارائه تصویری تازه از  

 این توضیح که او در سروده زیر:
 ( 11: 1988البَحرَ الَابکَمِ وَ الَاغوارِ )مطر،  هَجَرتني موسیقي الَافلاکِ/فَهَربتُ اِلی لَیلِ الَاسماکِ/وَ دَخَلتُ 

شود و این امر خود نشانگر  بیند؛ جایی که در آن موسیقی نواخته می ابتدا خود را در مواجهه با موسیقی افلاک می

تواند  زده فعلی شاعر است؛ موقعیتی که در آن هر انسان و از جمله خود شاعر نمیتعالی آن نسبت به موقعیت خفقان

آمیز محمد  کوشد تا از آن به فضایی درخور خود کوچ کند که این امر کنایه طعنهآن را تاب آورد و به همین سبب می 

ها و آرامش حاصل  گذارد؛ وضعی که وی از آن به شب ابکم ماهیعفیفی به وضع اطراف خود را به نیکی به نمایش می

می آنان  گنگی  رمزگاناز  ترتیب،  این  به  و    "شب "   گریزد؛  فضا  به  دیگر  امر  هر  از  بیش  از سخن شاعر  پاره  این  در 

-موقعیتی اشاره دارد که افراد گنگ در آن به سبب جهل و سکون خود احساس آرامش و فراغت دارند. به روشنی می

سوی    گیری از رمزگان شب به نیکی توانسته است تا عدم تحرک بشر از توان دریافت که شاعر در این سروده و با بهره

یابی کرده و سبب آن را در دایره امنی ببیند که انسان گنگ در آن قرار داشته و قوت و شهامت  گنگی به پویایی را ریشه

 ای است که عفیفی مطر در سروده دیگری یعنی: خروج از آن را ندارد و همین امر نکته
قُه جُنودُ اِنجِلتِر نَّ قَد خانَ جندٌ و کَانَ بِقَلبِ اِفریقیا فَتی  اَسمَر/یُعَلِّ  ا لَیلا  عَلی الَاعوادِ/وَ یَقرا ضابِطٌ اَعمی/یَموتُ لِاَ

بلُ في الغابَةِ  ت ساعَةُ المیدانِ/وَ دَقَّ الطَّ ه قَد خانَ عهد جلالة الملکة/وَ دَقَّ نَّ  (25: 1988)مطر،  جلالة الملکة/وَ ماتَ لِاَ
در   گندمگون  جوانی  شبانه  اعدام  حادثه  تعریف  رمزگان  ضمن  از  روشنی  به  انگلستان،  لشگر  دست  به  آفریقا 

نیز بهره می  "شب"سیاسی  -اجتماعی انطباق  در کنار نمایاندن سیاهی ظلم، در جهت گنگی نسل بشر  با  برد؛ چرا که 

و عدم ذکر برخاستن جوش و خروشی از هموطنان آن جوان اعدام شده قصد   "شب " زمان وقوع حادثه مذکور با وقت 

ای که شاعر از آن با  ان را گرفتار حاشیه امنی بداند که جهل و گنگی برای ایشان فراهم آورده است؛ حاشیه دارد تا آن

بیند که از جهل جماعت بهره برده و به سود  یاد کرده و آن را میدان جولان سودجویانی می  "غابه " عنوان تحقیرآمیز  

 ن بربایند: اندیشند تا ثمره حیات را از کف آناخود از ضرر ایشان می
ذي یَشرَبُ مِن عصارةِ الطیفِ وَ یَرضَع الهَواءَ/یَنضَجُّ في الذَؤابَةِ/تَاکُلُه اَغرِبَةُ اللیلِ وَ بومظةُ النَّ  مرُ الَّ  (115: 1988هارِ)مطر، الثَّ

 سودجویانی که گنگی شب آنها را تا حد تعرض در روشنی روز نیز جسارت بخشیده است:
الحظائتَسأَلُني   وَ  بعِ  لِلنَّ مِن جُذورِها/اَطلقها  الفراسَ  اقتَلَع  هارِ/وَ  النَّ وَ  اللَیلِ  اَوقَفَنا في  ذي  الَّ الَاشجارُ/مِن  وَ  المشمسةِ  الکرومُ  رِ 

لیلةِ )همان:   ( 120الظَّ

 . رمزگان شمس، نار، موت و جوع 5. 2. 5

 محمد عفیفی مطر در قطعه:
لمائیلِ  مسِ القَدیمةِ و السَدیم الَاوّلِ )مطر، لِلظَّ  (14: 1988عَینانٌ/مُرَمّدتانِ بِالشَّ
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می ظلمائیل  نام  به  موهوم  موجودیتی  وصف  به  تفسیری،  رمزگانی  خلق  و  با  گرما  میزبان  وی  چشمان  که  پردازد 

از   رمزی    "شمس "خاکستری  معنای  یادآوری  بر  علاوه  موضع  این  در  که  شمسی  است؛  یعنی  قدیم  خود  مستعمل 

با ذکر عظمت  نیز می  "حقارت "، یادآور معنای کاملا متضاد  "عظمت " برآمده و  باشد چرا که سخن در معنای قیاس 

 بزرگی و فخاوت قدیم، چندان که در این سروده:
مسِ القَدیمةِ/وَ انتظاراتِ الفصولِ )مطر،   (126: 1988بَینَ عَینَیکَ شجیراتٌ مِن الشَّ

 زیر از شاعر:  فقدان چنین موهبتی در روزگار خود نیز اشاره دارد؛ روزگاری که طبق سرودهوار به کنایه
لِعُ مِن آنیةِ الحَبرِ العَتیقِ )مطر،   تي تَطَّ مسِ الَّ  (17: 1988فَاَنا اَصعَدُ مِن جُوعِکَ لِلخُبزِ الخرافيِ/وَ لِلشَّ

واسطه آن چاره گرسنگی کند. عفیفی مطر در این پاره نیز علاوه گاه تنها امید وی در آن یافتن نانی موهوم است تا به  

، همچنان از آن در جهت تعظیم  "شمس " بر تحقیر وضع روزگار حاضر، ضمن بخشیدن معنایی تازه به رمزگان طبیعی  

از جوهری قدیمی، آن را مظهر فکرت و    "شمس"برداری کرده است. یه این صورت که او با وصف طلوع  گذشته بهره

 ای دیگر نیز مصداق مشابهی دارد:بیند و این امر در نقطه ابت روشن میکت
 (125فَهذا العالَمُ المقفَلُ/بَخیلٌ لَیسَ یَاخُذُ مِن دَمي شَمسا  وَ لا قَمَرا  وَ لا اَشعار )مر، ملامح: 

اندیشه از سرچشمهفکر و  تراویدن  انسانی  ای کهن، چاره وضع روزگار امروز اوست؛ روزگای که در عین  اری که 

کوشد تا برای سیر کردن گرسنگی انسانی دیگر، دست به سوی تکه نانی موهوم دراز  متعهد و آگاه مانند خود شاعر می

 : ای دیگر یعنیکند؛ حال آنکه در چنین روزگاری نیز افرادی وجود دارند که شاعر از آنها در قطعه

/وَراءَ قَمیصِ شَعرکَِ وَ الظَهیرةُ نخلةُ الوَشمِ" )همان: رَأَیتُکَ طالِعاٌ/وَ رَاَیتُ شَمسَ الدَمعِ طالِعَ   ( 94ة 
فَالعوَدُ  تَبتَئِس  تولَدُ في طُقوسِها الفصولُ/لا  مسُ في مَناسِکِ الُافولِ/تَموتُ کَي  هَا المقتولُ/فَالشَّ اَیُّ یا  تَبتَئِس  الوُصولِ )مطر،    في  "لا 

1988 :35) 
به سود    "شمس"کند؛ در این پاره از سخن نیز محمد عفیفی به زیرکی توانسته است تا از رمزگان  به عظمت یاد می

برداری کند؛ به این شرح که او با کنار  بهره  -گرددکه گاه گاه در اشعار او یافت می-خود و در القای مفهومی صوفیانه  

دو، مقصود خود را بدین زبان بیان کرده است    و ساختن ترکیبی استعاری از این  " دمع"و    "شمس"هم آوردن دو واژه  

گردد که تمام وجودش به پاکی و زلالی قطره  تر از خورشید میتر و درخشندهکه آدمی در آن دم از حیات خود تابان 

گر عظمت است و هم در عین حال،  تداعی  "دمع"در این قطعه، هم به سبب همجواری با    "شمس"اشکی باشد؛ یعنی  

 :یادآور عنصری بی ارزش و بی مقدار؛ مانند این دو سروده "تک طالعا رای"در مقابل 

ني یا بلبلي السجین/اَعشق في عَینَیکَ طیبةَ الجِبالِ)مطر،  مسِ لَن یَجف جرحَکَ الحَزینَ/لکِنَّ  ( 18: 1988حَتّی مَخاضُ الشَّ
هارِ/سَأطفیء عَینَیکَ یا    (142شَمسُ )همان: وَ اَحمِلُ في شَفَتي مَرارةَ شَمسِ النَّ

ای متمایز عمل کرده است؛ به این شرح که  نیز در شعر خود به شیوه  "نار" محمد عفیفی مطر در پرداخت رمزگانی  

به مفهومی منتزع و برخاسته    "خون"کوشد تا سبب حیات آدمی و تحرک وی را از  انگیز میابتدا با ارائه تصویری خیال 

 وجودی وی منتقل سازد:  "نار"از 
عبُ اِذا البَرقُ رَمی/رُمحَه بَینَ الضحی وَ الغلسِ/فَاحالَ الصّمتُ نارا  وَ دَما  )مطر،   ( 20: 1988جادَکَ الرُّ
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مقدم شده    " دم"مفهومی که حتی در چیدمان واژگانی سخن او نیز به ترتیب عقلی و مد نظر وی قرار گرفته و بر  

و خاموش شدن آن در وجود آدمی نیز شاهدی دیگر بر    " تصم" از    " نار"است. از سوی دیگر، تاثیرپذیری نخست  

گیری از طبیعت و  است. در ادامه خود شاعر نیز با بهره  "دم "اهمیت آن در نظر شاعر نسبت به عامل حیات بشر یعنی  

-تاکید می  "نار"عناصر آن و خلق تصویری طبیعی و منطقی، به مقصود برداشت شده این نوشتار از رمزگان طبیعی  

 : ورزد
تي خَبّاها البَرقُ بِاَوتادِ الخَلایا/تُصبِح النّارُ عَطایا/تحرث الارضُ فَتَنشق البکارةُ )همان:   ( 21آخذ النّارَ الَّ

را در جسم آدمی   "نار"ای دیگر از سخن خود نیز به عظمت این مفهوم نزد خود اشاره کرده و موطن  عفیفی در پاره

 دهد:  تمایز نظر وی از دیگران نبست به این موضوع را به نیکی نمایش میدانسته است و این امر  "سر "
لجِ یَمشي خِلالَ العِظامِ/وَ بِالنّارِ/بِالنّارِ تَجتاجُ رَاسي )مطر،   ( 152: 1988وَ اَحسَستُ بِالثَّ

یا در تصویرسازی  کنند و  برداری مییا در جهت القای تب و تاب وصل بهره  "نار"شعراء به وجه غالب از رمز    چراکه

 توان متصور شد.سوز و گداز هجران که برای هر دو مکانی جز دل نمی

سروده  "موت" در  عفیفی  محمد  که  است  رموزی  دیگر  گونهاز  به  آن  از  خود  بهرههای  که  ای  است  کرده  برداری 

 بیشترین نزدیکی با فکر او را داشته باشد. برای مثال در قطعه زیر:
هرَةِ مِن فَوضی السَدیمِ اَقبِلُ الموتَ الَّ  منِ الطّالِعِ کَالزَّ عبِ القَدیمِ/وَ انتِظارِ الزَّ  ( 19: 1988)مطر،  ذي کانَ صَدیقي/في رؤی الرُّ

گشایی مرگ از گره ترسی  دارد، سبب این دوستی را نیز در چاره را دوست خود معرفی می  "موت " پس از آنکه شاعر  

نیز بهتر از بیم و هراسی است که در طوال ایام با آدمی    " موت"عفیفی مطر حتی  داند؛ به این ترتیب، از نظر  کهن می

در این سروده، از    "موت"دارد. وی بیش از پرداخت روانشناسانه رمزگان    همراه باشد و او را از تحرک و پویایی باز

چنان منع دارد و هم به او این   برداری کرده است تا هم بتواند بشر را از صرف حیاتی همجواری آن با مفاهیم دیگر بهره

برود؛ یعنی سراینده از بعد صوفیانه مفهوم مرگ    "موت"آلود به استقبال  جرات و شهامت را ببخشد که از موقعیتی بیم

فاصله و آن را در عرصه خدمت اجتماعی به کار گرفته و در همین راستا در پاره پایانی این قطعه نیز آدمی را نه تنها به  

ای نیکو فراخوانده است. گرچه عفیفی مطر  تشویق نکرده بلکه به انتظار و امیدواری فرارسیدن زمان و زمانهترک دنیا  

نیز در گرفتن جان از آدمی به    "مرگ "پردازد که در آن حتی  ای می ای دیگر به ترسیم تلخی و زشتی زمانه در سروده

 عداوت خود انسان نیست: 
ذيوَقَفَ الموتُ عَلی الشباکِ ساعا /یُرَقّبٌ الشیَء الَّ یَضحَکُ في نَظره/طِفلٌ   ت طَویلة/کانَ في هَیئةٍ صقرٍ ضامرٍ/یَسمعُ اَنفاسا  ضَئیلة 

 (50: 1988عاشَ ایاما  قَلیلة  )مطر،  
الخَوفُ علی   فَتاتٌ/مذ مَشی  لَم تتمش الروحُ فیها وَ علی/مائِدَةِ الموتِ   یَنفث فیها هاماتِنا/نَحنُ في الَارضِ شُموسٌ مُطفات/نُطفَةٌ 

 (66یَسرِقُ الخضرةَ مِن اَعماقِنا )همان:  /
بهره با  تا  است  توانسته  شاعر  سخن  از  پاره  این  رمزگان  در  از  اجتماعی  نمایش  "موت"برداری  جهت  در  آن  از   ،

سیری بهرهتشنگی  یکدیگر  خون  به  آدمیان  از  برخی  با  ناپذیر  مذکور  قطعه  که  چرا  کند؛  پارهبرداری  کردن    تصویر 
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تیرگی آدمی   به  تمام  پایان کودکی اسیر جنگ و امتناع مرگ از ستاندن جان وی، به روشنی  به  از حیات رو  کوتاهی 

آید، بشر  مطرح شده در قطعه دوم که از نتایج فعل و انفعالات انسانی به شمار می  "خوف"کند که با توجه به  اشاره می 

شد؛ حال آنکه این کودک و یا به طور عام، هر مظلومی در هر سنی که از جهان  باخود سبب و مسبب چنین وضعی می

 است:   رخت بربندد، مرگ را جام شکست نوشانده
جَدیدٍ  مِن  اضحَک  اَیّوبُ/وَ  یا  النَبعِ  في  الهَزیمةِ/فَاغتَسَل  کَاسَ  بِه  الموتُ  فاتَ/شَرب  اَیّوبُ  یا  السابِعُ  عامُکَ 

 ( 58)همان: 
رمزی    "جوع" مانند  دیگر  ذهن  به  متبادر  ابتدایی  مفاهیم  از  آن  رمزگانی  پرداخت  در  عفیفی  محمد  که  فقر،  "است 

تا حد بسیاری فاصله گرفته و همین امر این امکان را به وی بخشیده است    "گرسنگی، گرسنگان و دیگر مفاهیم نزدیک

 مثال، او در قطعه زیر:  تا بتواند پرداختی همسو با فکر و اندیشه خود از این رمز داشته باشد. برای
تي یَبعَثُني/الجوعُ شارتي وَ لَقَبي/عَلامَتي، أمجادُ آبائي، قَبیلَتي وَ نَسَبي )مطر،   ( 19: 1988طَعامُکُم یَقتُلَني/وَ الجوعُ في جِبِلَّ

سیاسی  "جوع "از   رمزگان  عنوان  عظمت  "مقاومت" اجتماعی  -به  عامل    "و  را  آن  و  کرده  یاد  پیشینیان  و  خود 

دغدغهبرانگیختگی می دایره  از  را  آن  تعبیر، هم  این  به  مفهومی  با بخشیدن چنین  یعنی شاعر  بیرون داند؛  های حیات 

کند و به این ترتیب، تا  برد و هم خود و نیاکان خویش را به سبب برخورداری از چنین نعمتی مدح و ستایش میمی

شود؛ گرچه در ظرافت سخن و طراوت و سخن نزدیک می ینحد بسیار نزدیکی به مفهوم ابتدایی این بیت حافظ شیر

در قطعه عفیفی مطر از آن جهت ارزشمند است که او را از    "جوع"عمق معنا فاصله قابل توجهی از آن دارد؛ چرا که  

ر  ترین صورت آن یعنی تهیدستی دگرایانه دان به کمال در بیت حافظ نکته  " فقر"بخشد اما  منت طعام بیگانه رهایی می

 مقام الهی و به طبع آن، استغنا از هر چه غیر از ذات باری تعالی اشاره دارد:
 ( 34دولت فقر خدایا به من ارزانی دار/کاین کرامت سبب حشمت و تمکین من است )حافظ، بی تا: 

به رمزگان   نیز  از اشعار خود  پاره دیگری  در  ب  "جوع" محمد عفیفی  را  آن  دین  با همین رویکرد پرداخته و موطن 

 دانسته است:  "قلب " سبب 
 ( 311: 1988في القَلبِ جوعٌ رهیبٌ/وَ الخُبزُ رُعبٌ وَطینةٌ )مطر، 

آور نیز دارد، عاقبت بر بیم سفالین آدمی از فنای حیات که متجلی در  قلبی که ماهیتی رعب  "جوع "از منظر شاعر  

 سراید: در ادامه می  تلاش او در یافتن تکه نانی است، غلبه خواهد کرد؛ چرا که عفیفی مطر
فینةِ )همان( لِعي لي/یَوما  بِهذةِ المدینَةِ/یا بَحرُ هَیّیء فِراري/في الموتِ اَو في السَّ  یا شَمسُ فَتَطَّ

نقطه تفسیری  شاعر در  به رمزگان  تا  ارائه تصویری ملموس کوشیده است  با  نیز  به    "جوع" ای دیگر  مد نظر خود 

ای گرم داشته و در توانند سینه بشر را چون کورهچون آتشی است که می  "جوع"ی  روشنی اشاره کند؛ زیرا در نگاه و

نسبت داده تا با رعایت ضمنی   " جوف"را به    " جوع"آن آتش تحرک بیفکند. عفیفی در این پاره از شعر خود مکان  

 رد: احتراس، مخاطب را آگاه سازد که مقصود وی از این تعبیر با نیاز بشر به آب و نان تفاوت دا
 (114: 1988جَوفُها الطّیني بِالجوعِ اِحتَرَقَ/اَخرَجَت السنة الجوعَ اِلی الدّنیا طَرق/تَسألُ الزراعَ قمحا  وَ عَرق )مطر، 
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 نتیجه 

گردد آن  ای که در برخورد ابتدایی با اشعار محمد عفیفی مطر برای مخاطب حاصل میاز منظر عام، مهمترین نتیجه

های  گیری از اساطیر و تداعی شخصیتبرداری فراوان از مفاهیم رمزی و کنایی، وامایهام، بهرهاست که سخن وی از  

باشد؛ حال آنکه این شاعر سعی آشکاری نیز در نگاه داشتن شیوه  ادبی و رویکرد فلسفی به وجه بارزی برخوردار می

موازی با قرآن کریم و ادب قدیم عربی دارد که  برداری از الفاظ کهن و صنایع گوناگون ادبی، در خطی  بیان خود با بهره

 همین امر موجب شده است تا شعر وی تا حد بسیاری تنها به مذاق گروه خاصی از مخاطبان مقبول باشد.

محمد عفیفی از رمزگان نه تنها در متن شعر خود بهره برده است بلکه عناوین دواوین و فصول کتب وی نیز با خود 

لفظی را به دنبال دارند؛ چندان که به عنوان مثال او با نامگذاری یکی از نخستین دواوین    معنای دیگری جز مصطلح

گر  در این موضع تداعی  "ماه " ، به طرزی هوشمندانه به این امر پرداخته است؛ چرا که اگر  "گرسنگی و ماه"خود به نام  

نداشته و ترکیب را دچار ابتذال معنا    "گیگرسن"باشد، توجیهی برای همنشینی با    "زیبایی"مفهوم مستعمل خود یعنی  

بالا  می لزوم  تیره و  بودن ماه در شب  یعنی روشن  این معنا  از  بر وجوه ملموس دیگری  تکیه  با  بنابراین عفیفی  کند؛ 

ورزی برای تغییر نگرش و امیدواری برای رسیدن به آفاق برتر  آور همتکوشد تا پیامآوردن سر برای تماشای آن می

 باشد. 

برداری محمد عفیفی از سیاق و چیدمان واژگان در تعمیق رمز در واقع مهمترین نتیجه پژوهش حاضر به شمار  رهبه

دهد که نه تنها  زند، به روشنی نشان میآید؛ به عنوان مثال، وقتی او در شعر خود به ارائه تصویری رمزی دست میمی

به   بلکه  برده  بهره  نمایش ظلم و ظالم  برای  آن  استبدادی دست زده از  از چهره حکومت  تصویری  ارائه  به  آن  یاری 

سازد  های فساد را در جای جای آن مشاهده کرد؛ از سویی دیگر، به مظلوم نیز یادآور میریشه   توان نشانهاست که می 

ت و نگین  که اگر از تمامیت خود به عنوان مایه اصلی حیات و آبروی خویش به نیکی پاسبانی نکند، روزی آن را زین

لباس فرد دیگری خواهد دید؛ فردی که اگر جانمایه کسی دیگر را به تن کند، در وقع خود او را تصاحب کرده و به 

 تواند نخی هم از کشتزار او تنیده و به واسطه آن قبای ملک را بر تن خود محکم بدوزد.سبب اختیار تصاحب می

اجتماعی و رفتارشناسی از دو مقوله سکوت و صدا و از اسباب هر  برداری  در جای دیگر، شاعر سعی دارد تا با بهره

حلی مناسب از    دو از منظر خود یعنی رنج و نوشته، واکنش گوناگون آدمیان به موانع حیات را طبقه بندی کرده و راه

از آنها به عنوان ابزاری    نظر خود ارائه کند؛ چرا که او در سروده خود نه تنها به برداشتی ادبیاتی از رمز اکتفا نکرده بلکه

خواهی از منظر او را مستلزم فریاد و نثار خون ای که آزادیدر جهت رفتارشناسی اجتماعی نیز بهره برده است؛ بهره 

 داند.می

یک از انواع معنای ابتدایی خود را نداشته و در واقع، رمزگانی از گستره جولان فکری شاعر  رمز در سخن وی هیچ  

تواند  گونه مفاهیمی گوناگون مانند زمین، گمراهی روح و عصیان آن، هم می د؛ چندان که چیدمان شطرنجآیبه شمار می

به نوعی، ناکارآمد بودن آن را ریشه یابی کند؛ یعنی محمد عفیفی  نمایانگر وسعت ذات آدمی به مخاطب باشد و هم 
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با جمع کردن گستره زمین در دایره روح، هم قدرت آن ر تا  به موضوع اهمیت فرد در  قصد دارد  ا نشان دهد و هم 

اصلاح جامعه و بُعد فرامادی وی اشاره کند؛ یعنی زمین در این بند از قطعه مذکور، از مفهوم مادی آن کاملا دور بوده  

از هر جهت و در هر زمینه  برای تقویت و رشد  با وام گرفتن گستردگی و داشتن امکان گسترده  از عینیت آن، و  ای 

 آید. ذات و روح آدمی به شمار میرمزی از 
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یة الکاملة(.1988، ) ------.26  ، القاهرة: دار الشروق. الاعمال الشعر
یة العقل العربي"الرویة و المنهج"(. 2011.مناف، علاء هاشم )27  .. بیروت: التنویر للطباعة و النشر و التوزیعنظر
 . بیروت:المکتبة المصریة. المدارس و الانواع الادبیة(، 1981.هاشم، سامي )28
ای از زبان شعری امل دنقل مطالعه موردی قصیده رویکردی لایه شناختی با.»خوانشی نشانه1399قادری، آزاده، سیدی، سید حسین ).29

 . 60-76. صص 1م. شماره دوره دوازده مجله زبان و ادبیات عربی.»البکاء بین یدی زرقاء الیمامة« 
(Doi:10.22067jall.v12.i1.66268) 

های تصویرسازی آمریکا در شعر معاصر فلسطین )با  (، تکنیک1397.عزیزی، نعمت، نظری، علی، میرزایی الحسینی، سید محمود )30
 . (Doi:10.22067/jall.v10i19.61674). 195-219.صص19.دوره دهم. شماره مجله زبان و ادبیات عربی تاکید بر نماد و نقاب(، 

31-Chandler, Daniel (). Semiotics the basics. Second edition, London & NY, Routledge Taylor 
and Francis Group 

References 

The Holy Quran.  

Abbas, E. (). Fan Al-Sher. Beirut: Dar Sader. [In Arabic] 

Ahmad, M. F.(). Al-Ramz Val-Ramziat Fi Al-Sher Al-Moaser. Cairo: Dar Al-

Ma’aref. [In Arabic]. 

Al-Bostani, B. (n.d). Mohit Al-Mohit. Beirut: Dar-Al-Ketab Al-Arabi. [In Arabic]. 

Al-Jay’yousi, S. (n.d). Al-Et’tejahat Val-Harakat Fi Al-Sher Al-Arabi Al-Hadith. 

Beirut: Markaz Derasat Al-Vahdat Al-Arabiyat. [In Arabic]. 

Al-Jondi, D.(). Al-Ramz Fi Al-Sher Al-Moaser. Cairo: Dar Nehzat Mesr. [In 

Arabic]. 

Alvash, Saeid.(). Mojam Al-Mostalahat Al-Adabiat Al-Moaserat. Beirut: Dar Al-

Ketab Al-Lobnani. [In Arabic]. 

Al-Zamakhshari, M.(n.d). Al-Kash’shaf. Beirut: Dar-Al-Ketab Al-Arabi. [In Arabic]. 

Ashri Zayed, A. (). Ested’a Al-Shakhsiat Al-Torasiat Fi Al-Sher Al-Arabi Al-

Moaser. Egypt:Dar Al-Fekr Al-Arabi.[In Arabic]. 

Dehkhoda, A. A. (n.d). Loghat Nameh. Tehran: University of Tehran Publishing Center. 

[In Persian]. 

Eghbal, R.(n.d). Al-Ramz Al-Sheri Lada Mahmoud Darvish. Cairo: Maktabat Nehzat 

Mesr. [In Arabic]. 

Esmaeil, E. A.(n.d). Arabic Contemporary Poetry. Beirut: Dar Al-Ou’dat. [In Arabic]. 

Ghoneymi Helal, M.(n.d). Al-Adab Al-Mogharan, Beirut: Dar Al-Saghafat. [In Arabic]. 

-------------------.(n.d). Al-Naghd Al-Adabi Al-Hadith, Cairo: Dar Mesr Le Al-Tab’e Va 

Al-Nashr. [In Arabic]. 

Hafez, S. .D. (n.d). Divan. Reviewed by Allameh Ghazvini & Ghasem Ghani, Tehran: 

Payame Edalat [In Persian] 



 هفتم شماره بیست و                            (             فصلنامه علمی)زبان و ادبیات عربی                                                            62

Ibn Ja'far, Q. (). Naghd Al-Nasr. Reviewed by  Taha Hussein & Abd Al-Hamid Al-

Ebadi, Cairo: Egyptian National Library and Archives. [In Arabic]. 

Ibn Manzur.(). Lesan Al-Arab. Beirut: Dar Al-Fekr.[In Arabic]. 

Manaf, A. H. (). Nazariat Al-Agh Al-Arabi. Cairo: Al-Tanvir. [In Arabic]. 

------------------. (). Al-A’mal Al-Sheriat Al-Kamelat. Cairo: Dar Al-Shorugh [In 

Arabic] 

Matar, M. A. (). Avael Al-Ziarat Al-Daheshat. Cairo: Dar Al-Sharghiat. [In 

Arabic]. 

Pour Namdarian, T.(). Ramz Va Dastanhaye Ramzi Dar Adabe Farsi. Tehran: 

Entesharate Elmi Va Farhangi. [In Persian]. 

Sami, H. (). Al-Madares Va Al-Anva Al-Adabiat. Beirut: Al-Maktabat Al-Mesriat. 

[In Arabic]. 

Shahatah, M. S.(). Al-Alaghat Al-Nahviat Va Tashkil Al-Surat Al-Sheriat Enda 

Mohammad Afifi Matar. Cairo: Al-Hey’at Al-Amat Le Ghosur Al-Saghafat. [In 

Arabic]. 

Shamisa, S.(). Bayan. Tehran: Entesharat Ferdos. [In Persian]. 

Sojudi,F.().Neshane Shenasi Karbordi. Tehran: Chavoshgarane Naghsh [In 

Persian] 

Tabatabaei, S. M. H. (n.d). Al-Mizan Fi Al-Tafsir Al-Quran. Beirut: Dar Al-Matbouat. 

[In Arabic]. 

Tabresi, F. H. (n.d). Majma Al-Bayan, Lebanon: Dar Olum Beirut. [In Arabic]. 

Zaif, S. & ed-al. (). Al-Mojam Al-Vasit. Egypt: Maktabat Al-Shorugh Al-Dovaliat. 

[In Arabic]. 

Azizi, N.& A. Nazari & S. M. Mirzaei Al-Hosseini.(). "Techniques of Picturing 

America in Palestinian Contemporary Poetry A Case Study of Symbol & Mask", 

Journal of Arabic Language & Literature, ():-.  

(Doi:./jall.vi.).[In Persian].  

Ghaderi, A. & S. H. Seyyedi. (). "A Semiotic Reading of the Poetic Language of Amal 

Donqol. Adopting a Layered Approach: A Case Study of the Qasida ‘Al-Buka’ Bayna 

Yaday Zarqa’ Al-Yamama. Journal of Arabic Language & Literature,():-. 

(Doi:.jall.v.i.). [In Persian]. 



www.jall.um.ac.ir 

 

 63-83صص:،  1400 زمستان( 27)پیاپی 4زبان و ادبیات عربی، دورۀ سیزدهم، شماره

 غاده السمان  " يفتراض"الحبیب الإگفتمان مجموعه اشعار  یانتقاد  لیتحل 

 نورمن فرکلاف  یاساس الگو  بر

 )پژوهشی(

 1 )هیأت علمی دانشگاه پیام نور، نویسنده مسئول( پریسا کاظمی

Doi:10.22067/jallv13.i4.85843 

 

 چکیده 

های نادرست جامعه واکنش نشان داده متعهد عرب است که در اشعار خود علیه ایدئولوژیغاده السمان شاعر و نویسنده  

انتقادی  استفادهبا    حاضر سعی داردپژوهش  است.   مهمترین انعکاس  نورمن فرکلاف،به چگونگی    از روش تحلیل گفتمان 

را در سه سطح: توصیف،  ی متقابل شعر )به عنوان متن( و جامعه  و رابطه  پرداخته غاده السماندر شعر    مسائل جامعة عرب

تبیین و  بررسی   تفسیر  به  توجه  با  دهد.  موضوع    شدهانجامتوضیح  دو  وطن  و  زن  که  السمان مشخص شد  برجستة شعر 

السمان در این مجموعه شعر، سعی کرده  اند.هستند که با دیدی انتقادی و در بافتی فرهنگی تاریخی به تصویر کشیده شده

های فرسایشی جهان عرب بپردازد و محور حاکم بر جامعه و نیز، جنگ ترین مشکل زنان یعنی فرهنگ مرداست تا به مهم

اعتراض به اوضاع سیاسی و اجتماعی  ا با دیدی انتقادی و گاه تمسخرآمیز به ورطه نقد بکشاند.اثرات آن بر زندگی مردم ر

از   زنان  باب  در  جامعه  فرهنگی  بافت  و  زنان  جایگاه  به  انتقادی  نگاه  این   نیترمهمجامعه،  در  السمان  موضوعات شعری 

شده در موضوعات اجتماعی مطرح  ن یترمهم  مجموعه شعر است. این پژوهش سعی دارد تا به این دو پرسش پاسخ دهد که

شعر غاده السمان بر اساس نظریة نورمن فرکلاف کدامند؟ السمان چگونه توانسته است با استفاده از کلمات این موضوعات 

نتیجه این پژوهش مشخص شد که اشعار مجموعه شعر السمان حاصل تجربیات، ذهنیات و تفکر خود  را منتقل کند؟ در 

تأثیرات  وی در باب   بر زندگی مردم جامعه    ارنبایزجنگ و  ترین زنان است. جنسیت، قومیت و وطن از مهم  خصوصاًآن 

 توجه نشان داده است.  هاآنمسائلی هستند که السمان به 

   .غاده السمان نورمن فرکلاف، ,شناختی اجتماعیتحلیل گفتمان انتقادی، زبان واژه ها:کلید 
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 . مقدمه  1

 تحلیل گفتمان  .1. 1

آوردن امکان ارتباط، در ایجاد  های اجتماعی و تأثیرگذار در نهادهای اجتماعی است که در کنار فراهمزبان یکی از پدیده

ها برای کشف ارتباط زبان با ترین حوزهنقش مهمی دارد. یکی از اصلی  هاآنتغییرات اجتماعی در جامعه و تثبیت یا حذف  

کاوی است. »گفتمان، در مفهوم آنچه که  علوم انسانی و علوم اجتماعی و روانشناسی و فلسفه و... تحلیل گفتمان یا سخن

اط دارد، به منظر خاصی از زبان عنصری از زندگی اجتماعی که با دیگر عناصر آن ارتب  عنوان  بهشود،  تحلیل گفتمان گفته می

در عمق متن کنکاو کند و مطالبی را بیان   کندیمتحلیل گفتمان تلاش   .(Fairclough    ،2001  :3)کند.«  در کاربرد اشاره می

  (. 4کند که مؤلف آن ها را نگفته یا به ذهنش هم خطور نکرده است، بلک متن آن ها را بیان کرده است)افخمی و روستایی:  

بافترکلطوبه انعکاس  های اجتماعی از طریق زبان ی، حیطة بحث تحلیل گفتمان، الگوهای زبانی موجود در متن و نحوۀ 

است. بررسی متن چه نوشتاری و چه گفتاری در سطحی فراتر از واژه و جمله، در حیطة تحلیل گفتمان است. »هدف اصلی  

رت پذیرد و به این پرسش پاسخ داده شود که چگونه متون تحلیل گفتمان آن است که درک و ارزیابی عمیقی از متن صو

ترین انواع تحلیل گفتمان، ترین و کاربردی(یکی از مهم13:  1395کنند.« )پالتریج،  برای کاربران خود معنای خاصی پیدا می

  تفاوتد با یکدیگر  ، هرچنگرددیبرمتحلیل گفتمان انتقادی است. ریشه نظریه تحلیل گفتمان انتقادی به دانش زبان شناسی  

دارند)امیدوار،ها میان  (. 5:  1400یی  رویکرد  یک  انتقادی  گفتمان  جامعهرشتهتحلیل  بنیاد  بر  که  است  تحلیل ای  شناختی 

انتقادی روابط بین ساختارهای  شناسی و تفکر انتقادی را به هم مرتبط میگفتمان استوار است و دانش زبان سازد. گفتمان 

های اخیر کند. تحلیل گفتمان انتقادی، در دوره ای اجتماعی را در سطح واژگانی و دستوری مطالعه میهزبانی، متن و بافت

مورد استقبال و توجه پژوهشگران حوزۀ ادبیات قرار گرفته است. زبان، قدرت و ایدئولوژی سه مفهوم بنیادی در   شدتبه

دو این  به  تا  دارد  سعی  پژوهش  این  است.  انتقادی  گفتمان  که    تحلیل  دهد  پاسخ  اجتماعی    نیترمهمپرسش  موضوعات 

شده در شعر غاده السمان بر اساس نظریة نورمن فرکلاف کدامند؟ السمان چگونه توانسته است با استفاده از کلمات  مطرح

 این موضوعات را منتقل کند؟  

تقسیم   به سه سطح  فرکلاف  گفتمان  گفتمان  شودیمتحلیل  توصیف:  قالب    متن  مثابه  به: سطح  در  زبانی  تحلیل  )شامل 

تعامل میان فرایند تولید و تفسیر متن   مثابه   به(، سطح تفسیر: گفتمان  وگوهاگفتواژگان، دستور، وجوه مختلف جمله و نوع  

 (.63: 1397ی اجتماعی)صالحی، افشار، ها نهیزم  مثابه بهو سطح تبیین: گفتمان 

 تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف  .2. 1

به    1992تا    1983های  نورمن فرکلاف در کتاب »تحلیل انتقادی گفتمان« که متشکل از مجموعه مقالاتی است که طی سال 

یک روش کیفی در تحلیل متن معرفی کرد. وی بر این نکته تأکید کرد که   عنوان  بهنگارش درآورده است، تحلیل گفتمان را  

انتقادی های دانشکنندۀ سه پدیدۀ هویت اجتماعی، روابط اجتماعی و نظام  ساخت  برگفتمان   معنایی است. نظریة گفتمان 
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تحلیلی متن نظریة  الگوی  فرکلاف، یک  در  فرکلاف  دارد.  توجه  اجتماعی  و هم مسائل  زبانی  به مسائل  بنیاد است که هم 

رکتیس گفتمانی( و تبیین )پرکتیس اجتماعی( را برای تحلیل متن تحلیلی خود سه کارکرد توصیف )پرکتیس متنی(، تفسیر )پ

های زیرین متن را کشف و بررسی کند. »زبان محمل ایدئولوژی و دهد تا از این طریق ایدئولوژی نهفته در لایهپیشنهاد می

و باید توجه داشت که»ایدئولوژ(  Fairclough    ،2001  :48)  متن عرصة ظهور و حضور ایدئولوژی است.« باورها  ی نظام 

کننده و حیاتی در کند و این زبان است که نقش تعیینمقولاتی است که شخص یا جامعه با ارجاع به آنها جهان را درک می

ها یا نظام اعتقادی است  کند. به دیگر سخن، منظور از ایدئولوژی، مجموعة ارزشتثبیت، بازتولید و تفسیر ایدئولوژی ایفا می

منتق متن  زبان  میکه  )آقاگلل  مشخصه24:  1386زاده،  کند.«  اساس  بر  »متن  توصیف  بخش  زبان(در  از های  اعم  شناختی 

شناسی و تا حدودی کاربردشناسی مورد توصیف و تحلیل واقع شناسی، نحو، ساخت واژه یا صرف و معنیآواشناسی، واج

بیان شده  می توصیف  در سطح  که  آنچه  مبنای  بر  متن  تفسیر  در سطح  و شوند.  مفاهیم  و  موقعیت  بافت  نظرگرفتن  در  با 

پردازد. در سطح سوم یعنی سطح تبیین، به توضیح چرایی تولید چنین  راهبردهای کاربردشناسی زبان و عوامل بینامتنی می

جامعه عوامل  با  ارتباط  در  متن  تولید  برای  زبان  آن  در  موجود  مجاز  امکانات  میان  از  گفتمان،  متنی  تاریخی،  شناختی، 

میاید  اجتماعی  فرهنگی  دانش  و  قراردادها  و  و قدرت  )فرکلاف،  ئولوژی  نظریه 91-117:  2001پردازد.«  این  بر  (فرکلاف 

تواند بدون اینکه از مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه تأثیر بگیرد، ساخته و تولید شود. تأکید دارد که هیچ متنی نمی

های ترین برساختتمان استوار است. در این میان، شعر به عنوان یکی از پیچیدهشناختی تحلیل گفنظریة وی بر بنیاد جامعه

دوران اجتماعی  و  سیاسی  مسائل  طرح  برای  بالایی  بسامد  بررسی  ادبیات،  مستعد  و  دارد  را  تاریخی  و  ادبی  مختلف  های 

فت تعامل شعر با محیط اجتماعی یا  توان گکه میکاربردهای زبانی ایدئولوژیک و رابطة آن با مناسبات قدرت است. تا جائی

ها و تمایزها  ها، با سویة غایب نشانههمان بافت موقعیت، تعاملی سازنده و غیر قابل انکار است. »شعر با سویة ناروشن نشانه

نشانه از  شعر،  زبان  آنها.  حاضر  سویة  با  نه  دارد  دل سروکار  آوایی،  مختصات  با  عادی  زبان  وهای  ناانگیخته  یا   بخواهی 

انگیز القایی ـ تعبیرپذیری واجد خبرهای کلان و  کند و به زبان حیرتدار انتقال پیام هستند، فراروی میقراردادی که عهده

شناختی به لحاظ ماهیت خاص خود، شود و نهایتا با قواعد و نظام زبانهای انسان باشد، تبدیل میکلامی که در اوج مکاشفه

 ( 44: 1386شناس و عطاری،  حق) «آفریند.زبانی در درون زبان می

 . اهمیت پژوهش 3. 1

های علوم انسانی و معناشناسی سبب شد تا محققان به دنبال راهی برای  توجه به اهمیت زبان در علوم اجتماعی و پژوهش

که  بود  ویژگی  متن،  یک  از  چندگانه  تفسیر  و  معنا  تولید  باشند.  جامعه  سیاسی  و  اجتماعی  مسائل  با  زبان  ارتباط  کشف 

میلادی آغاز و اکنون به یکی  1990کرد. تحلیل گفتمان انتقادی در اوایل سال  شناختی تأکید گفتمان انتقادی در باب نقد زبان

گران رویکرد گفتمان انتقادی از پرکاربردترین نوع گفتمان در تحلیل بافت اجتماعی و موقعیتی متون ادبی شده است. »تحلیل

و   ایجاد  در  گفتمان  و  زبان  بین  رابطة  به  و  اجتماعی  جهان  به  انتقادی  منظری  میاز  اجتماعی  جهان  با انعکاس  و  نگرند 
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پاتریج  دهد که به توصیف، تفسیر و تبیین چنین روابطی بپردازند.« ) شناسی سر و کار دارند که به آنها این اجازه را میروش

 (  325: 1395برایان، ترجمه همتی،

 . پرسش پژوهش 4. 1

ای در بررسی اشعار السمان صورت گرفته و ابخانهپژوهش حاضر با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی و استناد به منابع کت

شده در شعر غاده السمان بر اساس نظریة   موضوعات اجتماعی مطرح  نیترمهمسعی دارد تا به این پرسش پاسخ دهد که  

 نورمن فرکلاف کدامند؟ 

 . فرضیه های پژوهش 5. 1

است، عوامل اجتماعی مثل جنسیت، قومیت و وطن    کردهیم با توجه به موقعیت اجتماعی که غاده السمان در آن زندگی  

شاعر   یا    تواندیمزمان  آگاهانه  شکل  شعری  ناخودآگاهبه  مجموعه  لذا  باشد.  تأثیرگذار  شاعر  انتقادی  گفتمان  »حبیب   در 

 . رادار استاین فرضیه قابلیت تحلیل گفتمان انتقادی   برهی تکالإفتراضی« با 

 . پیشینة پژوهش 6. 1

»تاکنون هیچ پژوهشی در    گرفته در باب مجموعه شعری »الحبیب الافتراضی« غاده السمانهای صورتبا توجه به بررسی

ش برای معرفی و تحلیل  مورد این مجموعه چه در ادب عربی و چه در ادب فارسی انجام نشده و پژوهش حاضر، اولین تلا

پژوهش داستان،  و  در شعر  گفتمان  انتقادی  تحلیل  کارکرد  باب  در  اما  است.  مجموعه شعر  زیادی صورت    نسبتاًهای  این 

 اند تا الگوی فرکلاف را در متن انتخابی خود نشان دهند. گرفته است که همگی سعی کرده

 « ي فتراضالحبیب الإ. غاده السمان و مجموعه شعر »7. 1

  یاس یاقتصاد س  یدکترا  ی، دکتر »احمد السمان« بود. وویپدر  د.  آم  ایدر دمشق به دن  1942السمان در دمشق در سال    هغاد

 دارعهده  ،یدانشکدۀ حقوق بود و سرانجام در وزارت آموزش عال  سی از دانشگاه سوربون فرانسه داشت، استاد دانشگاه و رئ

از ده   کهی: »هنگامتمشهود اس  اواز سخنان    نیالسمان داشت و ا  یدگدر زن  یمهم  اری. پدر، نقش بسدگردی  وزارت کمتر 

باز او  با  تنها دوستم که  داشتم،  بود.   یعنی  هیپرورش سور  و  آموزش  ریو وز  هیدانشگاه سور  سی رئ  کردم،یم  یسال  پدرم 

 ن ی دانشگاه بودند. من وسط ا  دیهمکاران پدرم و اسات  کردند،یو پروانه شکار م   دنددوییکه با من به دنبال توپ م  یدوستان

 شنا   به  هاو با پسربچه  بردمیکودکانة خودم پناه م  یای و به دن  کردم می  فرارها  آن  یا یاز دن  ی. اگرچه گاه مبزرگ شد  ط یشرا

م   ایو    رفتممی شکار  را  بالا  ای   کردم،یمارها  م  نیبلندتر  یاز  آب  داخل  به  پدرم    دم،پرییدرختان  با  را  وقتم  غالب  اما 

عصر    یعنیترسناک روبرو شدم    هاییرا مطالعه کردم، با آشفتگ  یعرب  راثی. با کمک او قرآن را حفظ کردم، مگذراندمیم
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طور کامل با  به  نکه یآشنا شدم، قبل از ا  ی ختگیگسهم  و از  ی. با احساس ترس، نگرانهیدر سور  یدرپیو پ  ی نظام  های انقلاب

 (. 58: 1990 مان،نسل گذشتة عرب آشنا شدم« )الس  هاییژگیرفاقتم با پدرم با و  قیبدن خودم آشنا شوم. از طر

دین اسلام را    ی»غاده السمان، با نظارت پدر، زبان فرانسه را آموخت و در کنار آن مباد  یدر طول مراحل آموزش ابتدای 

که همیشه به خواندن   کند یاعتراف م  ینخوانده یا ننوشته باشد. و  یرا به خاطر ندارد که در آن چیز   ی و روزفراگرفت. ا

(. 46:  1987  عواد،)  است«  خوانده  اشپدر را در اتاق بسته  هایکتاب  یو تمام  دهحریص بو  شد،یکه از آنها منع م  هاییکتاب

  یغیر عرب پرداخت. و   یادبیات عرب و اشعار شعرا   نةیمدرسه به تشویق پدر به مطالعه در زم  هاین، علاوه بر درسالسما

دمشق   «اللیسیة الفرنسیةکه من ابتدا در مدرسة »  دانندیم  ی: »عدۀ کمدگوی یم  ن یچن  یبا زبان فرانسو  یی در مورد آشنا  نیهمچن

 یخوبکه من به  د یکه پدرم ترس  یی تا جا  یبود و نه عرب  یکه با آن تکلم کردم زبان فرانسو  ی زبان  ن نخستی.  امدرس خوانده

را    یسیبه من آموخت. ... بعد از آن، زبان انگل  ام یسالگقرآن را در پنج  ات یاز آ  یبرخ  نیبراصحبت کنم؛ بنا   ینتوانم به عرب

را به دو   امیو تخصص  یادامه دادم اما مطالعات علم  یسیانگل  ات یّزبان و ادب  نةیرا در زم  ام یدانشگاه   لات یآموختم و تحص

 (. 58: 1990)السمان،  دهم«یانجام م  یسیو انگل یزبان فرانسو

به عنوان وسیله بیان نظرات مخالف خود در باب موضوعات  غاده السمان، از شعر  به مقاصد سیاسی و  ای برای رسیدن 

آ  –سیاسی   غفلت  و  عرب  حاکمان  به  انتقاد  و  ویاجتماعی  کرد.  استفاده  فلسطین  قضیة  از  »الحب«   نها  اشعار  مجموعه 

الحب« (،  1973) علیک  هاربه«(،  1976)  »أعلنت  لحظه  »1979)  »اعتقال  الورید(،  الی  الورید  من  »1981)  «الحب  عکس (،  أشهد 
  انةگرایو دورن  یادب  هایشی از گرا  ای را به چاپ رسانده است. »اشعار السمان، مرحله(  يالحبیب الافتراضو )(  1987)  «الریح

با صداقت و امانت مجسم م  یو با  کندیرا  برا   ی ارزش  و مرجع  و عقاید جسورانة او   یدرون  هایبا تجربه  یآشنای  یاست 

: دگوییم  یرجاء النقاش در مورد و  (.153:  1995زن و مرد دارد )السمان،    انیکه نسبت به رابطة م  یدربارۀ عشق و دیدگاه

در جهان   ییخود و قلب خود جا  ی برا  خواهدیوجود دارد که با شجاعت، مقاومت و اصرار م  یالسمان روح  غادة»در ادب  

  به  هایمرمان  و  ها: قصّهگویدینوشته است، م   یکه به خوانندگان ایران  ایغاده السمان در نامه  (11:  2001باز کند.« )السمان،  

نخستین بار، ایرانیان بودند که اشعارم را ترجمه    برای  و  کردند   کشف  را  پنهانم  راز   ایران،  در  تنها   اما  شده  ترجمه  زبان  سیزده

چونان که مرغ عشق،    ،کنندیرا ادراک م  شانیهاو ایقاع روح و نغمة بال   ابندییکردند؛ زیرا که عاشقان، راز معشوقان را درم

 ( 15:  1387)فرزاد،   فهمدمی قفس در را اشزمزمة همسایه

 . بخش اصلی 2

الافتراضالسمان در مجموعه شعر » تا  يالحبیب  آلود به موضوع وطن،  و در شکلی وهم  زمانهم  طوربه« سعی کرده است 

عشق و زن توجه نشان دهد. وی اگرچه بیشتر عمر خود را در غرب گذرانده است اما هرگز از وضعیت زنان سرزمین خود 

غافل نبوده و قید و بندهای آزاردهندۀ جوامع عربی را به باد انتقاد گرفته است. مجموعه شعر »الحبیب الافتراضی« در فضایی 

ای سروده شده است. السمان در این مجموعه با تمرکز بر موضوع عشق آن را در دو جنبة و تا حد زیادی اسطورهوهمی  

شود و به نوعی  عشق به معشوق و عشق به وطن خلاصه کرده است. عنوان افتراضی در همة اشعار این مجموعه تکرار می
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شعر السمان نقش پررنگی در ترسیم دنیای زنان عرب دارد و    کشد.دنیای آرمانی و دور از دسترس السمان را به تصویر می

سو به وطن و عشق و سعادت اشاره دارد و  ای را به خود اختصاص داده است. شعر وی از یکبر همین اساس جایگاه ویژه

آنها می به رنج و مشقت زنان و اندوه دائمی  بیانگر حسرتاز سوی دیگر  ای  روخوردهها و آرزوهای فپردازد. اشعار وی، 

السمان   شعرهایدر    ی نیعشق به معشوق زم  شوند. است که گرد سالیان دراز بر آن نشسته و از دل تاریخی کهن روایت می

ا  ایژهیو  گاهیجا به  به موج شد  ن یدارد.  توجّه  با   ستینیخصوصاً فم  سمینیمختلف فم  های شاخه  های آموزه  دی صورت که 

 آثار را در    یدو جنس بشر   نیکرد تا ا  یزن و مرد، السمان سع  انیم  قیو شکاف عم  یعرب  ی به کشورها   ستیالی ستانسیاگز

حقوق زن و مرد و   ینابرابر  یزنان و مردان را عامل اصل   هایتوانایی  از   جامعه  نادرست  برداشت  السمان،دهد.    یآشت  ودخ

مگر    شودینم  یمنجر به رابطة بردگهرگز    ی. »روابط انسان داندیم  یدو جنس بشر   نیا  انیم  یق یعشق حق  ی تباه  جه، ینت  در

ما فهم درست  یزمان آن  یکه  ا  مباشی  نداشته   هااز  به  با قساوت، متهم  را  واقعمیکن  یبردگ  جادیو عشق  از    ی. عشق  را  انسان 

بخشد. عشق، مانند طوفان نوح انسان  یم  ییحاکم بر جامعه رها  هایضمنی با سنت  ی احساس گناه، و همراه  ،یکیترس، تار

او را پاک  دشوی یم   را تم  ان،یگر  ،یقیحق   زه،ی و  (.  26:  1990نبوده است« )السمان،    نیکه هرگز چنچنان  سازدیم  زیخسته و 

که ای زنان دنیا،   کندیبا صراحت و روبه زنان اعلام م  یاست. خود و  خواهانهیو آزاد  بایز  اریالسمان به عشق بس  دگاهید

تقلید و پیروی از او، به او کمک کنید. مرد تنها عاملی    جای به  .  نواستدوست بدارید. مرد، موجود زیبایی است و مثل ما بی

  با   که  است  ضروری .  ندداراستعمار و... است که بر هر دو ستم روا می  ،یماندگبلکه این عقب  د،کن نیست که به زن ظلم می

 (  78انه، زن و مرد علیه این دشمن واقعی مشترکشان برخیزند. )همان: آگاه همبستگی یک

 . توصیف 1. 2

به عنوان پیش تببین، جایگاه ویژهتوصیف  تفسیر و  دارد.در این سطح از گفتمان ای در بررسینیاز  انتقادی فرکلاف  های 

های نویسنده  یریها و نیز جدا از سویهبدون در نظر گرفتن ارتباط متن با سایر متنهای زبانی متن  شود تا ویژگیسعی می

در باب مسائل سیاسی و اجتماعی مورد بررسی قرار گیرند و از این طریق، ایدئولوژهای پنهان در متن، مشخص و معلوم  

 . شوند 

 انتخاب واژگان . 1.1.2

برای ساختن ترکیباتی با    هاآنی  نینشهم، و  هاآنی  روانشناسهای هر متن، نحوۀ گزینش آنها، بار عاطفی و  توجه به واژه

های زبانی مهم هر عبارت یا جمله در بررسی تحلیل گفتمان انتقادی است. »در این معنای ایدئولوژیک وهدفدار از ویژگی

اجزای جمله، از اهمیت زیادی برخوردار است برای اینکه معنی خاصی را انتقال   بخش از تحلیل زبان، برقراری رابطه میان

ابتدا سعی می52:  1394دهد.« )سراج،  می به کاررفته در متن  (در این حالت،  تا واژگان  و سپس    شدهیبررس  موردنظرشود 

بودن آن مورد ارزیابی قرار تخصصیها، برای کشف معنای پنهان متن و میزان  عبارات و جملات برآمده از ترکیب این واژه

های غالب مجموعه شعر السمان، در موضوع وطن، زن و عشق خلاصه شده است. که گفته شد، ایدئولوژی  طورهمانبگیرد.  
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. به این صورت اندشدهانتخابها  بر این اساس، بیشترین حجم واژگان اشعار برای انتقال معنایی متناسب با این ایدئولوژی

واژه متن  که  پرکاربرد  »  اندعبارتهای  "الحرب"،  از  "القلم"،  "الکتابة"،  الوطن"،  "الحریة"،  الهزیمة"،  "الرجل"،  "الحبیب"،  المرأة"، 
"الحریة" و  "باریس"  "الحب"،  "المناضل"،  "لبنان"،  "دمشق"،  تکرار    «"فلسطین"،  وی  شعری  مجموعه  سرتاسر  در  تناوب  به  که 

 شوند.  می

 واژگان پربسامد در این مجموعه شعر السمان به صورت زیر است: نمودار تکرار 

 
 

. تناسب لفظی موجود  سازدیم ها را با هم همنشین ساخته و ترکیباتی تند و اعتراضی را  السمان با دقت و آگاهانه این واژه

می منتقل  مخاطب  به  مؤثرتر  به صورتی  را  شعر  معنای  ترکیبات،  این  بدر  با  زیر،  شعر  در  »مطبخ«، کند.  واژۀ  کارگرفتن  ه 

 »غسیل الاطباق«، »جوع«، »محبر« و»قصیده« نوعی تضاد و طنز تلخ رابه تصویر کشیده است:
حوضة  في  تغرقي  ولا  الأطباق/  غسیل  بالوعة  في  هدرا  تذهب  أبجدیتك  تدعي  لا  الطعام/  ملح  مع  تذوبي  لا   / یطهوك  المطبخ  تدعي  "لا 

قاع من  استغاثة  فقاعات  قصائدك  محبرتك"وتطلقي  داخل  السباحة  إلی  جوعا  ستموتین  لکنك  بدونك/  جوعا  أحد  یموت  لن  )السمان،   ة/ 

2005  :85 .) 

فاضلاب    )ترجمه( چاه  در  تو  نوشتن  قدرت  نده  اجازه  نشو/  ذوب  غذا  نمک  همراه  بپزد/  را  تو  آشپزخانه  که  نده  »اجازه 

های کمک از حیاط خانه آزاد کن / هیچ کس  حبابهای را مانند  ظرفشویی هدر برود/ در حوض آب غرق نشو و قصیده

 میرد/ ولی تو از شدت تشنگی به شنا در داخل دوات خود خواهی مرد.«بدون تو از گرسنگی نمی

تناسب لفظی دارند و هم   " المطبخ والجوع والموت"در کنار"السباحة"  "القصائد "و  "المحبر "های  از گزینش واژه که هم 

صیفی زیبا و جدیدی نیز ساخته شده است. پخته شدن زن توسط آشپزخانه، ذوب شدن در نمک تناسب معنایی، ترکیبات تو
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ایی هستند که السمان برای اعتراض به کار زن  غذا و هدررفتن استعداد شعری در ظرفشویی آشپزخانه، ترکیبات و تعابیر تازه

 در خانه به کار گرفته است. 

جنگ که با    نی. »اکنندیم  ریوارد شد که از آن به »نکسه« تعب  لی نب اسرائبه اعراب از جا  ین یشکست سنگ  1967در سال  

 نی توانست سرزم  لیکرد و اسرائ  ل یرا بر اعراب تحم  یشکل گرفت شکست سخت  لی اسرائ  هی عل  هیاتحاد مصر، اردن و سور

داشت و غرور و عظمت    یانسان عرب  یبرا   ی نینکسه، تاوان سنگ  نیا.  اوردیرا به اشغال خود درب  یاز خاک عرب  ید یجد  یها

م  یخی تار آن  به  شکست«  دیبالیکه  هم  در  واژه(.  129:  2004  ،ی)حاد  را  ساختن  همنشین  با  نیز  زیر  شعر  در  های السمان 

و"المأساة" "الطلاق"  "القلم"  "المناضل"  "الهزیمة"،  "الابداع"،  "الحرب"،  "المرأة"،  بی  "الکتابة"،  از  دردناک  مسؤولیتی تصویری 

 دهد: روشنفکران عرب در باب قضیة فلسطین ارائه می
المعرکة؟/   من  الإجباریة/ هاربة  الخدمة  إلی  الأبداع  تسوق  أن  تستطیع  فأنت لا  أکتب سکوتي،  الحروب؟/  في  تکتبینه  الذي  ما  المرأة  أیتها 

لمأساة العربیة أو الصمت/ وحبیبك المناضل؟/ أهدیته قلم حبر فوقع به وثیقة هاربة من الزیف إلی معرکتي الحقیقیة: خلق معادل ابداعي ل
 (. 42: 2005)السمان،  الطلاق مني

جنگ  )ترجمه( مورد  در  زن،  می»ای  چیزی  چه  میها  را  خود  سکوت  نمینویسی؟/  تو  سمت نویسم،  به  را  ابتکار  توانی 

کنم: یا برای یرنگ به سمت جنگ واقعی خودم فرار میخدمت اجباری سوق دهی/ از جنگ فراری هستی؟/ از دروغ و ن

کنم یا سکوت/ عشق جنگجوی تو؟/ به او یک خودکار هدیه دادم و با آن سند طلاق من را  تراژدی عرب معادل اختراع می

 امضا کرد«

لحرب والمعرکه دارد. برای توانایی فنی در نوشتن، نشان از تناسب لفظی بین این واژه با ا»الخدمة الإجباریة«  گزینش واژۀ  

اند تا تناسب لفظی از سوی دیگر، واژۀ المرأه والطلاق و الحبیب هم به صورتی آگاهانه و ایدئولوژیک در کنار هم قرار گرفته

باختری   به اشغال کامل کرانة  از اسرئیل در جنگ شش روزه که  اعراب  به شکست  این شعر  و معنایی جمله حفظ شود. 

اشاره دارد. السمان تلاش مضحکانة روشنفکران عرب برای تغییر نام این شکست به »نکسه« را به    توسط اسرائیل منجر شد،

زمینه )دانشی  سخره گرفته است. اشاره به ابداع معادل برای فاجعة عربی از سوی صاحبان قلم، خود نوعی ارائة دانش پیش

به استفاده از اطلاعات شخصی خود تحریک می  که افراد دربارۀ یکدیگر و دنیای اطراف خود دارند(؛ مخاطب را به کند. 

می سعی  اینجا  در  السمان  دیگر،  واژهعبارت  گزینشی  انتخاب  تابا  »طرحکند  و وارهها،  کند  فعال  را  مخاطب  ذهنی  های 

با توجه به اعتراض السمان به ناآرامی، جنگ و اشغال فلسطین، دایرۀ   (Brown,G.and yule,G    ،1989  :79)  فرابخواند.«

 های مربوط به جنگ متمرکز است: واژگانی وی نیز بیشتر بر واژه
"فقد ولدت علی اعتاب حرب ضیاع فلسطین وتعمدت مراهقتي بانقلابات/ وشبابي بحروب وهزائم/ ولم أعیش حیاتي، وبالتالي لا أستحق 

 (.53: 2005)السمان، موتي"

ها صرف کردم/ و جوانی خود را  ی جنگ گمگشتگی فلسطین متولد شدم و نوجوانی خود را در انقلاب»در آستانه  )ترجمه(

 نتیجه لیاقت مرگ را ندارم.« ها هدر دادم/ زندگی نکردم درها و شکستبا جنگ
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دواژه همنشینی  با  »موت«  و  هزائم«  »انقلاب«،  »ضیاع«،  »فلسطین«،  »حرب«،  ساختههای  تصویری  هم،  کنار  که  ر  اند 

اند. در شعر زیر نیز با مقایسة های اعراب با استعمارگران و اسرائیل را توصیف کردهنارضایتی انسان عربی در خلال جنگ

های جنگ بر  کند، اوج محرومیت و آسیببا معشوق فرانسوی و فرضی خود برقرار می  دردناکی که بین خود )زن عربی(

 دهد: های مختلف عرب را در قالب ترکیباتی ایدئولوژیک و معنادار نشان میجامعه و نیز نسل پیکرۀ فرهنگی 

"أنت لم تسمع انفجارا غیر الألعاب الناریة في أعیادك /أنا سمعت صوت انفجار القذیفة التي أحرقت مکتبتي وکنت جرذا یرتعد في الملجأ  
موت بین وقت وآخر، ولا أموت طویلا بل أغادر رمادي لأتعذب من جدید وأتمرد/ أنت أنت تحیا ثم تموت مرة واحدة وتدفن بسلام/ وأنا أ/

تخطط لإجازاتك ومباهجك الصیفیة / وأنا أحتفي بالماضي وأنوح علی أسوار الأندلس/ أنت تحلم حین تنام/ وأنا أری الکوابیس في وضح  
 (. 100)همان: اللیل وضوء الظلام 

ام را به آتش ای/ من صدای انفجار بمبی را شنیدم که کتابخانههای عیدهای خود نشنیدههشفشف »تو به جز انفجار    )ترجمه(

می پناهگاه  از  موشی  مانند  من  و  میکشید  زندگی  تو  یکلرزیدم/  سپس  و  میکنی  دفن بار  امنیت  و  آرامش  در  و  میری 

کنم تا دوباره شکنجه  تر خود را ترک میکشد بلکه خاکسمیرم، این مرگ مدت زیادی طول نمیشوی/ من هر لحظه میمی

برای مرخصی تو  برنامه میها و شادیشده و سرکشی کنم/  تابستانی خود  بر  ریزی/ و من گذشته را جشن میها  و  گیرم 

بینی/ و من در روشنایی شب و پرتو تاریکی کنم/ تو هنگامی که در خواب هستی رؤیا میدیوارهای اندلس نوحه سرایی می

 بینم.«کابوس می

فشفشه انفجار  از  حاصل  صدای  جشنتقابل  بمبهای  انفجار  صدای  برابر  در  بیها  رنج  توصیف  جنگ،  در  و  ها  پایان 

با زندگی آرام و بیهرروزۀ انسان عربی در گیرودار آشوب تناظر  آینده و   سروصدای انسان غربی، نگاه بههای داخلی در 

و بین غربیبرنامه  امیدواری  در  آینده  برای  از واژهریزی  استفاده  با  با عقب»های »تخطیط«،  ها  الصیفیه« در تضاد    مباهجک 

»انوح علی  های عربی با استفاده از ترکیب  ها و قهرمانان گذشته در سرزمینماندگی جوامع عربی و افتخار به گذشته و سنت
مسؤولانة السمان به محیط اجتماعی کشورهای عربی است. ترکیبات ابداعی نگر و  همگی نشان از نگاه جزئی  اسوار اندلس«

السمان در این اشعار به خوبی مشخص است. علاوه بر این تضاد آشکار در ترکیب وضح الیل و ضوء الظلام نیز تصویری 

 غیرعادی در شعر وی خلق کرده است. 

نیافتنی و مقدس است. عشقی که السمان به دنبال  تعشق نیز یکی دیگر از موضوعات مجموعه شعر السمان است که دس

 آن است مساوات بین عاشق و معشوق در دنیایی خالی از جنگ است: 

 ( . 11:  2005)السمان،  ببساطة: أرید أن أحبك علی شطرنج الحریة الإفتراضیة/فهل ترضی؟

 م/ آیا تو راضی هستی؟«خواهم تو را بر روی شطرنج خیالی آزادی دوست داشته باشبه سادگی: می)ترجمه(»

بدیع و  واژه ترکیب  اما  ندارند  با هم  ارتباطی  لفظی  تناسب معنایی و  لحاظ  از  وافتراضی  الحریه  و  الحب و شطرنج  های 

 اند که غیر ممکن بودن مساوات زن و مرد را به تصویر کشیده است. هدفداری را ساخته

این مجموعه شعری بیشتر اشعار  در  السمان  این،  بر  به گزینش واژه  علاوه  به صورت عمدی  به  خود،  پرداخته که  هایی 

 اساطیر غربی و شرقی و نیز میراث فرهنگی جهان اشاره دارند: 
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الروم سبیة ولم   التي أخذها  زنوبیا  الحلوة وأنا  الحکایا والأکاذیب  الهلالي راوي  أبوزید  التي صرخت مرة: وامعتصماه/ وأنا  المرأة  ترکع. أنا 
  (33)همان: 

ابو زید هلالی راوی حکایت بار فریاد زدم: وای از معتصم/ و من  های  ها و دروغ)ترجمه( »من همان زنی هستم که یک 

 شیرین هستم و من ملکه زنوبیا هستم که روم او را به گروگان گرفت ولی زانو نزد.«

 خبری   _ های ساده در قالب مبتدا ساخت .2.1.2

ید توجه داشت که چه مفاهیمی در یک متن به عنوان مبتدا مطرح شده است. از این  زمینة یک جمله است و بامبتدا پیش

نماید که چه کسی، توان دریافت که جمله بر روی چه چیزی تمرکز دارد. »تحلیل انتقادی در این سطح بررسی میطریق می

تمان و اینکه در گفتمان چه کسی پذیرا در گف  _ چه چیزی را بر روی چه کسی انجام داده است. یعنی تحلیل روابط عامل  

 ( 355: 1395صاحب بیشترین قدرت است.« )پالتریج، 
فلاشات  تحت  له  وصفقوا  عصماء/  بخطبة  ورثاه  التأبین  حفل  إلی  ذهب  فقد  الروحي/  قائده  أما   / الوطن  أجل  من  ومات  ذهب  خادمة  إبن 

غمرة الانتشاء الحدادي/ علقوا رسمه علی باب بیت الراحل بدلا   المصورین/ وظهر علی شاشات التلفزیون/ وتلقی "التهاني" والتعازي/ وفي
 (. 42: 2005)السمان،  من صور الراحل

)ترجمه( »فرزند یک کنیز که به خاطر وطن به جنگ رفت و کشته شد/ اما رهبر معنوی وی / به مراسم عزاداری او رفت و  

نور  با یک خطبه زیر  در  او  برای  را ستود/  او  در صفحهفلاشی غرا  زدند/  تلویزیون ظاهر شد/  های عکاسان دست  های 

ی مرحوم تبریک و تسلیت دریافت کرد / و در تاریکی مستی آهنی/ عکس خود را به جای عکس آن مرحوم بر در خانه

 آویزان کردند«

امناسب با قشر فقیر  بندی نادرست جامعة عرب و برخورد ناین شعر به صورت جملة اسمیه آغاز شده و با تأکید بر قطب

جامعه، طبقة عادی جامعه را به عنوان مبتدا آورده و توجه مخاطب را بر تمرکز قدرت در دست قشری خاص در جامعه 

« در کنار هم، نشان از پذیرفتن رابطة نامتقارن قدرت در جامعه توسط مردم  يوالتعاز  يالتهاندهد. تأکید بر دو واژۀ »سوق می

های ایدئولوژیکی مسلط در جامعه، تمرکز قدرت در یک سمت جامعه را عادی و طبیعی جلوه ندیبدارد. جایی که صورت

 دهد.  می
  إنها الحرب/إنها الحزن/ ونواح النساء یزنر الکرة الأرضیة/ الأطفال صاروا یولدون بلا أجنحة/ مات حتی صوت بکائهم/ الحرب تقتل کل شئ

 (. 67:  2005)السمان، 

متولد   اندازد / کودکان بدون دست و پاهای زنان که زمین را به لرزه میو صدای نوحه  /  اندوه است)ترجمه( »این جنگ و  

 ی آنها مرد / جنگ همه چیز را کشت.«/ حتی صدای گریه می شدند 

جنگ، مبتدا و در معنی فاعل جمله است و جامعة عربی پذیرای فعلیت آن است. جنگ، حتی صدای گریة نوزادان را هم  

   قتل رسانده است.به 
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می ذکر  مجهول  به صورت  را  فعلیه  گاه جملات  این،  بر  شده  علاوه  در جمله حذف  آنچه  به  را  مخاطب  توجه  تا  کند 

 است،جلب کند. 
  ا"ماذا ترید أن تعرف عني؟ کم مرة مت؟ / سیرة میتاتي بالتفصیل واحدة بعد أخری وعددها؟/ الأرقام الإفتراضیة مع إمرأة دهریة وئدت عصور

 (.11)همان:  وجلدت زمنا وبیعت کجاریة / وأحرقت علی أوتاد الساحرات وجلدت ورجمت." /

های من را به شکل جزئیات و یکی پس از  خواهی چه چیزی از من بدانی؟ / چندبار مردم؟/ سرنوشت مرگ)ترجمه( »می

باستانی که سال خواهی بدانی؟ شمارهدیگری می با زنی  ها او به گور شد/ و در روزگاری دستها زندههای فرضی همراه 

 بسته و به کنیزی گرفته شد/ بر روی میخ ساحران سوزانده و شلاق خورد و سنگسار شد.«

 کند.اساس، فعل را به صورت مجهول ذکر می در این شعر، هدف السمان بیان رنج زن عربی به طور عام است و بر این

 وجه افعال  .3.1.2

های توصیف، استفاده از شکل خاصی از افعال و تکرار مداوم آن در کل متن است. »وجه افعال، درجة  حوزهیکی دیگر از  

الزام انسان به حقیقت گزاره بر زبان جاری میهایی را نشان میتعهد و  به (  Fawler    ،1986  :131)  کند.«دهد که  با توجه 

غاده السمان، بیشترین کاربرد وی در زمینة وجه افعال، از نوع   گرفته در مجموعه شعر الحبیب الإفتراضی های صورتبررسی

  حال   در  اکنونکه هم  یعمل  انی»ب  یبرا  یوجه اخبارهای ماضی ساده و یا مضارع اخباری است.  وجه اخباری و در صیغه

 افتدیو آنچه در زمان حال اتفاق م  دادها یو رو  عی . وقارودمی  کار  جنبه عادت، استمرار و تکرار دارد به  ا ی  است   گرفتن   انجام 

: 1382  دورد،یدارد« )فرش دکاربر  ندهیآ انیب ی و برا یعلم لیمسا انی مسلّم و ب  قیحقا انیب ی برا زی و ن شودیم انی زمان ب نیبا ا

400.) 

 نمودار استفاده از وجوه افعال در این مجموعه شعر السمان به صورت زیر است: 

 
 

قصائده/ عن الغابات الشاسعة التي یرید أن یرتاد معها/ ومدارات الکواکب التي سیحملها إلیها / وکل ما کان یعنیه ببساطة  "کتب لها أحلی  
 ( 18: 2005)السمان،  متران طولا بمتر عرضا: سریرها."
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در مورد جنگلترین قصه)ترجمه( »شیرین برای وی نوشت/  را  به  های خود  او  با  برود/ های وسیعی که می خواهد  آنجا 

مدارهای ستارگانی که او را به سویش می برد/ هر آنچه در چشمان وی بود به سادگی دو متر طول و یک متر عرض داشت: 

 تخت خواب وی«

های ماضی ساده و مضارع اخباری  یعنی که در وجه اخباری و در صیغه  «های »کتب، یرید، یرتاد، یحملبه کارگیری فعل

دهد. »بسامد بالای استفاده از وجه هندۀ قطعیت السمان در باب اطلاعاتی است که به مخاطب انتقال میداند نشانبه کار رفته

با    السمان  (151:  1392هاست.« )درپر،  برد و مبین میزان پایبندی نویسنده به حقیقت گزارهاخباری، قطعیت متن را بالا می

 .وقوع فعل سوق داده است یری داده و مخاطب را به باورپذ  شیکلام را افزا تیّقطع زانی م ،یاستفاده از وجه اخبار 

 تصویرسازی بلاغی  .4.1.2

برجسته برای  مجاز  و  تشبیه  استعاره،  از  ایدئولوژیاستفاده  کلیشهسازی  باب  در  چه  عربی  جوامع  بر  مسلط  های  های 

 السمان است: های اشعار جنسیتی و چه در موضوع وطن یکی دیگر از برجستگی
الأمل،   من سم  الیأس/ حذار  من  کبیرة  نفسك بجرعات  داوي  إلی وکرك/  اهربي بجرحك   / متیم  باب  المتوحدة کطفل علی  البومة  -أیتها 

مرات  الموت  بعد  لیقتلك  الأبدیة  حتی  یطاردك  وسیظل  الأمل/  سم  من  الشریان  في  بحقن  یحب"  من  یقتل  رجل  "فکل  )السمان،   حذار/ 

2005  :15 .) 

ات فرار کن / زخم ای/ با زخم خود به لانهی عاشقی ایستادهمه( »ای جغد تنهایی که چون یک کودک بر درگاه خانه)ترج

های فراوان اندوه درمان کن/ از سم آرزو بر حذر باش/ بر حذر باش/ هر مردی کسی را که دوست دارد با  خود را با جرعه

اهد کشت/ و همجنان تا ابدیت به دنبال تو خواهد آمد تا تو را بعد از  کند؛ خو های وی فرو میسوزنی از امید که در رگ

 مرگ، بارها به قتل برساند«

برد، نشان از تفکر انتقادی السمان در باب تکیة زنان بر مردان  تشبیه زن به جغدی زخمی که به امید رهایی به مرد پناه می

 دارد: و امیدبستن به حل مشکلات خود از طریق ازدواج 

  "حین تذوق الفراشة طعم التحلیق بحریة/ حین تعرف نشوة تحریك أجنحتها في الفضاء / لایعود بوسع أحد إعادتها إلی شرنقتها/ ولا إقناعها 
 (. 112)همان:  بأن حالها کدودة أفضل."

بال  لذت حرکت  که  هنگامی  بچشد/  آزادی  کمال  در  را  پرواز  پروانه  »وقتی  را  )ترجمه(  فضا  در  هیچهایش  کس  بشناسد/ 

 بودن بهتر است.«تواند او را قانع کند که وضعیت وی در حالت کرمی کرم ابریشم برگرداند/ و نمیتواند او را به پیلهنمی

اند راه واقعی خود را پیدا کرده در این تصویر نیز، السمان با استفاده از واژۀ پروانه و آزادی به زنانی اشاره دارد که توانسته

اند؛ هرگز حاضر به پذیرش الت منفعل، مطیع و دست و پا بسته که آن را به زندگی کرمی تشبیه کرده، رهایی یافتهو از ح

 های حاکم بر جامعه و قید و بندهای گذشته نیستند. مجدد سنت
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زن عرب  دهد زمانی است که آزادی  ترین تصویری که السمان از محدودیت زندگی زنان عرب ارائه میاما شاید دردناک

تواند همراه خروس صدایش را بلند کند. صدای زن عرب؛ ننگ است و داند که در کشورهای غربی میرا کمتر از مرغی می

 نباید شنیده شود:
"وأجمل من ذلك کله في أجمل منفی في العالم: باریس/ أن الدجاجة تستطیع هنا أن تصیح معلنة طلوع الفجر/ فحقها فیها کحق الدیك/ أما  

 ( . 122: 2005)السمان،  فجئت من عالم / یجد صوت المرأة عورة / حتی وهي تصیح لتبیض" أنا، 

از همه »زیباتر  اینجا می)ترجمه(  در  این است که یک مرغ   / پاریس  تبعیدگاه عالم:  این موارد در زیباترین  تواند طلوع ی 

ا اما من،  مانند حق و حقوق خروس است/  / و حق وی  اعلام کند  را  آیم/ که صدای زن را زشت ز جهانی میخورشید 

 گذاشتن فریاد بزند.«داند / حتی اگر وی به هدف تخممی

 . تفسیر در اشعار السمان 2. 2

های  های مربوط به متن مورد تحلیل و بررسی قرار بگیرند و میزان ارتباط متن با متنفرضشود تا پیشدر تفسیر، سعی می

هایی متن خود  زمینهشود که نویسنده با استفاده از چه پیشاین صورت که نشان داده می  شود. بهعصر خود بیان میقبل و هم 

 را نوشته است.  

 بافت موقعیت )زمانی و مکانی( .1.2.2

اگرچه السمان به طور دقیق بافت زمانی اشعار خود را مشخص نکرده است اما با توجه به محتوای اشعار وی که بر جنگ 

رسد که وی به شکست اعراب از های عربی خصوصا لبنان و فلسطین اشاره دارد به نظر میرزمینو ویرانی و آشوب در س

به اشغال کامل کرانة باختری توسط اسرائیل در سال   لبنان در و جنگ  1967اسرائیل در جنگ شش روزه که  های داخلی 

های  در سرزمین  80و اوایل دهة    70د. دهة  راندن آورگان فلسطینی از کشورهای عربی اشاره داشته باش همان سال و بیرون

ها سرنوشت بسیاری از کودکان عرب را  ای پر از جنگ و آشوب و ناآرامی بود. این ناآرامیعربی خصوصا لبنان و مصر دهه

به نظر می آنها رقم زد.  برای  آیندۀ نامشخص را  السمان در باب جنگ و ویرانی تغییر داد و  ناامید و سرخوردۀ  رسد نگاه 

جنگوطن،   اثرات  مولود  شکستبیشتر  و  فرسایشی  درهمهای  سبب  که  است  اسرائیل  از  اعراب  عظمت های  شکستن 

اما بافت مکانی اثر، بیشتر به فلسطین، دمشق و لبنان اشاره دارد و اگرچه  تاریخی انسان عربی و بیگانی وی از جامعه شد.  

 نویسنده در خارج از وطن اقامت دارد اما هرگز نتوانسته است فضای شعر خود را از وطن خالی کند. 
وم لبریقها  کان  ولکن  وزوریخ/  وروما  وجنیف  ونیویورك  وباریس  لندن  في  فیها/  أقمت  مدینة  في کل  تشع  ساطع  النجوم  آخر  یض سحري 

 (.147: 2005)السمان،  کالبرق/ حین کنت أراها من شرفتي/ في ساحة النجمة الدمشقیة

درخشند/ در لندن، پاریس، نیویورک، ژنو، روم و زوریخ/ ولی  ی شهرهایی که سکونت داشتم، می)ترجمه( »ستارگان در همه

بالکن اتاق خود می دیدم /در درخشش آن نور سحر آمیز دیگری داشت که چون برق منعکس می ش از  د / وقتی آن را 

 ی دمشق.«میدان نجمه
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تأث  ریتعب از  از سرزم  ی زندگ  ریالسمان  خارج  وابستگ  ی عرب  های نیدر  و  تعلق  گو  یو حفظ  وطن  بودن   دار شهیر  ی ایبه 

ر همة ابرها در است که به من آموخت چگونه نام وطن را ب  یاست »غربت استاد   یعرب در نزد و  یو فرهنگ  یفکر   راثیم

کند جز آن بخشی  اش را نوعی وهم و خیال تصور میدر شعر زیر همة هستی  (.28:  1389)السمان،    سم«یبنو  گانه یب  یآسمان

 که در دمشق و در وطن بوده است:

 ( .148)همان:  ثمة لحظات أشعر فیها أن حیاتي کانت وهمیة / باستثناء أیامي الدمشقیة وحبي الدمشقي

کنم زندگی من خیالی بیش نیست/ به جز روزهایی که در )ترجمه( »بعضی از لحظات وجود دارد که در آنها احساس می

 دمشق هستم و عشق دمشقی من کنار من است.«

 بینامتنیت  .2.2.2

های  های فکری نویسنده و کشف ارتباط پنهان ایدئولوژیزمینهتحلیل گفتمان انتقادی در بحث بینامتنیت با بررسی پیش

کند  های متن وی را تجزیه و تحلیل میانگاریهای خاص و پیشبرخواسته از متن وی با تجربیات و عقاید دیگران، گرایش

های دیگر است. بینامتنیت به این نکته اشاره دارد که هر متنی تنها  امل با متندهد که متن وی تا چه میزان در تعو نشان می

ها  اند و یا معاصر آن هستند. »هر متنی، بافت جدیدی از گفتههای دیگر است که یا پیش از آن خلق شدهشکل تغییریافتة متن

شوند و در آن ن اجتماعی و غیره وارد متن میهایی از زباهای پیشین است. رمزها، قواعد و الگوهای آهنگین، بخشو نوشته

 (  162:  1382شوند.« )وبستر، مجددا توزیع می

  اتیّاز ادب  شتری: »من بدگوییم  بارهنیدر اکه خود  به شدت از فرهنگ و آثار ادب غربی تأثیر پذیرفته است تا جائیالسمان  

از »و  توانمیمتأثر شدم و نم  ی سیانگل   مزی«، »جیوفسکی دوبوار«، »داستا  مونیفالکنر«، »س  ام یلیوولف«، »و  ا ین یرجیاعجابم را 

  بی)ر.ک: نس  رم«یبگ  یدهناد  توانمنمی  هم  را  خود  اسلامی  هایکنم. از طرف دیگر ریشه  یو »گوستاو فلوبر« مخف  س«یجو

های غربی در کنار اسامی اساطیری عربی و غربی در اشعار السمان، ارتباط با توجه به بسامد بالای واژه(.  10::1991  ار،ی الاخت

متن با  متن  این  و قوی  اسامی  چندبارۀ  ذکر  با  نویسنده  است.  نمایان  خوبی  به  شرق  و  غرب  ادبیات  در  ادبی  های 

دادن میزان اطلاع خود بر این دو ادب، تأثیر  نهای شعری و داستانی مطرح در ادبیات غرب و شرق علاوه بر نشاشخصیت

 رساند.  اندیشه و متن شعری وی از ادب پیش از خود را نیز به اثبات می

کارنینا "و  "هاملت " لیر " و  "آنا  بوفاری" و  "الملک  کروزو"و  " مدام  لیفنغستون"و  "روبنسن  آلن  " ا  "جوناثان  إدغار  غراب 

دیک "،  "بو موبی  الحکیم" ،"الحوت  قیصر  بومة"،"حمار  ألیس"،  "یولیوس  رمان"شجرة  قهرمانان  در همگی  که  هستند  هایی 

های باستانی عربی  اند و نشان از مطالعة السمان و مداقة این آثار دارد. علاوه بر این اشاره به اسطورهادبیات غرب نوشته شده

هد. این تسلط سبب شده است تا وی به دو غربی، توانایی السمان در نمادپردازی و سیطرۀ وی بر تاریخ ادبیات را نشان می

های ایدئولوژیک در شعرش استفاده کند. به صورتی که خود را در قالب یک زن صورت آگاهانه از ترکیبات و نمادپردازی

 کند: ها به سیزیف و گاه عنتره تشبیه میها و محدودیتعرب با همة رنج
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أنا عنترة المقاتل بلا خطوط   أنا عولیس الذي ضیع دربه إلی الوطن دهرا/ وأنا سیزیف العبثي/  الذي یحمل صخرته کل یوم ویعاود الصعود 
 (. 30: 2005)السمان،  رجعة / أنا دون کیشوت الأحمق التاریخي التائه بین طواحین الهواء.

  ی خود)ترجمه( »من عولیس هستم که روزگاران طولانی به خاطر وطن زندگی وی تباه شد./ من سیزیف هستم که صخره

ی جنگجو هستم که هیچ راه بازگشتی ندارم / من کند/ من عنترهکشد و صعود پوچ خود را تکرار میرا هر روز به دوش می

 م«شد دن کیشوت احمق تاریخی هستم که بین آسیاب های هوا حیران

ام  انگلیسی متأثر شدهگوید: »من بیشتر از ادبیات خود السمان در باب آگاهی و علاقه به فرهنگ و ادبیات شرق و غرب می

»فلوبر« مخفی و نمی »داستایوسکی«، »جیمز جویس« و  »فالکنر»، »سیمون دوبووار«،  از »ویرجینیا وولف«،  را  توانم اعجابم 

های عربی اغناء کرد.« توانم نادیده بگیرم. پدرم من را با مطالعة سنتهای عربی خودم را هم نمیکنم. از طرف دیگر، ریشه

تاریخ سفر کرده و رنج10:  1991ر،  )نسب الاختیا به عمق  آنها  با  و  اساطیری بخشیده  به اشعار خود رنگ  السمان  های (. 

 تاریخی زنان را نمایش داده است. 

های فمینیستی سیمون دوبوار، مفاهیم وی در اشعار السمان به خوبی  علاوه بر این، با توجه به آشنایی السمان با اندیشه

بازتعریف   بامون دوبوار، نویسنده و فیلسوف فمینیست فرانسوی دهة هفتاد، در کتاب »جنس دوم«،  قابل مشاهده است.»سی

گرایش قالب  در  سارتر  اگزیستانسالیستی  اندیشة  آنها  مبانی  بر  ظلم  و  جامعه  در  زنان  جایگاه  تببین  به  فمینیستی،  های 

ستگی به عشق، رها شدن زن از حصار خانه و (نفی تکیه بر مردان و عدم دلب135:  1396پرداخت.« )محسنی و خسروی،  

آشپزخانه، آزادی و استقلال زنان از مردان همگی مفاهیمی است که السمان از مکتب فمینیستی دوبووار برداشته است. شاید 

اندیشه از  السمان  تأثیرپذیری  جاییاوج  دانست.  زنان  نجات  در  ازدواج  قدرت  نفی  در  بتوان  را  دوبووار  دوبووارهای   که 

دهد،  انگیز ازدواج این نیست که سعادتی را که به زنان نوید میماجرای غمداند. »کنندۀ زن و توانایی وی میازدواج را مثله

نمی تامین  آنان  غمبرای  ماجرای  بلکه  میکند،  روزمرگی  و  تکرار  گرفتار  و  مُثله  را  زن  ازدواج  که  است  این  « .دکن انگیزتر 

کند که زنان نباید به ازدواج و عشق مردان تکیه کنند چرا که  سمان نیز با صراحت، اعلام میو ال  (336  /2  :1385بوار،  دو)

کنند در  ناامیدی کشنده را به دنبال دارد. »مردم جامعه همگی به ازدواج به عنوان امری رؤیایی و پایان همة مشکلات نگاه می

انتظار زیادی از   هاآن برد.  شگی را برای چند هفته از بین میکند بلکه دردهای همیکه ازدواج مشکلات زنان را حل نمیحالی

کاری نتوانسته بکند؛    هاآنکردن بار مسئولیت  یابند که این نظام جز اضافهدرمی  کهآنگاهاین نظام قدیمی و پوسیده دارند و  

 افته است.(. این اندیشه در تشبیه »زن به جغد زخمی« نمود ی29:  1981شوند.« )السمان، زده میشگفت

به چشم می السمان  آیات قرآن در چند جای اشعار  از  اقتباس  و  قرآنی  مفاهیم  به  اشاره  این  بر  از  علاوه  خورد و نشان 

سورۀ    9گیری وی از مفاهیم قرآنی دارد. از جمله در شعر زیر به دختران زنده به گورشده اشاره دارد که اقتباسی از آیة  بهره

زن است اما هرگز نتوانسته است    ی قیحق  گاهیطرفدار احقاق حقوق زن و به دست آوردن جاالسمان، اگرچه  تکویر است.  

  هایاز گروه  یبرخ  هایگرییراه با افراط  نیاساس، در ا  نیو بر هم  ردیبگ  دهیهای فرهنگ عربی اسلامی خود را نادریشه

زبه  یستینیفم بر  او  است.  مخالف  م  گرای افراط  های ستی نیفم  هاخواهیادهیشدت  قوان  تازدیغرب  به   ایناعادلانه  نیو  که 

کند و یم  لیآنان تبد  یشغل  هایفرصت  یبرا   دکنندهی تهد  ی را به خطر  یو باردار  دهدنمی  را  دارشدنزنان شاغل اجازۀ بچه
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  ی آثار ادب  شتریمعتقد است که »ب  ی. وتازدیشدت مبه  داند،یزن نم  کی  یعیرا حق طب  یخانواده و فرزندآور  کی  لیحق تشک

به   یول  دهدیکه گل م  سازدیم  یانقلاب سطح  کیاو را بردۀ    یول  کندیمرد باشد رها م  ریو اس  زی کن  نکهیمعاصر زن را از ا

... در هر دو   کند یانقلاب بر ضد مردان م   یبرا   ای به برده  لی او را تبد  یول  کند یمرد رها م   طرۀ ی . او را از سندنشییثمر نم

 (.34: 1990)السمان،  رود«یم نیزن است که از ب تی سانان  نیحالت ا
  ماذا ترید أن تعرف عني؟ کم مرة مت؟ /سیرة میتاتي بالتفصیل واحدة بعد أخری وعددها؟ الأرقام الإفتراضیة مع إمرأة دهریة وئدت عصورا 

 ( 11:  2005)السمان، 

های من را به تفصیل و یکی بعد از دیگری و خواهی چه چیزی از من بدانی؟ چندبار مردم؟ سرنوشت مرگی)ترجمه( »م

 های متمادی زنده به گور شد.«خواهی بدانی؟ اعداد فرضی همراه با زنی باستانی که دورهتعداد آنها را می

 تبیین اشعار غاده السمان  .3. 2

تب  یاجتماع  ندیفرآ  کیاز    یعنوان بخش  گفتمان به  فی توص  ن،ییتب  ةهدف از مرحل» عنوان کنش    گفتمان را به  ن،ییاست. 

نشان   ن ییتب  ن ی. همچنبخشندیم  نیگفتمان را تع  ،یاجتماع  یکه چگونه ساختارها  دهدیو نشان م  کند یم   ف یتوص  ی اجتماع

 شوند«آن ساختارها    ر ییتغ  ایبرآن ساختارها بگذارند که منجر به حفظ    توانندیم  ی دی بازتول  راتیثتأ  چه  ها،که گفتمان  دهدیم

 (.214:  1379 فرکلاف،)

فراتر رفته است. چراکه نویسنده    یو اسلام  ی ، از عرصة سنت و اصالت و فرهنگ عربغادة السمان  یفکر   نةی سرچشمة گنج

(. 256:  1990  السمان،)  است   دیده   را   انگیزالعاده الهامفوق  هایدراماتیک نوآور و شخصیت  های مایهدست  ،یدر میراث عرب

نوشته توضیح  و  تبیین  در  نویسنده  اندیشهجنسیت  و  موضعها  با  السمان  است.  مؤثر  بیسار  وی  برابر  های  در  گیری 

آشفتگی سرزمینایدئولوژی و  آشوب  کنار  در  زنان،  برابر  در  مردانه  مسلط  جریان جنگه های  در  عربی  و ای  داخلی  های 

به   شعر  قالب  در  را  خود  اعتراض  صدای  فلسطین،  بحران  حل  و  اسرائیل  برابر  در  ایستادگی  در  عرب  حکام  ناکارآمدی 

کند تا اندیشه و آگاهی را رمز رهایی زنان قرار دهد و آنها را از انفعال و  مخاطب رسانده است. وی در باب زنان، سعی می

های مردمحور رهایی بخشد. تأکید السمان بر واژۀ قلم و کتابت، و تکرار پربسامد آنها در  رابر قدرت و ایدئولوژیتسلیم در ب

نشان مجموعه،  این  وی  اشعار  است.  جامعه  از  فرهنگی  جهل  زدودن  در  دانش  و  آگاهی  پررنگ  نقش  دارد دهندۀ  قصد 

سازد،  ،اجتماعی  گراصلاح  ک یهمچون   متحول  را  جامعه  روش  ساختار  م   ی اما  کار  به  به   گیرد،یکه  رفته،  فراتر  تحلیل  از 

که در ادبیات عرب    یقلم  زند؛می  قلم  جسور،  و  عصیانگر  گرا،آل ایده  ای. او با روحیهشودیم  لیاعتراض، توبیخ و انکار متما

زنانة لبنان همراه با تمام ارکان و   ات یّاست که به ادب  انچن  مگویییما از ادب غادۀ السمان سخن م  که ی»هنگام  سابقه ندارد.

غاده به سبب شجاعت و صراحت    ،ی(. در ادب فارس65:  2010  وسف،ی)  م«پردازییآن م  یایو قضا   هادگاهی اشکال مختلف د

فرخزاد و س  اش، یزبان شعر به  اتادبی  در.  است  شده   دانسته  طراز هم  یبهبهان  نیمیبا فروغ  از   یکی عنوان    عرب، همواره 

 . شودیزنانه( شناخته م  اتی)ادب یمشهور الأدب النسائ  هایچهره
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اند اما در بعضی از اشعار به شکلی رمزگونه و نمادگرایانه،  با اینکه بیشتر اشعار وی ساده و با توصیفاتی ابتدایی بیان شده

ای بهتر و خالی از جنگ  کند و سعی دارد تا انسان عربی را به آیندهبه تاریخ عرب از گذشته تا زمان سرودن اشعار اشاره می

نمی نفی  کامل  به طور  را  عربی  فرهنگ  هرگز  که وی  چند  هر  کند.  رهنمون  و و سنت  از سرکشی  من  منظور  »البته  کند. 

تجدید نظر در انبوهی بردن تمام و کمال گذشته و قطع رابطه با هرآنچه از گذشته مانده نیست؛ بلکه منظورم  شورش از بین

:  2003برد.« )السمان،  های پوشالی است که انسان از زن و مرد عرب در زیر بار سنگین آن رنج میاز افکار موروثی و ارزش

(همین امر سبب شده است تا در سراسر اشعار السمان فضایی دوگانه از شک و یقین، ترس و امید، عشق و نفرت حاکم 72

گفتآلود  باشد. جهانی وهم واقعی جهان عرب است.  دنیای  تصویر  پی  در  عمیق  به شکلی  بدون که  کوتاه  وگو، جملات 

و غرب، صحنه فرهنگی شرق  میراث  به  ویژه  توجه  تحقیرآمیز فعل،  نگاه  تاریخ،  در طول  زنان  به سرکوب  اشاره  پردازی، 

از   استفاده  جنسی،  ابزاری  عنوان  به  زن  از  استفاده  ابتدا،  همان  از  زن  به  از عرب  تشبیه،استفاده  و  استعاره  هنری،  تصاویر 

ایدئولوژی توصیف  در  تحقیر  تمسخر  اسلوب  جامعه،  فرهنگی  اسارت  برابر  در  زنان  آزادی  ستودن  مردانه،  مسلط  های 

ماندن عرب در برابر روشنفکری غرب، از مهمترین ، افتخار به گذشته و در گذشته1967روشنفکران به تغییر نام شکست  

گفتمان انتقادی در اشعار السمان است. اعتراض اصلی السمان به فرهنگ و باورهای فرهنگی عرب از ابتدا تا  بازنمودهای  

کند چرا که معتقد است، گناه اصلی در حق زنان بر عهدۀ باورها و فرهنگ غلط کنون بوده و کمتر بر جامعة مردان تمرکز می

کنند مبارزۀ آنها ضد جنس شوند این است که فکر مین مرتکب میها و نویسندگان ز»اشتباهی که اکثر انجمنعربی است.

ماندگی اجتماعی. عوامل دیگری چون عوامل اجتماعی، تاریخی، اقتصادی و ایدئولوژیک وجود دارند  مرد است نه ضد عقب

پایمال  از  که  است  آن  عربی  زن  مشکل  آورد.  حساب  به  نیز  را  آنها  باید  فرهنگی،  که  اقتصادی،  حقوق  و شدن  سیاسی 

 .(77:  1991برد.« )نسب الاختیار، اجتماعی خود رنج می

 نتیجه 

از آنجا که در این پژوهش سعی    گردد.یم  یبررس  ن ییو تب  ری تفس  ف،یسطح توص  هن در ست فرکلاف م  یقادتمان انتدر گف

گردید تا شعرهای اشعار السمان که موضوع توصیفی و تفسیری دارند مورد ارزیابی قرار بگیرند؛ محیط اجتماعی و فرهنگی 

ی وی به عشق، جنگ و وطن به صورت همزمان مورد توجه  ی نگاه زنانهکه شاعر در آن اشعار خویش را سروده و نیز شیوه

این اساس و با تکیه بر دیدگاه فرکلاف مشخص گردید که اشعار این مجموعه شعر السمان حاصل تجربیات،  قرار گرفت. بر 

 ذهنیات و تفکر خود وی در باب جنگ و تأثیرات زیانبار آن بر زندگی مردم جامعه خصوصا زنان است.  

که السمان به آنها توجه نشان    ترین مسائلی هستنددر بخش توصیف، مشاهده گردید که جنسیت، قومیت و وطن از مهم

های جنسیتی که فرهنگ مردسالار عربی بر زنان تحمیل کرده است داده است. در بحث جنسیت، سعی کرده است تا کلیشه

را مورد انتقاد قرار داده و زن عربی را به باور خویشتن و توانایی فردی خویش که بیشتر در نوشتن خلاصه کرده، فرابخواند. 

ش از هر چیز، در محیط اجتماعی و فضای فکری و فرهنگی جهان عرب ریشه دارد که زن را به عنوان یک فرد این امر بی 

مستقل و کارآمد قبول نکرده است. فضای کشورهای عربی هنوز نتوانسته است ارزش واقعی زن را به وی بازگرداند و این 
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های داخلی در کشورهای لبنان و ز اسرائیل و جنگهای مختلف از جمله شکست شش روزه اعراب ای جنگامر در سایه

که السمان به عنوان یک زن، ارزش خود را در کشورهای  بارتری به خود گرفته است تا جائیعراق، رنگ و بوی خشونت

داند. در بحث قومیت، السمان سعی کرده است به عربی با ارزش مرغ در کشورهای اروپایی مقایسه کرده و آن را برتر می

های نوین را مورد انتقاد قرار داده سارت اعراب در افتخارات گذشته اشاره کرده و عدم تلاش اعراب برای همگامی با دانشا

و کشورهای عربی را با جهان غرب مقایسه کند. در این میان، سفرهای مختلف السمان به کشورهای غربی، خصوصا پاریس  

های پی در پی نظامی این کشورها در جهان، سبب شده است تا شکست  ی تحول فکری، فرهنگی و حتی اقتدارو مشاهده

ی جهان عرب فرو اعراب از اسرائیل، تأثیر بیشتری بر اشعار وی داشته و آنها را در فضایی از اندوه و ناامیدی نسبت به آینده

السمان میان،  این  در  اخبار  ببرد.  وجه  از  استفاده  افزا  تیّقطع  زانیم   ،یبا  را  باورپذ   شی کلام  به  را  مخاطب  و   ی ریداده 

 . سوق داده است های خودتصویرسازی

تفس سطح  ب  ری در  عنصر  از  استفاده  با  که  توانیم  تیّنامتنیو  اسطورهاشاره  گفت  به  السمان  متعدد  و های  غربی  های 

ی السمان از ی حائز اهمیت، استفادهدهد اما نکته، میزان اثرپذیری آثار وی از تمدن غربی را نشان میهاآنسرنوشت غمگین  

. این امر، بازگشت اعراب به گذشته را با نمود اندگرفتارشدهای عبث هایی است که شکست خورده و مدام در چرخهاسطوره

می تصویر  به  نیز  بیشتری  وطن  باب  در  جن  شدتبهکشد.  چه  گاز  و  اسرائیل  با  چه  اعراب  فرسایشی    صورت  بههای 

با   هاآناست و ناکارآمدی حاکمان عرب در برخورد درست با قضیة فلسطین و کنارآمدن    زدهدل های داخلی خسته و  جنگ

 دهد. شکست از اسرائیل را مورد تمسخر قرار می

نویسندگان فمینیست غربی بسیار مشهود است. استفاده از  ، تأثیرپذیری السمان از آرای سیمون دوبوار و دیگر  نیبراعلاوه  

بودن فاعل در جملات اشعار السمان را بالاتر برده است. عدم مشخص  کی لوژئودیگفتمان، بار ا  لیتحل  افعال مجهول از منظر

بسته به تصویر  گیری و ابتکار وی را از بین برده است و زن عرب را به عنوان یک قربانی دست و پا  السمان، قدرت تصمیم

متزلزل و ناامیدکننده بوده و   شدتبهکشیده است. بافت سیاسی و اجتماعی جوامع عربی متأثر از ناکارآمدی حاکمان عرب  

ی آشنایی خوببهتأثیر گذاشته است. وی که با تفکرات فمینیستی جهان غرب    شدتبههمین امر بر گفتمان شعری السمان  

 . را به تصویر کشیده است  دارد؛ جایگاه زنان در جهان عرب

 کتابنامه 
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 84-102، صص:1400 زمستان( 27)پیاپی 4زبان و ادبیات عربی، دورۀ سیزدهم، شماره

   « مسری الغرانیق في مدن العقیقدر رمان » ی تصور  هایاحساسات براساس طرحواره یسازمفهوم 
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 (ایران آباد، خرم  لرستان، دانشگاه عربی، ادبیات و زبان دکتری گروه دانش آموخته) طیبه فتحی ایرانشاهی

 1(مسئول   سندهینو، ، خرم آباد، ایرانلرستاندانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه )الحسینی  سید محمود میرزایی 

 (دانشیار گروه زبانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران) ابراهیم شیرین پور
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 چکیده 

های معناشناسان شناختی است. زبان بشر، کلامی یا نوشتاری، نمودی است که در بررسی  تأملقابلاحساسات از مفاهیم انتزاعی  

حدود مفهوم تا  راز  از  پرده  مفاهیم  سازیی  به  مربوط  برمی  جمله  ازانتزاعی    دهیچی پهای  عاطفی  طرحوارهمفاهیم  های  دارد. 

. از طرفی، زبان ادبی و هاستیسازمفهومز چنین  بنیادند، سازوکار اصلی بسیاری ابر شناخت مجسم و تجربهتصوری که مبتنی

های تصوری در یک متن ادبی اند؛ بنابراین بررسی طرحوارههای انتزاعی مربوط به احساسمتون روایی بازتاب گستردۀ حوزه

به توصیف و نظام احساسی عاطفی حاکم بر آن متن ادبی و روایی رهنمون کند. پژوهش حاضر  هایی از  تواند ما را به جنبهمی

)نویسنده سعودی( در   أمیمة الخمیساثر    »مسری الغرانیق في مدن العقیق«های تصوری حوزۀ احساسات در رمان  تحلیل طرحواره

پردازد. ضرورت و اهداف پژوهش حاضر شناخت ذهنیت ( می1987چهارچوب نظریة طرحوارۀ تصوری لیکاف و جانسون )

است.   رفته  کار  بهابزار زبانی موجود در متن رمان است که در باب حوزۀ احساسات    نویسنده و نظام فکری وی با استفاده از

کنند و سازی احساسات در ذهن مخاطب کمک میاند و چگونه به مفهومهای موجود در متن کداممسألة این است که طرحواره

گیری  به احساسات از متن مذکور به روش نمونههای مربوط  مایة داستان چه ارتباطی دارند. برای این منظور، طرحوارهبا درون

دهد نویسنده با بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می های تصوری موردهدفمند استخراج و در چهارچوب نظریه طرحواره

عینیت بخشد. این است به احساسات مدنظر خود  های زبانی موجود در متن(، توانستهساز )صورتمعنی  هایگیری ایزارکاربه

باشند. این های حجمی، مقدار، حرکتی و مسیر، جهتی، دور و نزدیک و قدرتی میها طرحواره بنیاد و شامل طرحوارهصورت

انگیزند. همچنین، این کند و در ذهن خواننده برمیطور استعاری، در متن منعکس میها مفاهیم احساسی را اغلب بهطرحواره

 گرای راوی و نویسنده است.بنیاد همراه با ذهنیت و اندیشة عقل-ره های طرحواسازیمفهوم

 . مسری الغرانیق في مدن العقیقالخمیس، أمیمة ، متون ادبی ،حوزۀ مفهومی احساس، های تصورینظریة طرحواره:  هاواژهکلید
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 مقدمه   .1

نظریهمعنی از  شناختی  زیرشناسی  سعی    های  که  است  شناختی  زبانشناسی  معنیمجموعة  به دارد  را  زبان  در  سازی 

سازی در ذهن پیوند دهد و اولی را متأثر از دومی و راهی برای کشف آن محسوب نماید. در این چهارچوب تاکنون  مفهوم

نظریةنظریه چون  مهمی  مفهومی   های  آمیختگی  نظریة  مفهومی،  مجاز  نظریة  مفهومی،  استعارۀ  نظریة  تصوری،  طرحواره 

آنچه  شدهمطرح )  است.  جانسون  و  لیکاف  تصوری  طرحوارۀ  نظریة  خواهدگرفت؛  قرار  بحث  مبنای  مقاله  این  ( 1987در 

  های تصوریکند ساخت معانی در زبان را به کمک طرحوارهتلاش می  آنهاها و در تعامل با  که در کنار سایر نظریه  است

کند و یمشده درک  اعی را به واسطة مفاهیم عینی تجربهعبارتی، این نظریه قائل است به اینکه بشر مفاهیم انتز   کند. بهتبیین  

 این امر در زبان مشهود است. 

یژه وبه اند. در زبان ادبی  و نیز ارتباط این نظریه با سایر مسائل حوزه زبان پرداخته  سقم  و  صحتمحققان زیادی به بررسی  

سازی در زبان ادبیات نیز باید مبنایی ی دارد، معنیسازی در ذهن مبنای تجربکرد که چنانچه مفهومتوان فرضروایت نیز می

توان فرض کرد که نویسندگان ادبی، خودآگاه یا ناخودآگاه، برای بیان مفاهیم  باشد. در این صورت میحسی داشته  -تجربی

را در زبانِ اثر کار ذهنی، ردپای خود    و  کار متوسل خواهند شد و یا بالعکس، این ساز  و   به این ساز  انتزاعیِ دور از دسترس 

توان مفاهیم را بازیابی کرد. با این مقدمه، در مورد تعامل ذهن، بنابراین با کشف این رد در متن ادبی، می؛  خواهدگذاشت

 های تصوری، برآنیم که به بررسی این ایده در یک رمان بپردازیم.زبان و زبان ادبی و نقش طرحواره

معنی که   ه اینشناختی بر این باورند که ساختار زبانی، انعکاسی مستقیم از شناخت است؛ بنظران علوم    صاحب »  یگر،دعبارتبه

با این   (.1:  2001)لی،    «یک اصطلاح خاص مربوط به ادراک یک وضعیت خاص است و تمام اصول زبانی ریشه در شناخت دارند

به شناخت ذهن شود ض رورت دارد. اهمیت پژوهش بر روی وصف هرگونه توصیف زبانی خواه ادبی یا عادی که منجر 

به چهارچوب  این  از  ادبی  جنبهمتون  که  است  آن  میدلیل  را  نویسنده  احساسی  و  فکری  نظام  از  کمک هایی  به  توان 

 ی پیچیدۀ ادبی توسط خواننده را تا حدی تبیینها متنتواند چرایی درک  کرد. این امر می  های حاکم بر متن درکطرحواره

 نماید.

بنیاد شکلجهت است که گاه طرحوارهینازا رحواره با نظریة استعارۀ مفهومی در تعامل است.  نظریة ط  ای  گیری رابطهها 

انتزاعی را فراهم می بین دو پدیدۀ عینی و  بهاستعاری  دلیل تعامل  کنند. هرچند استعاره، محور بحث این مقاله نیست ولی 

از    تر خلاقیژه اینکه زبان ادبی  و  بهنماید.  های استعاری ناگزیر میگاشتناچار طرح برخی ن  های تصوری، بهمیان طرحواره

نورترپ فرای در بیان نقش پرورشی های ذهنی بیشتری در آن نمایان شود.  زبان عادی است و انتظار این است که پیچیدگی

متفاوت مفهومی  زبان  انتخاب  انسان حق  ذهن  فرهیخته«،  »ذهن  داشتن  با  است  معتقد  گفتارهای  ادبیات  از  ذهن  دارد.  را  ی 

های پیرامونی است، آزاد است و از  های مکانیکی نسبت به پدیدههای معمولی که متوجه ضبط و بیان واکنشواکنشی و گفته

کند و در آن خواند، پرهیز می می  افتاده و هیجانی که ذهن را به وحشت و ترس مفرط فرا   پاای و پیشکاربرد عبارات کلیشه

مطلقگذاریبرچسباز   گروههای  به  پدیدهگرایانه  و  )نیلیها  نیست  خبری  اجتماعی  از   (.148:  1398پور،  های  یکی  رمان 

های خاص زبانی از آن بهره های ادبی است که در دروۀ معاصر نویسندگان و ادیبان به اشکال متنوع روایی و تکنیکگونه



 هفتم شماره بیست و                            (             فصلنامه علمی)زبان و ادبیات عربی                                                            86

توان بازشناخت که بر اندیشة زیربنایی را می ییهاحوزۀ علمی، کلان استعارهدر یک رمان یا در گفتمان غالبِ یک جویند. می

های صوری و عبارات استعاری که از آن کلان استعاره سرچشمه شناسایی بازنمود  یاند؛ گاهآن رمان یا گفتمان علمی حاکم 

گذارند و بر یا تمامیت یک متن تأثیر می  ها بر نگرش نسبت به کلیّت اثر یا حوزه علمیاستعاره  اند آسان نیست. کلانگرفته

انسجام میخرد استعاره به نقل از افراشی،  ها  ادبیات بسیار  استعاره  (.25:  1397بخشند )کووچش  زبان  ی بررس   موردها در 

 است. کمتر پرداخته شده  هاآنای ، اما به مبنای طرحوارهقرارگرفته است

  است. این مفهوم در زبان ادبیاتشناسان شناختی بوده  معنی  توجه  موردار  از طرف دیگر حوزۀ احساس در زبان عادی بسی

روایت،   زبان  نیز  به  وفوربهو  و  دارد  میکاربرد  استعاری  بسیار  آن  ماهوی  انتزاعی  خاصیت  زیرساخت  دلیل  در  شود. 

طرحوارهاستعاره احساس،  دارند.  های  فراوان  کاربرد  حجم  و  حرکت  نیرو،  مثل  معنیهایی  اعتقاد  شندر  این  شناختی  اسی 

مفهوم چگونگی  که  دارد  طرحوارهوجود  نیازمند  احساسات،  جسمانی سازیِ  تجربیات  پایة  بر  که  است  تصویری  های 

)کوچش، گرفتهشکل بازتاب  ینةزم  در  پژوهش.  (169:  1398اند  الگوی  که  داد  نشان  رشد  در  روانشناسی  عاطفی  های 

شکل به  آغاز  نوزادی  دورۀ  در  میگیر اشخاص،  بهی  شخصیت  اصلی  مبانی  از  و  میکند  تجربة  شمار  در  اشخاص  آید، 

تواند به ایجاد غم، شادی، ترس و احساسات دیگر منتهی تر عوامل متفاوتی میهم تفاوت دارند. به بیان ساده  احساسات با

ی را به بهترین وجه و با زبان های والای انسانها، احساسات و آرمانرمان، ظرفیت آن را دارد تا اندیشه  (.39شود )همان:  

سادات الحسینی و )  ، آمال و آلام او باشدهادغدغهبیانگر    اشخاص خود به تصویر کشیده و چنان ابزاری در دست نویسنده

عودی است. این رمان، سیر سفری است سنویسنده  أمیمة الخمیس اثر»مسری الغرانیق في مدن العقیق« رمان (. 1:  1393میرزایی، 

مباحث و مناظرات باشد،  ( که راوی داستان نیز میمزید حنفی)در بستر تاریخ که نویسنده در نقاب شخصیت اول داستان  

کند  های عربی سفر میهایی که در ذهن دارد کشورکند، راوی داستان در پی بافتن پاسخِ پرسشیم   علمی و عقلی را مطرح

علو  از  زمان  تا  سفرها  آگاه،  خودم  این  یابد،  لابه  واقع  دری  در  که  هستند  داستان  راوی  عقلی  و  وجودی   آنهالای  سفر 

میهاحوزهاطلاعات   ارائه  مخاطب  به  و...  فرهنگی  اجتماعی،  تاریخی،  ویژهکل   طور   بهدهد.  ی  تأکید  رمان  این  بر  ی  ای 

در رمان باعقل  ای از بیان احساسات غافل نمانده است و احساسات همسو  یی دارد اما نویسنده با روش هوشمندانه گراعقل

 است. یدهبخشبودن بر این اثر ادبی  که رنگ واقعی ینحو بهاند، شدهیان ب

گیری از حقایق تاریخی آن را با  رمانی تاریخی است و نویسنده با بهره »مسری الغرانیق في مدن العقیق«باتوجه به اینکه رمان 

گرایی )هدف اصلی نویسنده( است، بیانگر  که همسو با عقل  ، چگونگی بیان احساسات در سطح رماننگاشته استادبی  قلم  

های  تحلیلی، طرحواره  _ که با روش توصیفی    در این پژوهش تلاش بر آن استبنابراین،  ؛  رویدادهای درونی داستان است

شناسی بخش مبانی نظری تحقیق معرفی مختصری از نظریة معنیتصوری حوزۀ احساسات در رمان مذکور بررسی گردد. در 

ها ارائه شده است و در بخش اصلی پژوهش  شناختی، استعارۀ مفهومی و سپس نظریة طرحوارۀ تصوری و انواع طرحواره

ده با استفاده اند، به منظور چگونگی بروز افکار نویسنکار رفتههایی که درباب حوزۀ احساسات در کلام نویسنده بهطرحواره

 است.  قرارگرفتهساز مورد ارزیابی  های زبانی معنی از این صورت
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 های بنیادین . پرسش1. 1

 حوزۀ احساسات بهره برده است؟ ایجاد مفاهیم برای  ییهااز چه طرحواره »مسری الغرانیق في مدن العقیق«  نویسندۀ رمان -1

 ؟ داستان دارند مایهدرونبا  ی چه ارتباط»مسری الغرانیق في مدن العقیق« های حوزۀ احساسات در رمان طرحواره-2

 ها . فرضیه2. 1

صورت یک سفرنامه مطرح شده « تقریباً به مسری الغرانیق في مدن العقیقهای تصوری مبنای تجربی دارند، رمان »طرحواره -1

تواند در  حجمی، حرکتی و مقدار که با مکان، جسم و حرکت تناسب بیشتری دارند، میهایی چون طرحوارۀ  است، طرحواره

 کار رفته باشد. متن داستان به

اند، این نوع قالب بیانی وسیله دستیابی به ذهن بشر است. بررسی مفاهیم انتزاعی حوزۀ کار شناختی  و  ها سازطرحواره -2

 کند. مایه داستان را فراهم میخصوص رمان، امکان دستیابی به دروندبی بهاحساسات براساس نظریة طرحواره در یک اثر ا

 پژوهش پیشینة  .3. 1

»مسری الغرانیق في مدن العقیق« از هیلة  های معتبر و نیز نشریات مختلف، فقط یک مقاله دربارۀ رمان  جو در سایتوبا جست
که در مجلة یافت شد    »ثنائیة التاریخ والتخییل في روایة مسری الغرانیق في مدن العقیق لأمیمة الخمیس«  تحت عنوان عبدالله عثمان  

بین واقعیت و   یافته نویسنده به این نتیجه رسیده که این داستان دوگانگی تکامل  .ستا  ( به چاپ رسیده2018)  البصرةآداب  

های این دو مقوله را مدنظر قرار داده که سبک جدیدی ارچوبه است و چیزی فراتر از قیدها و چ  خیال را به تصویر کشیده

 .شودمحسوب می نویسی عربی  در داستان

-زهرا علیشود:  اشاره می  هاآنکه به چند مورد از    است  های تصوری نیز مقالات زیادی نگاشته شدهدر حوزۀ طرحواره 

پایان1395)  منصورتاجن در  کارشنا(  ارشد خود  نامه  »کارکرد طرحوارهبا  سی  )مطالعه  عنوان  قرآنی  گفتمان  در  تصوری  های 

اخلاقی رذائل  رسیده  )موردی  نتایج  این  مفهوم  به  قرآنی،  فرهنگ  در  که  بهتان،  است  بخل،  همچون  اخلاقی  رذائل  سازی 

است تا ذهن   صورت گرفتههای حجمی، حرکتی و قدرتی  غیبت و... با الگوبرداری از تجربیات بشری در قالب طرحواره

 دینی و اخلاقی خود باشد.  یها بشر قادر به درک مفاهیم الهی و ضرورت گراییینیع

»المخطّطات التّصوریة ودورها فی فهم مضامین الصّحیفة السّجادیة الأخلاقیة در مقالة    (2017)  راستگو  و کبری  سلیمی  سیدفاطمه
الإدراكیة(«  اللسانیات  ضوء  طرحوارهبه  )علی  رویکرد بررسی  با  سجادیه  صحیفه  در  اخلاقی  مفاهیم  به  مربوط  تصوری  های 

 به السلام، مبنای استعاری دارد،  یهعلدهد که اخلاق در فرهنگ قرآنی امام سجاد  ؛ نتایج تحقیق نشان میاندپرداختهشناختی  

اعتدالی امام    ، بینشاندرفته  کاربهی اخلاق  های جهتی که در باب بد شده و طرحواره  که فلسفة اخلاقی ایشان مجسم  ی نحو

نشان   را  وجودییم)ع(  )استعاره(  و طرحوارۀ  به طرحواره  دهند  بیشتری  نسبت  بسامد  )استعاره( ساختاری  و  جهتی  های 

 دارد.

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC%20%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1&basicscope=5&item_id=860453
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC%20%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1&basicscope=5&item_id=860453
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مقاله نزدیک  حاضر  موضوع  به  پژوهش  »طرحوارهبا    ایترین  حکایات  عنوان  رمان  در  احساسات  حوزۀ  تصویری  های 

ایرانشاهی و همکاران )  «ادرسیوسف ت نگارندگان در این مقاله ده احساس پربسامد موجود در   باشد.می   (1400از فتحی 

تادرس را که در قالب زبانی سه طرحوارۀ حجمی، حرکتی و مقدار   ی قرار بررس  مورداند،  شدهیان  برمان حکایت یوسف 

و طرحوارۀ   بودهاند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مجسم کردن احساسات در این رمان یکی از اهداف نویسنده  داده

داده  اختصاص  به خود  را  میزان  کمترین  و غضب  بالاترین  رغبة  احساسات  بین  از  و  داراست  را  بسامد  بیشترین  حجمی 

 است. 

در »رمان حکایات یوسف تادرس« بیان احساسات درونی  تفاوت پژوهش حاضر با پژوهش مذکور در آن است که اول  

قرار    یبررس  در نگارش رمان بوده است و پژوهشگران ده احساس را در سه طرحوارۀ تصوری مورد  نویسندهیکی از اهداف  

ر کابرای شخص راوی بهاغلب  رو نویسندگان در پی آن هستند تا ارتباط حوزۀ احساسات که  اما در پژوهش پیش  ،اندداده

با  شده  گرفته را  نویسند  مایهدروناند  اصلی  هدف  مشخص  ۀو  است،  عقلی  و  تاریخی  مباحث  که  همچن رمان    ین کنند؛ 

 موردباتوجه به اینکه رمان    تر از پژوهش مذکور است.در این پژوهش بیشتر و متنوع  یبررس  ها و احساسات موردطرحواره

ی احساسات با رویکرد ساز مفهومیی است، بررسی چگونگی  گراعقلید اصلی آن بر  و تأکیک رمان تاریخی است    پژوهش

افتد، های مشترک اتفاق مییسنده و برداشت خواننده که از طریق طرحوارهنویژه چگونگی تعامل میان ذهنیت  وبهشناختی،  

 شود.تبیین می

 مبانی نظری پژوهش  .2

تصوری  نظریه  معنی  طرحوارۀ  در  بهابتدا  شناختی،  علوم  سایر  در  سپس  شد،  مطرح  شناختی  روانشناسی  شناسی  ویژه 

مجموعة زبانشناسی شناختی است، فرض بر این است که  شناسی شناختی که زیردر معنی  توجه قرار گرفت.  شناختی، مورد

زبان، و ساز معنی در  مفهوم در ذهن   و بازنمایی ساز   کارهای ساخت  زبان میکارهای ساخت  با مطالعة  و  به هستند  توان 

کرد.  چگونگی شکل پیدا  دسترسی  ذهن  در  مفاهیم  می  عنوان  بهگیری  ذهن  در  معنا  ساخت  رویکردهای  از  به  یکی  توان 

معتقد است:   ة استعارۀ مفهومینظران اصلی نظری لیکاف از صاحبشد. ای زبانی تلقی میکرد که پدیده استعارۀ مفهومی اشاره

به  »جایگاه مفهوم  استعاری  در چگونگی  باید  را  آن  نیست، خاستگاه  زبان  در  کلّی  برحسب شکل  ذهنی  قلمرو  سازی یک 

است.   یافته  های بین قلمروهای ذهنی تحقققلمرو ذهنی دیگر یافت. نظریة عام استعاره از طریق تعیین مشخصات نگاشت

اند. حاصل کار آن ها، علیت و هدف نیز استعاریهای انتزاعی روزمره مانند زمان حالتشود مفهومدر این فرآیند مشاهده می

شناسی زبان طبیعی متعارف قرار دارد و مطالعة ادبی در کانون معنی یاست که استعاره )همان نگاشت بین قلمروهاست( قطع

 (. 137: 1390روزمره است« )استعاره، بسط مطالعه استعارۀ 

های فیزیکی انسان در برخورد  ها فرایند شناختی را که در اثر تجربهها هستند. طرحوارهها، طرحوارهتر از استعارهاما بنیادین

حاجی رجبی و همکاران، )  آورندوجود میگیرند، فراهم آورده و امکان درک مفاهیم انتزاعی را بهبا جهان خارج شکل می

مفهوم  باشند.  استعاری  ی  ها نگاشتگیری  شکلمبنای  توانند  ها می، طرحوارههای تصوریطرحوارهة  نظریطبق   (.17:  1399
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( این پرسش را مطرح 1980بار لیکاف و جانسون )  شده در ارتباط است. اولینطرحوارۀ تصوری با فرضیة شناخت جسمی 

می ناشی  کجا  از  ما  مفهومی  نظام  پیچیدگی  که  آنشودکردند  پاسخ  میان .  ارتباط  حاصل  پیچیدگی  این  که  بود  این  ها 

شدۀ ما، بنیان ساختن مفاهیم است. ما  توانیم بسازیم؛ یعنی تجربة جسمیهای جسمی ما و انواع مفاهیمی است که میویژگی

گیریم و تابدار امانت میکنیم، آن را از کرویم، کتاب انتخاب میدهیم؛ مثلاً به کتابخانه میهرروز کارهای مختلفی انجام می

کار روزمره چندان ساده نیست.  کار را چندین بار انجام داده باشیم؛ اماّ توصیف این بریم. شاید هرکدام از ما اینبه خانه می

بعدی است که البته ریشه در بافت اجتماعی و ادراک و حرکت در فضای سه ، کار نیازمند استفاده از حواس مختلفانجام این

دارد. ساختار مفهومی حاصل جسمیفرهنگ نیز  )راسخ مهند،  ی  از تجربهطرحواره(.  45:  1393شدگی است  هایی مشتق ها 

می شده دریافت  مختلف  حواس  توسط  خود  که  نیستند.  اند  محدود  خاص  حس  یک  به  بنابراین  یگر، دعبارتبهشوند، 

ها دریافتی اند و از دامنه وسیعی از تجربههای انتزاعیهای تصوری که در بطن نظام شناختی قرار دارند داری الگوطرحواره

در چهارچوب    آنهاهای تصوری انواع مختلفی دارند که به تعریف  طرحواره  (.54:  1395)روشن و اردبیلی،  آیندمی  وجودبه

خواهیم   طرحوارهنظریه  مورد  در  تعریف  ارائة  از  همچنین  بهپرداخت.  حاضر  متن  در  که  دیگر  نرفتههای  بهکار  دلیل اند، 

 شود.یت فضا خودداری میمحدود

کنیم.  صورت مظروف تجربه می  صورت ظرف و هم به  طبق نظر لیکاف »ما بدن خود را همواره هم به:  طرحوارۀ حجمی

ای رهحجمی، طرحوا  ۀ. طرحوارLakoff,1987: 272)د از: درون، محدوده و بیرون« )ناصلی طرحواره حجمی عبارت  عناصر

انسان در محیط تجارب قرار گرفتن  از  »براساس طرحوارۀ حجمی، تجربهبرآمده  از وجود های روزانه است.  انسان  ای که 

سازد و انسان، مظروف پذیر میبرای او امکان  مفهوم انتزاعی حجم رار اشغال بخشی از فضا دارد، درک  بفیزیکی خود مبنی

شود که داری حجم هستند و این تجربة فیزیکی را به مفاهیم دیگر که به لحاظ جوهری یا مفهومی هایی میها و مکانظرف

و   یآباد  یاد« )محمدی آسآورهای انتزاعی از احجام فیزیکی در ذهن خود پدید میدهد و طرحواره، بسط مییرندحجم ناپذ 

 (. 141: 1391همکاران، 

مقدار این  طرحوارۀ  اشیاء  :  کمّی  اندازۀ  با  نیز    ارتباططرحوارۀ  شیئی  تصوری  طرحوارۀ  خاطر  همین  به    خواندهدارد. 

، اضافه  برای مجسم کردن مفاهیم انتزاعی واژگانی که دال بر مقدار باشند، مانند افزود، زیاد کرد، کم کرد، کاهش داد  شود.می

 (. 26:  1397)شاملی و حاجی قاسمی،  اند کرد و... کاربرد دارد که نمودار این طرحواره

ای انتزاعی  های متحرک، طرحواره : انسان بنابر تجربه حرکت خود و مشاهدۀ حرکت دیگر پدیدهطرحوارۀ حرکتی و مسیر

)صفوی    گیردای را در نظر میرد، چنین ویژگیکند و برای آنچه توانایی حرکت ندااز این حرکات در ذهن خود ایجاد می

 ة گیرد که حرکت از مبدأ به سمت مقصد است و فاصلطرحوارۀ مسیر هم در دسته طرحوارۀ حرکتی قرار می.  (375:  1379

بین این دونقطه، مسیر است. براساس اصول کاربردی این نوع طرحواره، حرکت از نقطة »الف« به نقطة »ب« مستلزم عبور از  

دار هستند و هر طی مسیری با سپری تمام نقاطی است که در مسیر »الف« به »ب« هستند. نکتة دیگر اینکه مسیرها جهت

 .(369:  2013شدن میزان خاصی از زمان همراه است )سعید، 
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بندی  : نوع دیگری از مفهوم استعاری هست که برمبنای آن، مفهومی در ارتباط با مفهوم دیگری ساختطرحوارۀ جهتی

-های جهتیها، استعارهکند. این استعارهبندی میشود بلکه کل یک نظام از مفاهیم را در ارتباط با یک نظام دیگر سازماننمی

به اکثرشاناند،  اینکه  جهت  دلیل  بالا با  مانند:  فضایی،  درون  _های  جلو  -پایین،  دور    _ بیرون،  عمیق  _ عقب،  _ نزدیک، 

ها  گیرد که بدن ما از این ویژگیهای فضایی از این حقیقت نشأت میحاشیه در ارتباطند، طرح این جهت  –و مرکز    عمقکم

 (. 38:  1399)لیکاف و جانسون،  است برخوردار است و در محیط فیزیکی دارای عملکرد خاص خود 

نزدیک مبتنی:  طرحوارۀ دور و  که یک طرحوارۀ  زمانی  معتقد است  فرافکنده تیلر  مکانی  دامنة غیر  در  مکانی  روابطِ  بر 

ها میزان تداخل عاطفی و احتمال  طرحوارۀ نزدیکی و دوری ترسیم گردیده است. او معتقد است این فرافکنی  واقع  شود، در

 (. 53:  1390دهد )تیلر،ا برحسب نزدیکی و دوری تغییر میتأثیر متقابل ر

 طور بههایی از نیروست و هر رویدادی که ما در آن دخالت داریم،  های ما خوشهبدنگفته جانسون »: به طرحوارۀ قدرتی

های علّی توالی  تِ روزمرۀ ما پر است ازاسازد که واقعیلحظه تأمل آشکار می  متشکل از نیروها در عمل است؛ اماّ یک  عمده

شوند، متوجه که توسط نیروهای دیگر خنثی نمی  العاده زیاد هستند طوری. این نیروها فوقشودیمتداعی  معلولی که با نیرو  

باد نمیها میوجود آن  برای مثال من معمولًا متوجه وجود  باشد که مانع حرکت من  ه آننکشوم، مگر ایشویم؛  قدر شدید 

کنش تجربه اول، نیرو همواره از طریقِ برهم  اند از:کنند عبارتنوعاً در مضمون نیرو نقش بازی می  هایی که بشود. ویژگی 

 عبارت  جهت خاص است؛ به  شود. دوم، تجربة ما از نیرو معمولًا شاملِ حرکت یک جسم )ماده( از طریق فضا در یک می

بُرداری جهت کمیّت  نیرو یک  نوعاً یک تک  دیگر  کیفیتِ   یر مسدار است. سوم،  به  وابسته  این مسیر،  دارد.  حرکت وجود 

سوی  ها را بهتوانند آنگران میدارند، کنشبردارِ حرکتِ همراه با نیروست. چهارم، نیروها مبدأ یا منبع دارند و چون جهت

ی نیرویی که تولید  گیر ها هدایت کنند. پنجم، نیروها درجات قدرت یا شدت دارند. وقتی توان وجود دارد امکان اندازههدف

ای از علیت کنیم، همواره یک ساختار یا دنبالهکنش احساس میکند هم وجود دارد. ششم، چون نیرو را از طریق برهممی

 های نیرو دو نوع الزام و جذب در حوزۀ احساسات در رمان مطرح است (. از بین طرحواره105-102:  1397)  «وجود دارد

 پردازیم. میی زیر به آن بندها  درکه 

شدن توسط نیروهای خارجی، مثل باد، آب، اجسام فیزیکی و افراد دیگر آشنا  با تجربة رانده  ههم:  رۀ الزام یا فشاراطرحو

شوید که ممکن آورد، شما با نیرویی که یارای مقابله با آن را ندارید در جهتی رانده میهستند. وقتی جمعیتی فشار وارد می

شود؛ در موارد دیگر نیرو را گاهی این نیرو وحشتناک است، مثلاً وقتی جمعیت از کنترل خارج می  است خود مایل نباشید.

کند و شود، اندازۀ معینی دارد در مسیری حرکت میکرد یا تغییر داد. این انواع فشار نیرو از جایی اعمال میتوان خنثیمی

 (. 106دارای جهت است )همان: 

آشغال را به داخل خود   و خاک و آت و گرد یبرق کند، جاروهای آهن را به خود جذب میربا برادهآهن: طرحوارۀ جذب

ای برای جذب  کشاند. یک ساختار رایج طرحوارهطرف خود به پایین می  پریم، زمین ما را بهکشد و وقتی ما به هوا میمی

تجربه این  میان  که  دارد  ازوجود  ما  وقتی  ا  ها مشترک است.  فیزیکی  میلحاظ  بهحساس  را  دیگری  فردِ  سوی خود    کنیم 
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به معنای استاندارد، گرانشی )جاذبهجذب می این نیرو  بلکه نوعی گرایش کنیم نیز همین ساختار وجود دارد.  ای( نیست، 

:  1397:  جانسونوارۀ زیربنایی جذب شریک است )سوی جسم دیگر است. این نیرو به معنای دقیق کلمه، در همین طرحبه

110.) 

 . خلاصة رمان 3

ی را در  عربیسنده حوادثی مربوط به قرن چهارم هجری از جوامع  نو، رمانی تاریخی است که  «مسری الغرانیق في مدن العقیق»

است، شخصیت اصلی   شخص  اولدهد. راوی در این داستان از نوع  بستر بیان سرگذشت شخصی به نام مزید حنفی ارائه می

خود را تاجر کتاب در زمان فتنه و آشوب معرفی    و قهرمان داستان، مزید حنفی، راوی داستان است. وی در ابتدای داستان،

گوید. مزید در این یمکند و در ادامه از سفری دور و طولانی که عزم آن کرده است که هدف اصلی در ورای آن دارد،  می

یات تاریخی، اجتماعی، جزئ  یدمزبه این شهرها    رفتن  دررود.  بغداد، قدس، قاهره، قیروان و اندلس مییمامه به بصره،    سفر از

گیرد که فعالیت  دهد. وی در بغداد در میان گروهی )غرانیق( قرار میآن زمان ارائه می  احوال   و  اوضاعسیاسی و فرهنگی از  

های متفاوت به دنبال نشر هفت دستور برای این گروه با روش دنبال ارائة فلسفه خاصی هستند.    علمی و پنهانی دارند و به

آن هستند اثبات  و  فلسفه  از  ارائه می   حمایت  نیز  مزید  بر  که  این هفت دستور  -1از:    اندعبارتخلاصه    طوربهشوند؛  که 

اخت بودی، از خودت شروع کن و قلبت را به کار  وقتی به دنبال شن-2مسیرهای طولانی را که انتخاب کردی، تردید نکن  

 -5قرار نده.    بین خود و حقیقت حجاب و مانع   -4از خورشید معرفت و شناخت بنوشان    -3بگیر و به عقلت رجوع کن.  

کردن با علوم حکمی و از دشمنی  -6یابد.  یافتنی و هرکس آن را از حیث عقل و توانایی خود میندستوحدت هدفی است  

همه این وصایا را بسوزان تا به لاهوتی )معبود( تبدیل   -7ها پرهیز کن.  ای یا دانشی از دانشای از فرقهرای فرقهتعصب ب

مزید در این    واقع   در.  فرمان است  این هفتای از  سفرهای مزید جلوه  های زندانش زندانی کنند.نشوند که تو را بین میله

-بر عقل است به تصویر می   فلسفة وجودی را که همسو با آراء معتزله و متکی  کند و یمعقلی معتزله را بیان    آراءسفرها  

هایی است که در ذهن به دنبال یافتن پاسخ قطعی و درستِ پرسشچراکه  کشاند. این سفرها، سفرهای عقل مزید هستند؛  

کنار    آنچهدارد.   در  رمان  این  میگراعقلبه  رونق  مزید  از  یی  که  است  احساساتی  میبخشد،  نشأت  قلب  و  دریچه  گیرند 

 بخشد.یمها چون این الهیثم، عمرو القیسی و... رنگ و صبغة واقعی را به این اثر ادبی همچنین وجود دیگر شخصیت 

 »مسری الغرانیق فی مدن العقیق« رمان  های حوزۀ احساسات در . طرحواره4

شده است؛    و قدرتی پرداخته   دور و نزدیک  تی،جه  حرکتی،  مسیر،   های حجمی، مقدار،در این بخش به بررسی طرحواره

 حد امکان تلاش شده   دادن ارتباط حوزه احساسات با نظام فکری نویسنده در هر طرحواره تا  لازم به ذکر است برای نشان

طرحواره دیگر  از  متفاوتی  احساسات  بررسی  به  که  شوداست  پرداخته  شاهد  ها  گاهی  نویسنده  کلام  در  همچنین  تلفیق  . 

؛ شوندها از طریق واژگان موجود در متن انگیخته میاشاره شود. طرحواره  هاآنها هستیم که تلاش شده است به  طرحواره
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بر می  های هر بخش است استخراجبنابراین واژگانی که حاوی طرحواره این شواهد زبانی است   شود و توضیحات  مبنای 

 شود. هرچند بدان محدود نمی

 طرحوارۀ حجمی .1. 4

 شده است: پرداخته)نگرانی(  و قلق  )اندوه( ، شجنسرخوشی(به بررسی سه احساس نشوۀ ) ی زیربندها در

از روزی سخن می بغداد است  که مزید در  در حال ورقزمانی  بوده است  گوید که  به اسم عبدالله    وزدن کتاب  غلامی 

وبینما أنا مستغرق في نشوة تقلیب الورق، سمعت صوت عبدالله و »باشد:  و گفته است که اسقف سمعان منتظر او می  صدایش کرده
بودم،  زدن    ورق  غرق در مستیکه من    حالی  در»:  ()ترجمه  (218:  2017)الخمیس،    «هو یقول: »الاسقف سمعان بالباب ینتظرک«

می که  شنیدم  را  عبدالله  مثال  صدای  این  شماست«.  منتظر  در  دم  سمعان  اسقف  توجه یحق  درگفت:  و  میل  بیانگر  قت 

« في »دهد. حرف  یمزمان مطالعه، احساس وجد و سرخوشی به او دست    شخصیت اول داستان به علوم زمان خود است که

است.   حجمی  طرحوارۀ  برانگیزانندۀ  و  مکان  معنای  قرار  کهیزمانحامل  اسمی  کنار  مکان  در  باعث  اسم گیرد  آن  شدگی 

شدن   است؛ یعنی غرقآمده  «نشوة التقلیب»است که بر سر    «مستغرق»متعلق به اسم مفعول    «في»شود، در مثال فوق حرف  می

ای را چون محدوده  «نشوة»،  «في»بنابراین حرف  ؛  نظر راوی داستان بوده است  ها مدزدن کتاب  در حالت مستی ناشی از ورق

کند بیانگر میزان یمکه غرق شدن را به ذهن متبادر  «مستغرق»است؛ و واژۀ   سر برده کرده که مزید در آن بهمشخص مجسم 

 بودن مزید در این حالت است. 

کشد و مزید در  بحث اصول معتزله را پیش میوی  ،  های برجسته علمی بغداد()از چهره  های عمروالقیسییکی از حلقه  در

میپی صحبت کردن  به صحبت  شروع  میهای وی  عمروالقیسی سکوت  که  میکند  او  نگاه  به  باتوجه  مزید  و  گوید: کند 

ین مثال نیز بحث  در اه است«.  شد  مستیحالت  وارد    اگوی»  ()ترجمه   (205:  2017)الخمیس،  »...کأنه دخل في حالة نشوة ...«

متناسب  علوم عق  که  معتزله  احساس    یهروح  بالی  قالب  در  بوده است  است.    یانب  «نشوة»و خواست عمروالقیسی    در شده 

اصول  حق از  صحبت  یعنی  هستند؛  رمان  در  احساس  و  عقل  بودن  همسو  بیانگر  مثال  این  از گراعقلیقت  یکی  که  یی 

نیز در پی دارد.  مشخصه بارز رمان است، احساسات را  با فعل  نوهای  با حرف    «دخل»یسنده  را چون    «نشوة»،  «في»همراه 

 شده است. وارد ه آنب  عمروالقیسی که  مکانی که قابلیت ورود دارد به تصویر کشانده 

بغداد یک به  از رفتن  بعد  دلتنگی می  مزید  ادامه گفتهشب احساس غربت و  در  روحي : »گویدش میهایکند که  فغطست 
در اندوه  سپس روحم  »  ()ترجمه  (113:  2017« )الخمیس،  بشجن غربتي ووحشتي والأسئلة التي تتقابل داخل رأسي کالسباع الضاریة

. در این شوند، مانند حیوانات درنده هستند«هایی که در سرم با یکدیگر روبرو می پرسشو    ور شدغوطهو وحشتم    غربت

نیاز به مکان   «غطست» است و فعل    «في»کار رفته است. این حرف به معنای حرف  به«  ب»با حرف    «غطست»فعل  مثال،  

مذکور فعل  بنابراین  حرف    دارد؛  مکان  «ب» با  به  خاصیت  را  نیز  داده  «شجن» ۀ  واژشدگی  داستان  بافت  در  و  از اند  مزید 

روحش را چون  عبارتی،    بهگوید؛  ؤالاتی که در ذهنش هست سخن میشدن روحش در غم غربت و وحشت و س  ورغوطه

نویسنده در ابراز   دقت  بهتوان  یم از این نمونه    .شودمتصور میدر دریای غم غربت و وحشت و سؤالات افتاده  که  شخصی  
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ی گذاشته و دوری خانواده و دیار را دراز  و  دورکه شخصیت اول داستان او پا به عرصه سفر    ینحو  بهاحساسات پی برد؛  

 بیان این غم غربت غافل نشده است.  متحمل شده است و نویسنده از 

 . ابن روند، نزد او مییکی از عالمان مصر() یثمه  از علم ابن ی مند منظور بهره بهیکی از مصریان طالب علم( مزید و عطاء )

آنهیثم   نمیه جواب  را  والتوتر«»گوید:  میچنین  مزید  رو    ینا  از.  دهدا  القلق  من  حال  في  بلیالیها  أیام  ثلاثة  )الخمیس،    أمضیت 

این مثال بیانگر علاقة زیاد مزید به کسب  .  «سر بردم  روز را در حالت اضطراب و تنش به  سه شبانه»  ()ترجمه  (403:  2017

شود. از این مثال، نحوۀ  شود، دچار آشوب و نگرانی میکه وقتی شاهد تأخیر در پاسخ عالم مصر می  ینحو   بهعلم است،  

است تا به احساس خود  ة فوق استفاده کرده  ازجمل  «کنت قلقاً»ی آنکه گفته باشد  جابهاست که    مدنظربیان راوی داستان  

را در حالت نگرانی و اضطراب گذرانده   روزشبانهکه سه    ینحو  بهملموسی مجسم کند.    صورت  بهعینیت بخشد و آن را  

پی    «من»  است. حرف در  حال»بیانیه  فعل    «في  به  متعلق  به می  «امضیت»که  را  تا خاصیت مکان شدگی  آمده است   باشد، 

 بدهد.« »قلق« و »توتراحساسات 

ابزار زبانی حروف اضافه یا افعال همراه  ها مثال  هایی  ، برای بیان طرحوارههاآنی فوق حاکی از آن است که نویسنده از 

متن هستند. احساسات موجود دارای  نظر  مدیری استعاره و تبیین ابعاد احساسی  گشکلبنای   کند که خود زیر ی میبرداربهره

 قرارداد. (ontological)شناختی های هستیرا در گروه استعاره هاآنتوان شوند و میابعاد مادی می

 دارقطرحوارۀ م .2. 4

 قرارگرفته است: یبررس  مورد)ترس(  و هلع )اشتیاق( ، شوق نفرت(این طرحواره سه احساس نفور )نمایش در 

گوید؛ وی معتقد است که ابوالعباس نیز  دار سخن میکه مزید در بغداد است از تنفر خود نسبت به ابوالعباس مغازهزمانی

به  به  »نفرت«برای    »ازدیاد«متوجه این نفرت شده است. در این مثال    رفته   کار  عنوان یک احساس که امری مجرد است، 

ا  شدن دارد:  و زیاد  است که قابلیت کم افزونم را   او بیزاری روز(»( )ترجمه119:  2017)الخمیس،   زدیاد نفوري منه«»...لمس 

 .«نسبت به خود احساس کرد

شود که در آن ایام پیوسته خیال او را در سر دارد و در اواخر اقامتش در  ای به اسم کهرمانة میمزید در مصر عاشق پری

ی اشتیاق و میل به کهرمانة از قید »شدید« استفاده کرده است تا  گوید. در این مثال مزید برا آنجا دربارۀ احساسش به او می

در آن لحظه اشتیاق زیادی به »  ()ترجمه  (415)همان:    »شعرت في تلک الحظة بشوق شدید إلی کهرمانة«:  میزان آن را بیان کند

درکهرمانة احساس کردم نمونه  این  در    «.  که  است  احساسی  و  تمایلات شخصی  بیانگر  بهحقیقت  مزید  برای   طول سفر 

واقعیت در پی آن است که احساسات جوان   صورت  بهوجود آمده است؛ یعنی نویسنده برای جلوه دادن داستان خویش  

 گذارد، به تصویر بکشد. که در هر سرزمین دل در گروه جنس مخالف می  جویای علم را

شود تا مدتی به خاطر این موضوع احساس ترس و ده میداران بغداد( بری آنکه سر ابوالعباس )یکی از دکان  از  مزید بعد

اطبق علی صدری«: »گویدآشفتگی دارد، در قسمتی از داستان می »ترس و اضطراب شدیدی )بزرگی( :  ()ترجمه  هلع عظیم 

 به  یمتکیار و یاور و  یببرای مزید است که    «. یکی از امور واجب در این داستان بیان احساس آشفتگیفراگرفتوجودم را  
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به   اقدام  بادیه  راه  در  نشان می  کرده  سفرخود  فوق  مثال  ازاست.  نویسنده  که  آشفتگی  دهد  احساس  بیان  ی خوب  به  عهده 

 کرده است.  مجسممقدار و میزان  آمده، وجود  بهبا قید »عظیم« برای این آشفتگی که  یطور  بهبرآمده است؛ 

 مسیر، حرکتی و جهتی طرحوارۀ  .3. 4

تناسب دارند و در یک بافت زبانی جدا از هم نیستند، در یک    هم  باهای مسیر، حرکتی و جهتی  باتوجه به اینکه طرحواره

آمده  و  عنوان  )اندوه(،   حزنو    )ناامیدی(  خیبة،  )هوشیاری(  وعي)نگرانی(،    هاجس )لذت(،    لذةاحساسات    مجموع  دراند 

 :اندگرفته قرار ی  بررس مورد)ترس(  خوف، ها()نگرانی هموم

: ()ترجمه  (76:  2017)الخمیس،    »وهو في غایة اللذة«:  گویدیم شرابی )بصره( که از دست حسن گرفته است،    مزید دربارۀ

تواند، بیانگر آن باشد که یکی از اهداف نویسنده ارائه اطلاعاتی از هر سرزمین است  «. این مثال می لذت است  یتنها  آن در»

برای پایان و نهایت   «غایة»رود. مرغوبیت خرمای بصره تا حدی است که به بغداد هم رسیده است. واژۀ  یم که مزید به آنجا  

احساس برای  فوق  مثال  در  اما  دارد  کاربرد  و مکان  در    دهکاربربه  «اللذة»  زمان  را  مسیر   به   برداردشده است که طرحوارۀ 

 گویی لذت، مسیری دارد که نقطة پایان آن مشخص است. که  ی نحو

ابن دیدار  به  عطاء  و  میمزید  خانههیثم  ورودی  درب  که  میروند  را  مردی  نمینبیناش،  که خوب صحبت  مزید  د  کند. 

)الخمیس،    »یقال أنه قد غادر وعیه وهو یهذر بکلام غیرمعقول ولا مفهوم«:  گویدمیپرسد که او در پاسخ  دربارۀ آن مرد از عطاء می

کلمات نامعقول و نامفهومی را بر    که  یحال  داده است در  دست  را از  اشیاریشود او هوشگفته می»  ()ترجمه(  401:  2017

می فعل    «.آوردزبان  از  مرد  آن  هوشیاری  عدم  برای  مثال  این  استفاد»غادردر  که    ه«  است  و    مبین شده  دوری  طرحوارۀ 

، 1979حروف غین، دال و راء بر یک معنا دلالت دارند و آن ترک کردن چیزی است )ابن فارس،   باشد.طرحوارۀ حرکتی می

 (.413: 4ج 

اب  مزید بعد از رفتن به اندلس از اینکه ممکن است مردم المریه )شهری در اندلس قدیم و اسپانیای کنونی( به خواندن کت

ناامیدی در من »  ()ترجمه  (471:  2017)الخمیس،    »داخلتني الخیبة«شده است:    ناامیدیای نداشته باشند، دچار احساس  علاقه

های است که مردمش مشتاق علم ینسرزممثال فوق، بیانگر نظام فکری شخصیت اول داستان است که طالب    ورود کرد«.

شود اما بیان جملة فوق با  یمیدی  ناامبه علوم تمایل نداشته باشند، دچار    مریةباشند که در این مثال مزید از اینکه مبادا مردم  

ان بیانگر آن است که این احساس در آن زم  واقع  در)ناامیدی( است. این فعل    «خیبة»کنندۀ حرکتی برای  یتداع  «دخل»فعل  

از عدم علاقة مردم مریه در مزید     راوی از قبل چنین احساسی نداشته است، در  آمده و  به وجودبه خاطر موضوع ترس 

این مثال متضمن طرحوارۀ حجمی نیز    .حقیقت مسئله بالا گویی محرکی برای حرکت احساس نامیدی در وجود مزید است

 یدا کرده است.پدر آن ورود  «خیبة»که  صورت که درون مزید همچون مکانی است   باشد به اینیم

که مزید از ارتباط همسرش با او نگران است(    زاهرةهمسر مزید در نبود وی درباس )یکی آشنایان    زاهرة در قرطبه، روزی  

بخشیده او را    زاهرةکند و زمان برگشت، نگران است که آیا  کند و خانه را ترک میبیند، مزید با همسرش برخورد میرا می

شود که در حلقة بهاءالزمان )یکی از  گوید، زاهرۀ تنها در صورتی آرام میاست یا هنوز ناراحت است. سرانجام با خود می
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)الخمیس،    هاء الزمان«»لن یطیب خاطر الزاهرة ویسکن حزنها سوی أن تثني الرکب بین یدي بهای علمی قرطبه( حاضر شود:  چهره

«  ه در مقابل بهاءالزمان بنشیند ک گیرد مگر آنشود و اندوهش آرام نمیفکر و خیال زاهره خوب نمی»  ()ترجمه  (540:  2017

بیانگر آن است که همسر مزید نیز در مصاحبت با وی مشتاق علم شده است و فقط در حضور یک عالم است که   این مثال،

برده است که حرکتی است به معنای   کاربرای »حزن« بهرا  فعل »سکن«  برای مجسم کردن این مسئله  گیرد. نویسنده  آرام می

 باشد. در بردارنده طرحوارۀ جهتی نیز می که مستقر و آرام شدن است

نگرانی و اضطراب وجود او را  تواند بخوابد، احساس دل مزید که قصد رفتن از قدس را دارد، شب قبل از حرکت نمی

: »وشعرت  گویدمیو    شویدفته است. وی که نتوانسته بخوابد از رختخوابش بیرون آمده و دست و صورت خود را میفراگر 
درپی  هایم با قطرات آب پیاحساس کردم که نگرانی»  ()ترجمه  ( 255:  2017)الخمیس،    أن همومي تساقطت مع قطرات الماء«

 یخت«. فرور

خواهد که مراقب حال او  شود، یکی از افراد قافله از جوانی به اسم معین میکه مزید در سفر به قیروان مریض میزمانی

تتساقطگوید:  بیند دربارۀ او میباشد. مزید در دیدار اول که معین را می النشط نصف همومي  أن جعل حضوره  بعد  به  « »رحبت 

نگرانی  پرنشاطحضور    ینکها  از   بعد»  ()ترجمه  (429:  2017)الخمیس،   از  نیمی  باعث شد  استقبال  فرورهایم  او  او  از  یزد، 

فعل   از  استفاده  مثال   «تساقط » کردم.«  در  هموم  موقعیتبرای  در  که  فوق  جداگانههای  تفکر  شدهیان  بای  های  نشانگر  اند، 

ساخت درباب  نویسنده  است.  یکنواخت  انتزاعی  احساس  این  برای  ذهنی  جهت ی  کل   طور   بههای  احساسات  بیان  ها در 

درک مجازی اندوه، گفتة بارسلونا »شود. بهیرسازی میتصوحضور دارند، شادی در جهت بالا و غم و اندوه در جهت پایین  

دیگری فراهم می  به به کمک عنصر  را  این احساس  بودن،  پایین  قلمروهای »حالت جسمانی«  از  کند که خود  عنوان یکی 

مثال، مفهوم مقیاس    عنوان  شود، بهحواره تصویری ذاتی خود تداعی میربا این بخش ساختار ط  شامل شبکه دانشی است که 

دلیل ممکن است که دهد. ایجاد نگاشت استعاری به اینقطب و شادی را در قطب دیگر قرار میسنجش که اندوه را در یک  

)اندوه( که بخشی از دانش متداعی است، مشارکت   یبه لطف مجاز »مادر«، مبدأ استعاری )پایین( همچنین با مقصد استعار

 «شود استعاره برجسته می  ااجبار ب به اغلب رود که  شمار می دارد. مفهوم سنجش)برای شدت احساسی( زیر قلمروی اندوه به

(1399 :77 .) 

  همچونیا  ون بارانی  ها و اندوه مزید همچنگرانیصورت  های فوق تلفیقی از طرحوارۀ جهتی و حرکتی هستند؛ به اینمثال 

به این معنا که از    گردند میاو دور    که از   ینحو   بهشوند،  یمبه پایین سرازیر    هایی که با باران شسته شوند است کهی آلودگ

 ست.ها مثابه افتادن آنا بههبین رفتن آن

-های پشمی ضخیم و موهای بلند بر چوببیند که با پارچهدر آنجا دو نفر را می  .رودمزید روزی به مغازۀ ابوالعباس می

کردهقطور  های   می تکیه  خطر  احساس  صحنه  این  دیدن  از  که  او  میاند.  و  میکند  عظیم« گوید:  ترسد،  خوف  بي   »فحلّ 

در این    های نویسنده است.یکبر من مستولی شد«. بیان جزئیات یکی از تکن »ترسی بزرگ    ()ترجمه  (166:  2017)الخمیس،  

این مثال هم   رحرکتی را مجسم کرده که از بالا به سمت پایین است؛ بناب   «،»حلّمثال، مزید برای »خوف« )ترس( با فعل  

 است.  حرکتیو هم طرحوارۀ  جهتیمتضمن طرحوارۀ 
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کند. مجموع  سازی احساسات مختلف اشاره میانگیزد بر مفهوممی  هایی که واژگان متن برموارد فوق نیز به تأثیر طرحواره

های آن مثل جهت و شوند، حاکی از اهمیت تجربة حرکتی و مؤلفهاحساسات مذکور که به این شکل در ذهن فراخوانده می

بیان  مسیر در مفهوم ... است، احساساتی که  و  اندوه، اضطراب، ترس  و  از بخ   اهآنسازی احساساتی مثل شادی  ش زیادی 

 مایة داستان است.پردازی روانی در راستای درونشخصیت

 طرحوارۀ دور و نزدیک. 4. 4

به  در مربوط  زیر  طرحواره  شواهد  هواجس  ،این  و    احساسات  مشغولی(  دل    قرار   یبررس  مورد)دوری(    فراق )دغدغه، 

از رمان.  گرفته است از خاطرات دوران کودکی  ،در بخشی  بمزید  و  توصیف خستگیاش سخن گفته  اشاره ه   های پدرش 

»وذهب في هواجس ای وی نگرانی و اضطراب پدر را در زمان استراحت او احساس کرده است:  در چنین صحنه.  کرده است
عنوان صفت   « بهبعیدةدر این مثال، مزید از واژۀ »«.  رفت(های دور )فرو(  در نگرانی»  ()ترجمه(  48:  2017« )الخمیس،  بعیدة

نگرانی احساسی فاقد بعد جسمی است. با    .کند  عمق نگرانی پدر را بیانتا  برای »هواجس« استفاده کرده است به این منظور  

شود. این بیان یمپردازی این شخصیت  محقق  ی از شخصیتا جنبهدادن آن در مکانی دور،    شدگی این حس، و قرارجسمی

ی استعاری نگرانی به مخاطب منتقل  ساز مفهومیری که  تأثه او نگران بود، بیان شود. اما  ی با گفتن اینکسادگبهتوانست  یم

این صفت عمق مییم به  و خلاقانة طرحوارهکند،  توأمان  کاربرد  از  تابعی است  ادبی  تأثیر  این  دور/ دهد.  و   های حجمی 

به دو مثال پایین توجه   مثابه  بهشناختی )نگرانی    ای هستیگیری استعارهنزدیک و شکل ظرف مکانی بزرگ و دور(. حالا 

 کنید: 

گوید: برد، میامّا جان سالم به در می  ؛کنندشود و قافله او را در کنار قبری رها میمزید در زمان رفتن به اندلس مریض می

ال» کهرمانة وحدیث  وشوق  مصر،  فراق  لواعج  تماما   ذهني  غابت عن  وقد  القبر  من  خرجت   ( 430:  2017)الخمیس،    کراکي«ولعجبي 

و داستان غرنوق گداز عشق به مصر و شوق دیدار کهرمانه    و  سوز  کهکمال تعجب، از قبر بیرون آمدم درحالی   با»  ()ترجمه

: 1، ج  1955هر آن چیزی است که از تو غایب و پنهان شود )ابن منظور،  »الغَیْب«    «.)نوعی پرنده( از ذهنم دور شده بود

654.) 

مبین   فوق  مثال  دارد.  را  و خاص خود  احساسات سطحی  امور،  دیگر  به  نسیت  است،  زمان خود  علوم  شیفتة  که  مزید 

»غابت« گذر مزید به امور دیگر است که بعد از بیماری، احساسی نسبت به آن امور ندارد و با فعل    تمایلات سطحی و زود

کند واقع با مثال فوق بیان می   احساسات سطحی بخشیده است. در  دور شدن از آنها را بیان دشته است و حرکتی را به این

 رود. شود و به دنبال خواسته اصلی خود که فراگیری دانش است میمی تمام امورخیال  بیکه 
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 طرحوارۀ قدرتی .5. 4

 طرحوارۀ الزام یا فشار .1. 5. 4

  قرار  یبررس  و عشق مورد  )ترس(  وحشت، خوف و رعب،  ی(نازکدل )شرم و    رقة الفؤادخجل و    احساساتدر این قسمت  

 گرفته است: 

با پدربزرگش به مسجد رفته است، سخن می ابتدای داستان از احساسات خود، وقتی  فؤادي   گوید:مزید در  ورقّة  »خجلي 
بجدي« ألتصق  )ترجمه19)همان:    جعلاني  پدربزرگم بچسبمنازکی  شرم و دل »  ((  به  باعث شد که  ابتدای   این مثال   «.ام  در 

خواهد اثبات کند که مزید در کودکی دارای احساسات لطیفی بوده که نویسنده گویی می  ینحو  بهاست    شده  مطرحداستان  

 دهد. یمنشان آن را دارای نیرو است که در حضور در جماعات هم احساس خجالت کرده است. لذا برای بیان این احساس، 

 .بچسبانداو وابسته به پدربزرگش بداند و خود را به شود او خود را نیرویی که باعث می

  های مختلفی از عوامل ترس بوده است. نویسنده نیز در موقعیت   بدون شک برای مسافر در قرن چهارم، ترس امری بدیهی

ترس   تجسم  نوع  مدنظر است  اینجا  در  آنچه  و  گفته است  آن  نظر  ازسخن  که  برای مخاطب است  و دار  را  وی  نیرو  ای 

گوید: سخن می  خود  ترس  ازشود و  مزید در ابتدای سفر با مسلمة و صخر، دو جوان تمیمی، راهی بصره میداند.  قدرت می

أتع جعلاني  الطریق،  ظلمة  من  وخوفي  القادم،  من  التمیمیین«»وحشتي  وصخر  بمسلمة   ( )ترجمه  (33:  2017)الخمیس،    الق 

« وحشة»در این مثال  «و صخر تمیمی بچسبم مسلمة   شد که به آینده و ترس از تاریکیِ مسیر باعثبه  ی من نسبتمشغولدل »

با دو هم باعث شده که  و وحشت فاعل فعل حقیقت ترس    در  .سفرش همراه گرددو »خوف« که در وجود مزید هستند 

« هستند. باتوجه به اینکه »جعلا« نیاز به یک فاعل کنشگر دارد، این کنشگری به احساسات ترس و خوف نسبت داده  »جعلا

میمی بیان  نیرو  یا  قدرتی  طرحوارۀ  طریق  از  احساس  یک  عامیلت  یا  سببیت  بحث  موارد  از  بسیاری  در  این  شود.  شود. 

یااحساس می ترس  یا  پنداشته می  ره   تواند عشق  که عامل یک وضعیت  باشد  ترجمة   هرچند بنابراین  ؛  شوداحساسی  در 

، اما با استناد به اصل جملة عربی، این طرحوارۀ نیروست که رابطة سببیت را  قرارگرفتهشد« همراه »جعلا«  فارسی »باعث  

 کند.منتقل می

خاطر به    ینا  شود و بهه در دریا گرفتار ترس میکرد  مزید که از طریق دریا به اندلس سفردر بخش دیگری از داستان،  

تنومندی هست، نزدیک میقبطان، هم منه  است:    به خاطر ترس خشکش زده  که  یحال  شود درسفرش که شخص  »اقتربت 
در .«  حالت کنجکاوی به او نزدیک شدم و وحشت مرا منجمد کرد  با»  ()ترجمه(  437)همان:    مستفسرا  وقد جمدني الرعب«

که   اینجا نیز طرحوارۀ نیرو فعال است. طوری  است.  و منجمد کرده  حرکتیمثل ترس چنان نیرویی دارد که مزید را باین  

های  پنداری هم نوعی استعارۀ هستی شناختی است که ویژگی  شود. جانداریم پنداری ترس    یری نوعی جاندار گشکلمبنای  

های مزید در سفرهایش منجر به شود. دلدادگیال زیر نیز دیده میکند. همین امر در مث شخص را به غیر شخص منتقل می

 یابد:و قدرت تجسم کند، نیرویی که بر او سیطره می شود که برای عشق هم نیروآن می
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سپارد، بعد از مدتی که درد عاشقی را کشیده است، اعتقاد دارد که عشق انسان را به سمت  مزید در مصر دل به کهرمانه می

والخبل«:  کشاندحماقت می السفه  إلی مشارف  یأخذك  العشق  أن  أفکاري لأکتشف  من   ()ترجمه  (511:  2017)الخمیس،    »انتبهت 

در این مثال عشق چنان نیرویی دارد که    .«کشانددیوانگی میو    حماقت  اوجتا دریابم که عشق تو را به  »متوجه افکارم شدم  

 کشاند. انسان را به سمت حماقت و دیوانگی می

با    ییادرج زمان عروسی خود  در  مزید  نیروی عشق میزاهرةدیگر،  از  به،  بیشتر کرده  را  او  که    طوری  گوید که محبت 

»کیف یجعلني العشق ودودا  کریما  کالطلي رود:  ای شده است که از روی محبت بر روی سینه مادرش راه میهمچون شیرخواره
أمه؟« ای که پهلو به پهلوی کند که چون برّهیم»چگونه عشق مرا مهربان و عزیز    (ترجمه)(  498)همان:    الذي یماشي ضرع 

 رود؟«یمپستان مادرش راه 

 طرحوارۀ جذب   .2. 5. 4

 گرفته است: قرار یررس ب ، حب و شغف موردرغبةاحساسات  ، طرحواره جذب در مورددر این قسمت

عجله به حلقة او رفته است تا    که وی قصد سفر به مصر را دارد، باگوید؛ زمانیهای عمرو القیسی سخن میمزید از حلقه

یک کند:  از  خودآگاه  رفتن  از  را  او  سو  دیگر  از  و  کند  استفاده  او  دانش  از  إلی سو  الرحیل  في  رغبتي  سأعلمه  »ولربّما 
سفر یکی از موضوعات  .«  به مصر دارم  »شاید او را باخبر کنم از تمایلی که برای سفر  (ترجمه)  (259:  2017مصر«)الخمیس،  

های علمی شهرهای متمدن آن زمان شروع به سفر  شرکت در حلقه  قصد  مهم این رمان است که مزید از ابتدای داستان به

استفاده کرده که ضمن اینکه بیانگر کشش و جذب به  »فی«با حرف  »رغب«کند، در مثال فوق نیز مزید برای سفر از فعل می

 دربرگیرندۀ طرحواره حجمی نیز است.  سفر است،

شوند، دیدار داشته باشد؛ او معتقد است  که مزید در قدس است قصد دارد با مصریانی که در خانة سمعان جمع میزمانی

ا و آگاه شدن ه خاطر همراهی با قافلة آنهایش نیست بلکه بیشتر بها فقط به خاطر تبلیغ کتابه که تمایل وی برای دیدار با آن

»حرصي علی اللقاء بهم لیس لترویج کتبي فقط، فجلّ مصدره رغبتي في مرافقة قافلتهم وتقصي أحوال مصر من از شرایط مصر است:  
هایم نیست، زیرا این امر بیشتر  تبلیغ کتابخاطر  به  ا فقطهاشتیاق من برای ملاقات با آن»  (ترجمه)(  265)همان:  أحادیثهم«  

م تمایل  از  آنناشی  کاروان  همراهی  به  گفتهن  طریق  از  مصر  شرایط  بررسی  و  آنوا  استهگوهای  فعل    .«ا  مثال  این  در 

به  «في»با حرف    »رغب« از شرایط مصر  باخبر شدن  و  به   کار  برای همراهی کاروان  را  مزید  رفته است که میل و کشش 

 کند. اش بیان میسمت خواسته و هدف اصلی

پردازد. در طول  گو با او میوبیند و به گفت رود. روزی وی در مسیر مؤذن را میقیسی میمزید در قدس به حلقه عمرو ال 

: ( ترجمه)(  201:  2017)الخمیس،  »ونحن أهل المقدس نحب العلم«    گوید:گو مؤذن دربارۀ علاقة مردم قدس به علم میوگفت

که مردم قدس   در این مثال فعل »نحب« دال بر میل و گرایش مردم نسبت به علم است  .«ما اهل قدس علم را دوست داریم»

 طالب آن هستند.



99 ...                             یتصور  یهااحساسات براساس طرحواره  یسازمفهوم  /  طیبه فتحی ایرانشاهی                          سیزدهمسال     

 

 

دهد تا مطالعه کند، مزید درباره  دار از علاقه مزید به کتب و فراگیری علوم آگاه است و کتابی را به او میابوالعباس دکان

در این مثال  .«  ها آگاه استاو از شدت علاقه من به کتاب»  (ترجمه)(  119:  همان)  »هو یعلم شدة شغفي بالکتب« :  گویداو می

های متفاوت استفاده کرده است  ها بوده و پیوسته از کتابحقیقت علوم آن زمان است که مزید طالب آن  مراد از »کتب« در 

به واژه  که  با  را  آن  و  است  داشته  آگاهی  مزید  تمایلات  این  از  ابوالعباس  مزید،  بیانگر ب  »شغف«گفته  که  است  کرده  یان 

آنچه  است.  جذب  طرحواره  طرحواره  مثال  این  نشان    «شغف»فعل    در  بیشتر  یمرا  هست  اضافهحرفدهد  یعنی ؛  »ب« 

 یک عنصر دستوری است. عملکردیختگی طرحوراه در ذهن حاصل انگ

در حال عبور از یکی از مجالس است که صدای  اتفاقی،    طورهای علمی است؛ وی روزی بهمزید در قرطبه به دنبال حلقه

شنود که در حال نقل داستان فرزندی است که پدرش او را به تجارت فرستاده امّا پسر در پی علم رفته است. شیخی را می

 شیفته علم شد.«اما جوان  » (ترجمه) (533)همان:  »ولکن الفتی شغف بالعلم«گوید: شیخ دربارۀ آن پسر می

مثال   این  مبب»  اضافه  حرفنیز  در  است«  جذب  طرحواره  تفکر  ب  ین  بیانگر  داستان؛  در خلال  فوق  کوتاه  داستان  یانن 

به تجارت    محوری نویسنده در حوزۀ علم است که به پدر او را  دنبال علم  یمفرزندی که  به  این مثال   رود؛ دریمفرستد 

 ل او را نمایان سازد.شده است تا کشش و می بیان »شغف«بستگی پسر جوان با واژۀ دل 

 یجهنت

می نشان  تحقیق  به نتایج  احساسات  بررسی  که  طرحوارهدهد  نظریة  براساس  انتزاعی  مفاهیم  از  یکی  جانسون عنوان  ای 

به ذهن و چگونگی عینی را فراهم میامکان دسترسی  این مفاهیم  از مجموع شواهد طرحوارهسازی  توان ای فوق میکند. 

گرفت   مفهومنتیجه  برای  نویسنده  طرحواره  یساز که  از  و احساسات  دور  جهتی،  مسیر،  و  حرکتی  مقدار،  حجمی،  های 

ی  . در این میان، نویسنده یا از ابزار واژگانی مثل صفات، قیود و افعال با حرف اضافه برا است  و قدرتی استفاده کرده  یکنزد

، زبان روایت حاوی این امتیاز بالقوه  ترسادهعبارت  ی احساسات سود برده است. بهساز مفهوم  منظوربهها  انگیختن طرحواره

که نمایانگر دیدگاه   سازی احساساتهست که با کاربرد امکانات واژگانی و نحوی موجود در آن، نویسنده بتواند به مفهوم

 ند، بپردازد. باشی مختلف میهاحوزهنویسنده در 

استعارهطرحواره به کمک  مفاهیم میهای مذکور  و  سازی  باعث شکلوبه آیند  استعارهیژه  برای  های هستیگیری  شناختی 

های معنایی  یتخلاقدنبال آن  شوند و پیچیدگی معنایی و بهشوند. احساسات مذکور در قالبی استعاری بیان میاحساسات می

واقع  کنند، در حجمیمیابد. احساسات حرکت  یم افزایش   شوند، نزدیک کنند، دور میحرکت می  هاحجمشوند، در  یمها 

مند و قوی  ها متن را پویا، متحرک، جهتها و استعارهکنند. ارائة احساسات با کمک این طرحوارهو اعمال نیرو می  شوندمی

آمی انسجام معنایی  و  مایة  کند  تکمیل درون  را در  وثیق گرا عقلن  این تر میتر و جذابتر و متعادل یی متن  نماید. هرچند 

کند، اما برآیند آن در مجموعة کلان معانی داستان و پویایی و  نویسنده با اجزاء خُرد زبان در سطح واژگان و نحو بازی می

 دهد.تحرک و جنبندگی عواطف حاکم بر متن خود را نشان می
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 د یحسن حم  عقوب« ی در رمان »جسر بنات  یدئولوژ یروشمند ا یبررس 

 تامپسون   نیصور نماد یبر اساس راهبردها  
 

 ی(پژوهش) 

  1  نویسنده مسئول(  ایران،  ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد، دکتری گروه زبان و دانش آموخته) آزاده قادری 

Doi:10.22067/jallv13.i4. -2112-1097 

 چکیده 

 آن   تبعبهو  پیوند میان جامعه و متون ادبی اعم از شعر و نثر    ،نظریات بافت بنیادی چون تحلیل انتقادی گفتمان  با ظهور

ایدئولوژیک جامعه قرار    یها نظام  یرها بر یکدیگر کاملاً مشهود گردیده و پرواضح است این متون تحت تأثو تأثر آن  یرتأث

  بر پنج روش کلی ای  تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه  –با روش توصیفی  تاراین جس  .یابنداساس آن هویت می  دارند و بر

تام وحدت،  کارپنهان  بخشی،مشروعیت    :سونپ نظریه  شیء  چندپارگیی،  دارد  انگاری    و  روشتکیه  مطالعه    یشناسبه 

مسلط  ایدئولوژی متنازع  های  رو  یعقوب»مان  در  بنات  حمید   «جسر  حسن  معاصر نورمانو    پردازداستان-  نوشته  یس 

 گفتمانی ادبی،   عنوان  به  باشد و ها میینی صهیونیستمهاجرنش  مسأله؛ با توجه به اینکه این رمان بیانگر  پرداخته  -فلسطینی

د  بازنمود،قابلیت  نمادینی است که    صورت  را  آن  ارد ایدئولوژی  انتقال  بر  برای   یها از روش  یکی   و علاوه  متنی هدفمند 

گردد؛ آید ضرورت پرداختن به آن مشخص مینیز بشمار میتولید قدرت در جهت بازنمایی معنای پنهان    بازاشکال  تبیین  

یی و بازنمای روابط پنهان قدرت  آشکارساز صدد    ی راهبردهای متنی شده تامپسون درریکارگبهلذا پژوهش حاضر باهدف  

میایدئولوژی متن  و  های  مسلط بباشد  گفتمان  ایدئولوژی  چگونه  رمان  این  که  است  موضوع  این  چرایی  دنبال  ه 

می  ها(یونیست)صه بیان  خلال  کند را  از  یعقوب  هردیدگمشخص    هایبررس؛  شخصیت  خلق  با  رمان  روایتگر    مهاجر  که 

گفتمان سلطه را از زبان   هاییدئولوژیو نویسنده تلاش کرده تا عقاید و ا  استزندگی مهاجران یهودی از زبان خودشان  

و سازی، شیءانگاری، افتراق  عقلانیگفتمان مسلط از راهبردهای  پژوهش حاکی از آن است که    جیو نتا  ،خودشان بیان کند

-و مستعمره  ولوژی اشغالگریایدئ   برای تبیین و استمراری  کارپنهانو  سازی  طبیعیزدایی، نمادین سازی وحدت،    مطلوب

صهیونیست عربی،  سازی  مناطق  در  که  گرایییمادی،  نژادپرستها  نویسنده  متنازع  ایدئولوژی  و  برده  بهره  بر  تأکشان  ید 
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 پیشگفتار  .1

زبانی روشن گردید اجتماعی و  کارکرد    هبا گسترش مطالعات شناختی،  ادبیات  در  زبان  بستری    صرفاًکه  ندارد و  هنری 

احساس بیان  منحصر  اتبرای  تخیلات  بروز  جامعه    به  و  از  فارغ  ازنیستفرد  عمل    ،عام  صورت  بهزبان    رو  نیا  ؛  یک 

اعم از شعر و باشد که قالبمیرفتاری اجتماعی    ،اجتماعی و ادبیات به شکل خاص بیانی آن  کارکردی گفتمانی   نثر   های 

از    یابندمی می  هایگفتمانعنوان    به  هاآنو  یاد  از  ادبی  اعم  فرازبانی  عوامل  مجموعه  کنار  در  که  موقعیت شود   بافت 

فرهنگی یاسیس  ،)اجتماعی می  های مقوله  (،نهادیو    ،  هویت  ایدئولوژی  و  به  نیابقدرت  و  بیان :  1فاولر  گفته د  »گفتمان 

زیرا مانند هر    گیرد؛میهم در این گروه جای  اجتماعی معین هستند ادبیات    از نظر فرهنگی و سیاسی است که    هایارزش

 (.142:  1389« )وردانک، از نیروهای اجتماعی است تأثیرپذیرگفتمان دیگری تماماً 

این   ؛کندرا وارد حوزه تحلیل انتقادی گفتمان می  هاآنگونه رویکردها به متون ادبی  توان گفت: اینبا این توضیحات می

 زبان را به  و  کندمثابه شرایط فرامتنی مؤثر بر تحلیل گفتمانی تأکید می   دئولوژی بهی قدرت و انوع تحلیل گفتمان، بر نقش  

یا تحمیل ارزش انتقال  برای  به  مثابه مجرایی  از کنشگران اجتماعی  ایدئولوژی گروهی  و    کنددیگر مطالعه می  هایگروه ها 

ای در جامعه کنندهاست که از طریق گفتمان ادبی به شکل قانع  ای ایدئولوژی بسان بستر یا وسیلهلذا    (؛82:  1400)امیدوار،  

 بخشد.میافکار را جهت   وکند  یا طبقات کمک می هاگروه یسلطهتولید قدرت و  شود و بدین ترتیب به بازجاری می 

کند که هر  هایی را شناسایی میو شیوه  پردازد میتحلیل ایدئولوژی متون متعدد    شناسی روشخود به    ةدر نظری  2سونپ تام  

ها را در کنند در این پژوهش این روشتقال ایدئولوژی را میسر میان  ،صور نمادین  در  شدهی مطرحیک از طریق راهبردها

 .میاکاربردهبهخصوص رمان »جسر بنات یعقوب« 

 پژوهش   ضرورتمسأله و   بیان . 1. 1

آنجائی از  که    از  می  کاربردهای  ترینخاصیکی  جامعه  آن  طریق  از  که  ادبیات  در    هاینگرشو    هاارزشخواهد  زبان 

و آفرینش  متنی مدون    مثابه  بهنیز    باشد؛ رمانمی  تصور و خلق داستان  ،جاری خود را به تصویر بکشد و به افراد تلقین کند

از طریق خلق که  ار و تجربیات نگارنده است  های ایدئولوژیکی و بیانگر افکمسلماً حامل آموزهیافته در بستر یک جامعه  

دارای اهمیت   گفتمانی  و  اجتماعیدر رمان از ابعاد    کنکاش ایدئولوژی  رو  نیا  ازگردد،  میگفتمان ادبی به مخاطب منتقل  

و نهادهایی که در تولید و بازتولید ایدئولوژی   هاآنو روابط میان    هاگروهدر بعد اجتماعی به توصیف انواع  است:    ایویژه

می هستند  و  دخیل  توصیف چگونگی  در  پردازد  به  آن  گفتمانی  دریافت   تأثیربعد  نحوه  و  مکالمات  و  متن  بر  ایدئولوژی 

خل  گفتمان بر نحوه بازتولید ایدئولوژی در جامعه نیز دا  تأثیرچگونگی   حتی  یدئولوژیک تمرکز دارد وا  از گفتمان  مخاطب

 باشد. میدر همین مبحث  
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 های پژوهش و پرسش . هدف، روش 2. 1

  با نظریات در بعد عملی    تطبیقالگوهای جدید و    سازی  عملیو    کردن  وارد  پژوهش پیش رو با تأکید بر این هدف که

باشد؛ در تلاش است با روش  می  آمدکار  یتحلیل و درک متون ادب  توجه به ماهیت هر رمان در ادبیات داستانی معاصر برای

دهد؛ به جهت آنکه این رمان از زبان عاملان سلطه  قرار    کاررا سرلوحه    تحلیل متنی تامپسون  یشناسروشتحلیلی  -توصیفی

معنایی و ساختاری متن    یهاگرهاش برای روابط سلطه مطابقت دارد،  ی تبیینیو راهبردهاشود با نظریه تامپسون  روایت می 

آن    و  گشایدمیرا   در  مظلوم  و  است  ظالم  زبان  از  ستم  و  ظلم  دارد  نسبتاًروایتگر  منفعل  گفته    ؛نقش  طبق   وی: چراکه 

که طی آن معنا در خدمت   کندیمهایی جلب  در این نظریه توجه ما را به روشپیشنهادی    ی بند طبق فرمول بر    ایدئولوژی

توسط صور نمادین به    افتهی  ر آن معنای ساخته و انتقال د  هایی است کهظور ما راهمن شود  های مسلط بسیج میافراد و گروه

افراد و گروه وض  ،دی آیم  خدمت استقرار و استمرار روابط اجتماعی ساختمند در ها منافعی در حفظ آن  عیتی که برخی از 

  (.91: 1378)تامپسون، دسایرین در ستیز با آن هستن  که ی حال دردارند 

با   حاضر  پژوهش  کلی  تأکبنابراین  راهبرد  پنج  بر  از:    شدهمطرحید  عبارتند  که  تامپسون  نظریه    بخشی،مشروعیت  در 

به  راهبردهای  ها وشیوه  انگاریو شیء  چندپارگیی، وحدت،  کارپنهان تبیین   کار  متنی  رفته در این گفتمان را شناسایی و 

ایدئولوژی می با  متن  ارتباط  میزان  تا  گرددنده  نویس  کند  ازو    مشخص  عمیق  و  متفاوت  دریافت  و  به    خوانش  رمان  متن 

 باشد: میزیر  سؤالاتپاسخ به  صدد  ها دراز خلال بررسی شود ومخاطب ارائه 

 ؟ استهایی  ایدئولوژی چه تبیینصدد بازنمایی و  نویسنده در

 در نظریه تامپسون، بسامد بیشتری در متن دارند؟   شدهمطرحکدام یک از راهبردهای  هایدئولوژ ی ابا توجه به ماهیت  

 باشد:های نگارنده مبتنی بر فرضیات مذکور میتحلیل  از این رو بررسی و

پنداشته که به بازنمایی ایدئولوژی    در قالب رمان را صورت نمادینی بافتمند و معنادار    شدهخلقاثر ادبی  حسن حمید    .1

 پردازد. ها و ترسیم اصالت عربی می ی صهیونیستاشغالگر  یی،گرایماد  جمله  از و متنازعمسلط 

انگاری  سازی و شیء بیعیکاری، ط. با توجه به ماهیت ایدئولوژی مسلط نویسنده بیشتر با راهبردهای عقلانی سازی، پنهان2

 کند. یی میبازنماآن را 

 . پیشینه پژوهش 3. 1

مفهوم حوزه  پژوهش  شناخت  وشناسی  در  متون،  در  در  ایدئولوژی  که  مباحثی  از  بسیاری  و  شده  انجام  متعددی  های 

انتقادی گفتمان   تحلیل  ی  اندکردهیی  فرساقلمخصوص  نیز  این مهم  و:  از جمله  اندادکردهاز  »بررسی مناسبات قدرت   مقالة 

(  1399ل ) در سا  بر مبنای رویکرد تحلیل انتقادی گفتمان« نوشتة زهره بهروزی و ناصر زارع  75  ایدئولوژی در رمان بیروت

 سازوکار   کشف  به  متن  زبان  بررسی  با  و  پرداخته  متن   تبیین تفسیر و  ،توصیف  به  فرکلاف   نظریه   بر  کیدأت   با  پژوهش  این

 و  قدرت   عادلانه نا  توزیع   ،طبقاتی  فاصله   لهأمس  و  نموده  اقدام  گفتمان  این  زیرین  هایلایه  در  نهفته  اجتماعی  نابرابرهای 
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به  می   همچنین ،گیردمی  انتقاد  به  را  اقتدارطلب  ایدئولوژی مربع   لةمقاتوان  اساس  بر  شغاد  و  رستم  داستان  »تحلیل 

بر رویکرد    دی که با تأک  کرده  ( اشاره1393زهرا حامدی شیروان و سید مهدی زرقانی در سال )  ة« نوشت ک یداایدئولوژیک ون

انتقادی گفتمان و نظریه ون  پرداخته و مقالة   هاتیبه بررسی داستان شغاد و روشن ساختن ایدئولوژی شخص  کیداتحلیل 

)»جلوه امام رضا  مناظره  در  تمدنی  ایدئولوژیک ون  ع(های  مربع  مبنای  بر  نبوت  در موضوع  نوشتکیداو جاثلیق  زری   ة« 

( سال  در  خزعلی  انسیه  و  نیا  توصیفیکه    (1396انصاری  رویکردی  با  مقاله  این  ایدئولوژیک   -در  مربع  پایه  بر  تحلیلی 

 .اندمناظره امام رضا با جاثلیق را تحلیل کردند و از ابزارهای زبانی مدد جسته  کیداون 

الله و حسن حمیدیی چون مقاله »هاپژوهشاز    ی حسن حمیدهارماندر حوزه     عمر در سال    محمد خالد   « نوشتهمدینة 

تبیینی از محتوای آن می2017) باشد و ( به بررسی مضمون این رمان پرداخته که هدف پژوهش بیشتر متمرکز بر شرح و 

( که با تأکید  2012نوشته یوسف جاد الحق در سال )  فرادة الأسلوب و تمیّز الابداع(«)مدینه الله    فی   همچنین مقاله »حسن حمید

کند که این نویسنده دارای زبانی دقیق، بررسی سبک نویسندگی و زبان ادبی وی پرداخته و در نهایت بیان می  بر این رمان به

الشاهد الدیني والتاریخي بین العتبات والنص في روایة  جسر بنات یعقوب لحسن مقاله »و  انواع کلامش است    توصیفاتی جزئی در
( که به بررسی شخصیت یعقوب در رمان پرداخته و گذشته تاریخی آن را 2018نوشته حنان محمد حموده در سال )  حمید«

   وزه آثار وی پژوهشی صورت نگرفته است.ایران در ح توان نام برد؛ اما تاکنون دربا شخصیت کنونی رمان مقایسه کرده، می

دو فرهنگ  در حوزه  تامپسون  نظریة  »تحلیل  در خصوص  نگاشته شده:   گانهسه هایفیلم در ایدئولوژی بازنمایی مقاله 

)"ها اخراجی" سال  در  فر  حسینی  آیدا  و  رادوراد  اعظم  نوشتة  به 1392«  تامپسون  نمادین  صور  راهبردهای  کاربست  با   )

-های فیلم، نوع گفتگو و فضای فیلم پرداخته و به تبیین ایدئولوژی وحدت ملی در زمان جنگ و چالش بررسی شخصیت

انتخابات ریاست جمهوری سال   ترسیم می1389های  ایدئولوژی در متون   شناسی وکند و همچنین مقاله »روشرا  تحلیل 

صرفاً نظریه تامپسون مطرح گردیده و نگارنده با بازخوانی  ( که  1386لیلا منفرد در سال )   ارتباطی« نوشتة حمید عبداللهیان و

تبیین ایدئولوژی در متون مطبوعاتی. لازم به ذکر است   الگویی دست یافته جهت  نظریات گولدمان، مانهایم و تامپسون به 

ادبیات عربی و   تامپسون در حوزه  بنات یعقوب« حسن حمید و رویکرد  یا در  تاکنون مطالعاتی در خصوص رمان »جسر 

 سایر متون عربی صورت نگرفته است.

 مفاهیم بنیادی پژوهش   .2

 . ایدئولوژی 1 .2

تاریخ تحولی خود از زمان مفهوم   نیترو مورد اختلاف  نیترتوسط دستوت تریسی از مهم  اشیساز   این واژه در طول 

ایدئولوژی    نظرانصاحببرخی    در عصر حاضر ازنظر   ؛مفاهیم در حوزه علوم اجتماعی بوده و دارای تعاریف متعدد است

مثال طبق   عنوان  به؛  گرددیمارائه    خنثی از ایدئولوژی  یو تعریف  ستیجنبه منفی آن مدنظر ن  مترادف با نظام عقاید است و

ها را مشخص کرده و که شرایط اجتماعی آن  اندیتجرب  یهاوهیبافته تفکر و ش  هم  به  یهانظام  ،هایدئولوژیا  :3گفته مانهایم

  :نیز معتقد است  4کیدا  ون )1971 :  60)د ها سهیم هستنجمله افراد درگیر در تحلیل ایدئولوژیکی در آن   افراد از  یهاگروه

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1374841/%d9%81%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%b2%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b1%d8%af-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%81%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%a9-%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d8%ad%d9%85%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%af%db%8c%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87?q=%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF&score=24.0&rownumber=2
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طور  همان  ،شودمثبت ایدئولوژی فراهم می  یهااگر در قالب مفهوم کلی به کار گرفته شوند امکان مطالعه جنبه  هایدئولوژیا

نیز باشند    یتیحاکم  ری غ  توانندیلزوماً نباید منفی باشند لزوماً هم نباید دال بر سلطه و حاکمیت باشند و م  هایدئولوژی که ا

تر به تر و منعطفگسترده  یهارا در حوزه  هاکه آن  دهندیواقع این امکان را به ما م  های فرقه مذهبی و... درمثلاً ایدئولوژی

   .(19: 1393) میریکار بگ

هم که در تعاریف و  -سونپ تام–حتی به اینکه  با توجه است؛ زیرا  مدنظر ی دئولوژ یادر جستار پیش رو نیز این رویکرد به  

به ایدئولوژی متمایل به با کندیم، اذعان  هستتمرار روابط قدرت و سلطه  اس  نگاهش  : در مطالعه ایدئولوژی ممکن است 

باشیم که    سروکاریی  هاروش باشند    صدد  در داشته  از روابط   حال  نیع  درابقای سلطه طبقاتی  با انواع دیگری  امکان دارد 

از اجتم   افتهیسازمانسلطه   بر  اعی  مردان  سلطه    جمله سلطه  دیگرقو زنان،  گروهی  بر  نژادی خاص  یا  دولت  ،م  یا  سلطه  ها 

براساس   ). 45:  1378)  که در حاشیه نظام جهانی قرار دارند روبرو شویم  ییهاها یا ملتدولت  بر هژمونیک    یهاملت لذا 

ایدئولوژی  خنثی  تعریف حاضر   ،از  ایدئولوژی   پژوهش  نمود  بسترهای  گرفتن  نظر  در  فراگیر  مطرحبر  با   شدهراهبردهای 

 توسط تامپسون تمرکز دارد. 

 . صور نمادین 2. 2

هستند که در شرایط  شده    اجتماعی  مندِبافت  یهادهیها پدنمادین در خلأ جای ندارند آن  رصو  :معتقد است  -تامپسون-

این  تاریخی  -اجتماعی در  افرادی که  قابلیتبافتتوسط  و  منابع  انواع  از  و  دارند  برخوردارند ساخته و دریافت ها قرار  ها 

اجتماعی رخ دهد و پهنه وسیعی از   یکه در قالب  است  هر نوع فعالیتی  وینظر    ماهیت صور نمادین از.  (27:  1378شوند )می

 دشده یعاملان تول  لهیوستصاویر و متون است که به  ،هاگفته  ،هااز کنش  یپهناور  یگستره  شامل  را در بردارد  هاتیانواع فعال

شوند؛ اظهارات و ابزارهای زبانی خیص داده میتش معنادار    یها مفهومی یا استنباط  یهاها و دیگران به ساختو توسط آن

  (.73همان:اند )مهمچه گفتاری و چه نوشتاری از این لحاظ بسیار  

راهبردها در مسیر تحقق و تقویت سلطه  تعیین اینکه    گرددیمعنا مشخص م   ین،صور نماد  ی ری کارگبهبر    ناب  در این نظریه  

 ،ور نمادین در شرایط سیاسیصکه چگونه   گرددیاجتماعی برم ن  ها و فاعلاآن یر یکارگبه ینحوه به دیگری هستند یا  سلطم

-ها را در بافت اجتماعی تولید و دریافت میآن  ند و چگونه توسط عاملان اجتماعی کهنکاجتماعی و تاریخی خاص عمل  

مدرن(. اکنون به تبیین مختصر از انواع راهبردهای   و فرهنگ)رجوع شود به کتاب ایدئولوژی    استفاده و درک شوند  ،کنند

 پردازیم.می شدهمطرح

 ایدئولوژیکی در صور نمادین راهبردهای .  3. 2

 5بخشی مشروعیت  .1 .3 .2

  شودیمای از روابط و نهادهای اجتماعی ایجاد  مجموعهدر طلب دفاع یا توجیه    نیو براهای از ادله  زنجیرهسازی:  عقلانی

 ند.ا نهادهای مذکور شایان حمایت اکه روابط ی کند یم و مخاطب را متقاعد 
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عنوان آنچه در    شمول کردن(: توافقات و ترتیبات نهادی که در خدمت منافع بعضی از افراد است به)جهان  یسازهمگانی

 .گرددیخدمت منافع همگان است ارائه م

 بازنمایی شده است.  روابط و تجسمجهت تحکیم  ها داستان تواریخ،  مستندات، گفتارها، ساختن  روایی کردن:

 6یکارپنهان .2. 3. 2

ها را تعبیر  ای که توجه را از روابط یا فرآیندهای موجود منحرف کرده یا آنبه شیوه  ،نامفهوم سازی  ،ابهام  ، طریق انکاراز  

: مجاز، استفاده استعاری از زبان در این ازجمله؛ جابجا کردن، حسن تعبیر، کاربرد زبان در ادبیات  ابدی ینمود م  ،و تفسیر کند

 . ردیگیمقرار   رمجموعهیز

ها، نهادها  کنش به مثبت  گذاریارزش طریق از قدرت عملکردهای دادن داده جلوه پسند  مورد و خوشایند کردن: خوشایند 

 .  یا روابط اجتماعی

 7یا مادی کردن یزوارگیچ . 3. 3. 2

 یک وضع دائمی، طبیعی و خارج از محدوده زمان.  صورت بهسازی: از طریق جلوه دادن یک وضع موقت تاریخی طبیعی

 وند. تغییر و همیشه تکراری تصویر ش دوندائمی ب یها دهیمثابه پد تاریخی به-اجتماعی  یهادهیجاودانه سازی: پد

مفعولی  سازیاسم یا بخشجمله  :کردنو    صورت  به  هاآنکنندگان درگیر در  و شرکت  کنش  فاتیتوصجمله    از  ییهاها 

چیزها یا رویدادها    مثابه بهی از طریق ابزار دستوری کنشگر و عامل کنش را حذف کرده و فرآیندها  گاهو    دینآیدرم اسم  

 .ها را به وجود آورده استر غیاب فاعلی که آند گرددیم عرضه 

 8. یکی سازی یا وحدت4. 3 .2

نمادهای وحدت و هویت جمعینمادین کردن   از    ،وحدت: شامل ساخت  یا جمعی  انگاری در میان یک گروه  یکسان 

 . ها استگروه

کردن مشترکراه از    استفاده  :استاندارد  استاندارد  تصور  نوعی  باشد  جمعی  هویت  یک  آفریننده  که  یا    ،کارهایی  نوشته 

 .گردآوری شود

  9یچندپارگ. 5.  3 .2

  .ها استدر میان افراد و گروه  هایدستگ و چند یهاو تفاوت زهایبر تما د ی جداسازی: تأکافتراق یا همان 

:  1378تامپسون،)  دهشعنوان عامل زیان یا تهدید مجسم   ساختن یک دشمن درونی و بیرونی که به :حی تنق  ای مطلوب زدایی 

 (.83تا    77
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 جسر بنات یعقوب«  رمان »ی حسن حمید و زندگگذری بر  .3

پژوهشگر داستان  سینورمان  ،حسن حمید  در سال  و  فلسطینی  آمدمیلادی    1955پرداز  دنیا  به  البقاره  کراد  بخش    در  و 

فلسطینیان گذرانده؛   اردوگاه  در  را  زندگی خود  از  فلسفه    لیالتحصفارغاعظمی  رشته  در  اجتماعی    و علومدانشگاه دمشق 

 . باشدیم الیه در رشته علوم تربیتی  دارای تحصیلات ع  نیو همچن است 

»جسر  به خاطر رمان  میلادی   1999در سال  جمله    از   افته ی  و نجیب محفوظ دست  حصباال  جایزه سعاد  وی چندین بار به

 أوراق   مع   نطیر  تعالي»  ،«البقارة   من  الخروج  أو  السواد »  توان بهآثار وی میاز    ؛نجیب محفوظ را دریافت کرد ۀ جایز  بنات یعقوب«
تمرکز اصلی   .کرد  اشاره  الله«  »مدینة   «،الشتاء  بقضمان  »النهر   القصب«،  »أنین  «،عطیه  »الوناس  یعقوب«،  بنات  »جسر  «،الخریف

آن بر  وی   خود  میان  از  و  نزدیک  از  که  است  فلسطین  مردمی  میراث  و  سادهتاریخ  مردم  زندگی  حقیقت  محروم  ها  و  دل 

مردم اردوگاه از آن زمان که در میان از اندوه    تر مهمدلیلی  :  کندیگونه که خودش اشاره مهمان  ،کندفلسطین را روایت می

به آن پناه بردم   که  کاری بسیار حائز اهمیت استی  سینورمان  ؛شناسمیبرای رفتن به سمت نویسندگی نم  مآنان زندگی کرد 

دارد و من   لی تفص  و  ت و ترسیم و بیان آن نیاز به طولاس  تراژدی فلسطین بسیار گسترده  کردمیکه احساس م به خاطر آن

نوشتم بلکه با اشراف نرمان را با سخنان مثبت و خوب از فلسطین و یا سخنی تقلیدی و تکراری چون شاعران و نثر نویسان 

و چشمی گذاشته  ندر آن قدم    هست که کسیبه اینکه مسائل و موضوعاتی وجود دارد که بکر هستند و سرزمینی و جنگلی  

  ،شهدا  یفشانجان  ،عذاب زنان  ،تاریخ فلسطین،  از به وجود آمدن اردوگاهلذا    فلسطین پرداختم؛  مسئلهبه  آن را ندیده است  

 ( 355و   356: 2010حمید، ) .ها و درختان مقدس سخن گفتمانسان ،هاسنگ  ،سرزمین مقدس

یعقوب«رمان   بنات  زندگی    »جسر  استروایتگر  مهاجر  شما  که  یعقوب  منطقه  به  دخترانش  روانصنبا  در   شودیم  هه  و 

اردن رود  غربی  کناره  در  قدیمی  پلی  منطقه  ،نزدیکی  در  و  واقع  پزشک  را  خود  دارد  قصد سکونت  سرسبز    کاره  همهای 

همکاری و اغواگری دخترانش سعی در ایجاد قدرت و تسلط در   به نیت تملک بر پل و مناطق اطراف آن با  کندیممعرفی  

که از هر نوع رفتار   باشدیاش مشخصیت یعقوب و خانواده  شود یآنچه در ظاهر به ذهن مخاطب متبادر م  ؛منطقه را دارد

ی صهیونیست ن یمهاجرنشاما به مسأله    مسئله اصلی نویسنده جنسیت و شهوت باشد  رودیو گمان م  کنندیفروگذار نم   شنیع

-دیشهتجربیات، مفاهیم و ان   ها از آن برای انتقال رنقجمله ابزارهای ارتباطی است که بشر    روایت داستانی اززیرا    پرداخته؛

کرده  های خ استفاده  ر ود  روایتو  رویاویان  میان  ارتباط  ایجاد  با  بهدها،  بیان  و  گسسته    ظاهر ادهای  و  دادن  از    ها آننظم 

( لذا  90:  1398  د )صفایی و احمد پناه،سازن می  ری پذ را امکان  فمختل   ایهینبیها و جهانیشهد، تشریک ان فمختل  دزوایای دی

 های متنازع گفتمان خودی و غیرخودی پرداخته است. حسن حمید از خلال این تکنیک ادبی به تبیین ایدئولوژی
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 . راهبردهای ایدئولوژیکی در »رمان جسر بنات یعقوب«  4

 .مشروعیت بخشی 1. 4

پیوند مآغاز رمان، خ دیانت  تاریخ و  از  میراث قدیمی  به گذشته دور و  را  به  زند یواننده  آن  فنی    و شروع  شکل کاملاً 

اشاره بخشیده و  مشروعیت  مردم فلسطین    و اصالت  تی حق مالک  هبرد روایی کردن بهار  بر  هی نویسنده با استفاده و تکاست،  

در که  از بزرگان بیت المقدس    -الیاس شمنذوری  -و آن را در کتابخانه جدش  شدهنقلاز نیاکانش  که این داستان    کند یم

می  13قرن   ممالیک  عصر  در  استمیلادی  یافته  در  زیسته،  این  و   یحال  و  یعقوب  زندگی  تاریخ  از  عدد  این  که  است 

 است:  شتردخترانش هم بی
العلامة  عشر  الرابع  جدنا  کتب  خزانة  فی  علیه  عثروا  وقد  أجدادي،  من  عشر  ثلاثة  عن  بالتوارث  إلیّ  وصل  کتب،  مجموعة  فیه  کتاب  هذا 

 (. 7: 2002)حمید،المقدسی المعروف إلیاس الشمنذوری؛ الذی عاش فی مدینة القدس فی بدایة القرن الثالث عشر میلادی أیام الممالیک

را در    و آنمجموعه کتبی وجود دارد که از سیزده نسل پیش به من ارث رسیده است،    در آناین کتابی است که  »  )ترجمه(

الیاس الشمنذوری یافتند؛  کتابخانه ی که در آغاز قرن سیزده میلادی در کس  چهاردهمین جدمان، علامه مقدسی معروف به 

 زمان ممالیک در شهر قدس زندگی کرده«. 

  کند ساکنان شهر را افرادی فرهیخته متمدن معرفی می   که ذکر دلایل منطقی است؛  سازیطریق راهبرد عقلانیهمچنین از  

صحبت کردن ،  حفظ علم و دانش  ؛ این مهم از بیان دلایلی چون توجه وکنندیکه فرهنگ خاص خود را حفظ و منتقل م 

  گونه نیاکه در راستای شیوه مشروعیت بخشی   خص استکاملاً مشو سکونت در منطقه تاریخی طبریة    ها به زبان آرامی آن 

به آن   رمانشی است برای مشروع جلوه دادن موضوعی که  بیشتر تلا  اتاین توضیح  شده؛  نشیو چتوسط نویسنده گزینش  

 : دنی و پذیرفتنی جلوه دهلابه یک واقعه تاریخی، حوادث آن را عق  کلیت رماناختصاص دارد که سعی دارد با ربط دادن 
بعد  فیما  نهر الأردن والذی عرف  المبنی علی  العتیق  الجسر  یعقوب وبناته وأخبارهم، وقد عاشوا بجوار  المهاجر  تاریخ حیاة  الکتاب  و فی 

التی کا ( بالقرب من قریة الشماصنة  الغربی من بجسر بنات یعقوب )لأسباب سنعرفها لاحقا  ن أهلها یتکلمون الآرامیة والواقعة إلی الشمال 
 .(7همان: ) قریة طبریا المعروفة ببحرها الواسع ومناخها الدافیء وأهلها اللطفاء

 شدهساختهدر این کتاب سرگذشت زندگی یعقوب مهاجر و دخترانش و خبرهای آنان آمده که در کنار پل قدیمی » )ترجمه(

کرده زندگی  اردن  رود  روی  )بر  یعقوب  دختران  پل  به  پس  این  از  که  پلی  خاطراند،  که    به  فهمید   بعداًدلایلی  ( خواهیم 

که به   طبریةزدند و در شمال غربی روستای  آرامی حرف می  شد، در نزدیکی روستای شماصنه که ساکنانش به زبان  شناخته

 مهربانش، معروف است«.  و مردمانی گرم  وهواو آب دریای بزرگ

را در قالب   و جامعهها، افراد که ایدئولوژی  های ایدئولوژیک یک استراتژی کلی استگفتمان اکثر در رایجاساساً استراتژی 

)ما  ها یدوقطب متضاد  آنی  یا  هاو  می(  سازمان  غیرخودی(  و  مواردی  دهند.  )خودی  ادبی،  متن  دیالوگ  مثل  در  تنظیم 

بها، استفاده از صفات خاص، میهت آرایی شخصیپردازی، نورپردازی، چهرهها، صحنه شخصیت عنوان زمینة بروز و    تواند 

که بیان شد این رمان بیشتر بیانگر ایدئولوژی منفی گفتمان مسلط است یعقوب که نماینده    گونههمان.  ی باشدایدئولوژ  رظهو

آن یا مسلط میگفتمان  نحوه  ها  به  باتوجه  منطقه  و جواب  سؤال باشد  در خصوص  از ساکن شدن،  او پس  و  و   دخترش 
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 همان  شودیر به خشم یعقوب ممنج  تی نها  دراست که    از محیط  وی  نتیجه عدم شناخت  که  پاسخگویی  ناتوانی یعقوب در

از طریق پرسش و نوع پاسخ که    اشغالگری است از زبان خودشان  مسأله  دیتأکدر  عقلانی سازی و بیان ادله منطقی    راهبرد

 بخشد: مشروعیت می ،اندزور ستاندهحق سلب شده مردم فلسطین که مهاجران یهودی بهیعقوب به دخترش به
یتبادلان الحدیث والتعلیقات حول ما یشاهدانه علی جانب الدرب ولم یطل بینهما الوقت حتی راح یعقوب ینکشف علی  کان یعقوب وابنته  

:  2002)حمید،   ضعفه امام إبنته حین شرعت تسأله أسئلة کثیرة متلاحقة لم یجد لها أجوبة، أسئلة أقلقت وبعثرت الحیرة والغضب فی نفسه

111.) 

دادند؛ اما هنوز زمان زیادی می  ح یو توضزنند  دیدند حرف میر مورد آنچه در کنار جاده می د  و دخترش یعقوب  »  )ترجمه(

ی زیاد  هاسؤال دخترش شروع کرد به پرسیدن   که  یزماناش را در برابر دخترش نشان داد سپری نشده بود که یعقوب ناتوانی

را در او ایجاد   و خشمیی که نگرانی، سرگردانی  هاال سؤجوابی نیافت،    کدامچیهیعقوب برای    که  یحال  دری از او  درپیپو  

 کرد«.

 :میشناسیما آن را نم کهی حال که چگونه این سرزمین برای ماست در ورزداصرار میدر ادامه دختر یعقوب  
أسماء بعض القری...ثم یهمهم  فالبنت تسأل أسماء بعض الأشجار والنباتات والتلال والینابیع ورجوم الحجارة والصخور التی مرّوا بها وعن  

الأمکنة أسماء  لاتعرف  وکیف  إبنتی«...  یا  الأیام  مع  شیء  کل  »ستعرف  المتواصل:  قوله  إلا  منه  لاتسمع  وابنتها  ویرثیها  نفسه  یهدئ   وکانّه 
: 2002حمید،  )  رفها؟! والنباتات والأشجار یا أبی وهی لنا؟! وتزید فی إلحالها کسکین تحفر مجری لها بهدوء: وکیف تکون لنا ونحن لانع 

112). 

تپه»  )ترجمه( از درختان، گیاهان،  برخی  نام  از  هاو صخره  قبرها  و سنگها  ها، چشمهدختر  را  عبور می   هاآنیی که  کردند 

و   هددکند و به خودش دلداری میویی خودش را آرام میکرد گسپس یعقوب زمزمه می  ...پرسید و از نام برخی روستاهامی

تکراریدخترش چیزی نمی این سخن  ب»   :شنید جز  را  )مرور زمان خواهی شناخت ای دخترم  ههمه چیز    دختر گفت(:«، 

  چاقویی و مصرانه همچون    ؟!«اینجا برای ماست   کهی  حال  در،  ای پدر  یشناس یها و گیاهان و درختان را نمچگونه نام مکان»

 ؟!«. میشناسیما آن را نم که یحال  در ستچگونه برای ما :برد با آرامی گفتکه مجرای را می

یدرجا گفتگوی  دیگر  عطاره    عقوبیی  سلیمان  در شماصنه-و  ساکن  متن  هاصحبت  نحوهو    -یهودی  در  آنان   جلبی 

 باشد: می هاستیونی صه« أرض بلا شعب لشعب بلا أرضکند چون کاربرد راهبرد روایی کردن است که مبین شعار »می  توجه
بلادنا جمیلة ستراها فی الایام القادمة »فقد أتیت فی موسم الحصاد الشوک یا یعقوب« ویبتسم یعقوب ویضحک سلیمان عطارة ومن معها  

 (.150و   151همان:) ویضیف: فأنظر یا سلیمان لو کانت کل هذه الأشواک قمحا  أو شعیرا  ألا یغتنی صاحبها 

 لبخندی یعقوب« آمدی خار برداشت فصل تو در یعقوب ای»دید، خواهی  آینده روزهای در و  زیباست  ما  )ترجمه( »سرزمین

 جو   یا  گندم  همه این خارها  اگر!  سلیمان ببین  ای  پس: » دیافزایم  خندند،می  همراهانش  و  عطاره  سلیمان  که  یحال  در  زندمی

 ؟«.شدینم پولدار  صاحبش بودند

در   ریشه  که  راهبردی  است؛  مسلط  گفتمان  اشغالگری  ایدئولوژی  به  بخشی  مشروعیت  برای  داعیه  نوعی  که  گفتگویی 

کند؛ چون گاهی برای  برخور می  و ارزشمندیک سنت زمان ناپذیر    عنوان  به  حالزمان    باگذشته دارد و    ات ی و روا  هاداستان
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را    هاسنتگذراند روایات و  را از سر می  و تفرقهتعارض، اختلاف    تاریخی که تجربه  ایو  آفرینش احساس تعلق به جامعه  

می )تامپسون،  اختراع  شعار    قاًیدق(  77:  1378کنند  همین  ترکیب هاستیونیصهی  ا اسطورهمثل  کاربرد  که  این  بر  علاوه   ،

که به آن مهاجرت   باشد برای مشروعیت بخشی به غصب سرزمینیاضافی )بلادنا( در راستای راهبرد جهان شمول کردن می

 دانند.و آن را از خود می اندکرده

 کاری . پنهان 2. 4

  و   دینی  گذشته  به  را  مخاطب  ناخودآگاه  شکل  به  شودیم  متبادر   ذهن  به  یعقوب  نام  دیدن  با  که  دینی  ذهنیت  براساس

چون در این    کند  استفاده  کاریپنهان  شیوه  از  است  خواسته   کاربرد  این  با  نویسنده  اما   ؛زندمی  پیوند   نآقر  در  پیامبر  عقوبی

 و کرد  تفسیر  تعبیر و  ای دیگرگونهبه ها راآن موجود، فرآیندهای و روابط از هاکردن توجه منحرف با  شودمی  تلاش  راهبرد

 .استمرار ببخشد استحکام و را ایدئولوژی نامفهوم سازی،  و ابهام از طریق

ی داده    عقوب نویسنده،  قرار  مهاجر  نماد صهیونیست  دررا  است،  و  متمرکز  وی  رفتار  بر  رمان  یعقوب   خلال    شخصیت 

رمان در  تورات  مهاجر  در  آنچه  باشد  ،آمده  با  حاضر  عصر  بر  شاهدی  تا  است  یعقوب  ؛یکسان  بعدازآنکه    تورات  زیرا 

حعبرادرش   و  مکار  فردی  او  و  کرد  مهاجرت  فلسطین  به  فریفت  را  فرصتخود  گر لهییسو  و  در  خواه  است  کتاب طلب 

اس  مقدس فرزندش ت:  آمده  تصمیم گرفت  بود  نابینا شده  و  پیر  اسحاق  او خواست   ،را مبارک گرداند  عیسو   زمانی که   از 

کار ش  بهیسو  عوقتی    ،یعقوب از این ماجرا مطلع شد  نماید،و دعا  مبارک کند    او را  و برای پدرش غذایی بپزد تاشکاری کند  

بارش باران   ، گندم  ، به او شرابتا خدا  کرد    برای او دعااسحاق    پس   ،دفریب نیرنگ توانست اسحاق را در دعا کردن برفت با  

ازآن یسو فهمید که یعقوب او را فریفته گریه کرد پسعاو را مبارک گرداند و چون  بعد    و  عطا کند و مردم بر او سجده کنند

سفر سال به فلسطین رفت )  20پس از گذشت    اش ییازدواج با دختران دا  ان گریخت و بعد ازبلا   اش یییعقوب به سمت دا

    .(33تا  24التکوین: 

همچنین توجه به این    ؛داردیخوانش میراث پرده برم ر  از توانایی نویسنده د  یساز بازآفرینی و باز مفهوم  نمادپردازی،  نیا

 گرددیدینی سیراب م  یکه از آبشخورها   اندینمایم  گونه نیایجاد معنا در رمان دارد متن را ابرای  شاهد تاریخی و نقشی که  

باشد   دلیلی  موضعبر  تا  و  دیدگاه  غیر  نویسنده   یر یگصداقت  گفتمان  ایدئولوژی  تبیین  در  خودی(   خودی  )گفتمان 

به   مستمر  که  دینی  )صهیونیست(  آبشخورهای  طریق  از  جوامع  اذهان  تطمیع  و  تزویر  سنتدنبال  هستند؛  و   نماد   چراکهی 

  آن  توانیاست و م  یرگذار یدارای پویایی و تأث  دنماو  کارآمد برای بیان معناست    یدر ادبیات داستانی از سازوکارها   یپرداز 

به  را بلکه  از طریق شرح مستقیم  نه  افکار و عواطف  بیان  آن  لهیوسهنر  به چگونگی  بدون اشاره  نمادهای  از  استفاده  ها و 

دانست خواننده  ذهن  در  عواطف  و  افکار  آن  ایجاد  برای  هم  (  10  :1375  )چدویک،  توضیح  نمادین    یر یکارگبهاینجا 

یعقوب   دلیلشخصیت  پس  به  رفتارهای  غ   تتوصیف  اغتصاب صه  ینرانسایو  و  خلق  هاستیونی یهودیان  -حیله   یوخوو 

 .نیز آمده است شانینیدر تفاسیر و کتب د گرشان است که
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به سراغ   شی هابرنامهو عدم استقبال مردم از آن و ناکامی در   در ادامه ورود یعقوب به روستا، وی پس از ساخت کاروانسرا 

تا مردم برای عبور   آوردیدرممعلق    صورت  سازد و بخشی از پل را بهآن می  شرقیدر سمت    ییهاهیو پا  رودیپل قدیمی م

 :ور به پرداخت و یا جلب رضایت یعقوب باشنداز سمت شرقی به سمت غربی پل مجب
فیه ظلّ   ینزل  أو  إلیه  یدخل  أحد  نفسه لا  علی  ظلّ خاویا   )لأنّه  الخان  فی  لیس  والناس  یعقوب  بین  کثیرة حدثت  بناء جمیلا  لا مشاجرات 

( وإنّما قرب الجسر حیث تمرّد الناس علیه و أجبروه مرات عدّة علی أن ینزل الجسر المعلّق فی الهواء دون أن یدفعوا شیئا    و یستقطب أحدا 
 (.253:  2002حمید، ) کان یعقوب یوافق مرغما  

آن همواره برایش خالی از سکنه    چوننبود )اما در مورد کاروانسرا    داد   رخ  مردم   و  یعقوب  بین  زیادی   های نزاع»  )ترجمه(

و نمی  آن  در  و  شودنمی  آن  وارد  کسی  گردید  اقامت  گردید    افکند،رحل  زیبا  ساختمان    جذب   را  کسی  که  یحال  درآن 

آنکه   بدون  در هوا را  معلق  پل  که   کردند  مجبورش  بار  چندین  و  بر او شوریدند  مردم  که  جایی  پل  نزدیک  بلکه  (کندنمی

 کرد«.از روی اجبار موافقت می یعقوب و بیاورد بپردازند، پایین چیزی 

خاطر  را    به  بنام عصمان  نگهبانی  پل  از  عبور  برای  هزینه  پرداخت  عدم  و  مردم  به    گماردیم اعتراض  وادار  را  مردم  تا 

طرح   با  نویسنده  کند.  پل  مسألهاطاعت  از  یعقوب  عصمان    نگهبانی  گماشتن  در   عنوان  بهیا  زبانی  کاربرد  به  پل،  نگهبان 

مشروع    در قالبکاری دست زده و اشاره به این ایدئولوژی گفتمان )ما( دارد که حضور بیگانگان حتی  راستای شیوه پنهان

 گردد:می  مرج و و هرجی ثبات یبموجب 
سلیمان عطارة و رجل فراری کان یأوی إلی الجبل، غصوب،  حقیقة لم یعتد الناس علی الدفع إلا بعد مرور الکثیر من الوقت وبعد مساندة  

 ( 253:  2002حمید، ) ذاق ریق بنات یعقوب فقبل أن یعیش حارسا  و مأمورا  عنده لحرکة الجسر

 سلیمان  حمایت   از  پس  و  طولانی  زمانمدت  گذشت  از  پس  مگر   نکردند  عادت   پرداختن پول   به  مردم  واقع  در»  )ترجمه(

  را  یعقوب  دختران  دهان  آب  کرد(، فردی بسیار متجاوز که طعمزندگی میبود )  گرفته   پناه   کوه   در  که   فراری   مرد  و  عطاره 

 .حرکت پل زندگی کند«  و مسئول نگهبان  عنوان بهپس پذیرفت که در کنار یعقوب  کامش را از آنان گرفت(،) دیچش

در مدخل   نمادها  فرهنگ  در  که  با    ،ول غ نگهبان  است  رفته  بکار  یعقوب  با  ارتباط  در  آمده است چون  قهرمان  و  اژدها 

-می  معرفی  ندهد یا خودش را نگهبان آرای پل نگهبان قرار میاینکه ب  ،غول مشابهت معنایی و کنایی بیشتری دارد مدخل

 و   ترس  بر  آمدن  فائق  ،کوشش  ،مقاومت  کننده  انیب  طرفی  از  و  باشد  سلطه  قدرت  بیانگر  تا  است  راهبردی  نویسنده  ازنظر کند

  بر   مرگ  نماد  ،است  یکرانگیب   و  ظلمانیت  ،مرج  و  هرج  نماد  نگهبان  که  است  آمده  نمادها  فرهنگ  در  ؛شود  یگریقهرمان

 دنیایی   در  و  شوند  زنده  دوباره  هاآن  تا  کشدمی   را  سال کهن  او  ،است   گذر  آیین  نماد  ،است  جدید  انسان  بادزنده  و  قدیم  انسان

 .که در این رمان نیز در جهت تبیین هرج و(367-368  :5  ج  ، 1385  وشوالیه،   گرابرن)  شوند   معرفی  کند،می  حفاظت  او  که

 ساخت جامعه مسلط این کاربرد زبانی استفاده شده است. مرج، ظلمانیت و 

ی اجتماعی است که نویسنده از طریق  هاو کنشکاری راهبرد خوشایندسازی روابط، نهادها  های پنهانیکی دیگر از شیوه

 و   خود  عملکردهای  دادن  جلوه  موردپسند  و با راهبرد خوشایند کردن  یی کرده سلیمانبازنماعطاره آن را    سلیمانشخصیت  
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  به  مسیر   در  که   بخشد یم   وجاهت  خود  تسلط  ایدئولوژی   به  نحوی   به  اشیاجتماع  روابط  و  ها کنش  به   مثبت  ی گذارارزش

 :است کرده بسیار تلاش مردم حقوق غصب و اموال  آوردن دست
إلی أن أظهر بین الأهالی فاشتغلت أول الأمر حمالا  فی مواسم الزیتون إشتریت عربة وبغلا  ورحتُ أنقل   الشماصنة  إلی  وصولي  منذ  سعیتُ 

أکیاس الزیتون من الحقول إلی معصرة... أصبحت القریة لي یا یعقوب بعد أن عانیت سنوات طویلة من الحرمان والغربة وبعد أن فقدت فی 
أهالی   أمام  ترکت  لقد  الکثیر،  ذلک  مع سبیل  وأصوم  المصلّین  مع  أصلّي  أهلها  من  واحد  کانّی  فیها  أعیش  أن  أجل  من  یعقوب  یا  القریة 
 (. 131)همان:  صائمین دون أن أکشف لأیّ منهم عن دیني

  یک  و  شدم  مشغول   باربری  به  زیتون  فصول   در  ابتدا  تلاش کردم در میان مردم باشم،  شماصنه  به  ورودم  بدو  از»  )ترجمه(

ای   شد، من  مال  دهکده ...کردم  یریگروغنکارخانه  به مزارع از   زیتون یهایگون حمل به شروع  و خریدم قاطر یک و گاری

دادم. ای یعقوب  دست  از  زیادی در این راه چیزهایازآنکه پس و رنج بردم  غربت و از محرومیت هاسال ازآنکه پس یعقوب،

ی بودم گویی که یکی از آنان هستم با نمازگزاران نماز اگونهبهزندگی کنم    در آنجا آنکه    به خاطرمن در برابر اهالی روستا  

 از آنان آشکار کنم«.   کی چیهگیرم بدون آنکه دینم را برای روزه می دارانروزه و باخوانم می

کارخانه  دخترش  اغواگری  کمک  به  که  زمانی  را  ریگروغن  یا  آن  گرفته  عباس شهوانی  از  را  :  کندیمترسیم    گونهنیای 
المعصرة لي لقد اشتریتها من المرحوم عباس الشهواني لقد نقلت له حمولة عشرة مواسم دون أجرة...احسستُ بضعف عباس شهوانی وقلة  
إلی حدّ لا  أن وصل وضعه  إلی  أخری  إنتظرت خمس سنوات   ... بالصبر  أعطانی شیئا  وطالبنی  فما  علیها  فألححت  بأجرتی  فطالبته  حیلته 

ءنی إلی بیتی هذا وفي ذات ظهیرة قائظة جائني موافقا  علی ما کل طلبته وأصبحت شریکا  له فی المعصرة رویدا  رویدا  أخذت یطاق فقد جا
زیتون  بأشجار  وزرعتها  الشهواني  عباس  من  للمعصرة  مجاورة  أرضا   فأشتریت  لي  تروق  الحیاة  وبدأت  المعصرة  في  شیء  علی کل   أشرف 

 . (134 )همان:
)  ده  بار  خریدم،  الشهوانی  عباس  مرحوم  از  را  گیری مال من است آنکارخانه روغن»  )ترجمه(  مزد   بدون   را  درو(فصل 

و کردم    مطالبه  ایشان  از  را  خود  مزد   دلیل  همین  به  کردم،  احساس  را  الشهوانی  وقتی ضعف و درماندگی عباس  ...برایش بردم

 رسید، پس در   ییفرساطاقت  حد  اوضاعش به  تا  ماندم  منتظر  دیگر   سال   پنج  ...ورزیدم ولی او مرا به صبر دعوت کرد  اصرار

در کارخانه    موافقت کرد و  می هاخواستهبا تمام    که   یحال  در  آمد  من  داغ به پیش  بعدازظهر  یک   در  آمد،  من  نزد  خانه   این

 زندگی  و  گیریگرفتن( همه امور کارخانه روغن  کردن )به دستشروع کردم به اداره  کم  کم،  شدم  شریک  اشیریگروغن

 الشهوانی  عباس  از   را  مجاور کارخانه   زمین  بنابراین  نشان داد(،  به منروی خوشش را  )  میبراشدن    نینشدل کرد به    شروع

 . کاشتم« زیتون در آن درختان و خریدم 

 به   دستیابی  مسیر  در  هم  اعتقاداتش  و  دین  ابراز  از  حتی  که  است   طلبجاه   و  خودخواه  ریاکار  مستبد،  یهودی  نماد  سلیمان

 :است گذشته یشهایدئولوژی ا و اهداف
أنّ سلیمان عطارة جاء إلی الشماصنة مع زوجته وابنته الشابة الشقراء  یعرف جمیع أهالی قریة الشماصنة وبعض أهالی القری المحیطة بها 

ضّ  بغال التی  وثلات  والعربة  الجرار  ومعمل  والمخازن  والبیوت  والارض  المعصرة  صارت  فقط  قلیلة  أشهر  الشبان...خلال  من  الکثیر  یعت 
 ( 139همان:) وعدد من الحمیر والأغنام وطیور الدجاج ملکا  لسلیمان عطارة مقابل اللیالی التی قضاها عباس شهوانی مع وردة
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  دختر  و  همسر  همراه  به  عطاره  سلیمان  که  دانندمی  اطراف  روستاهای  مردم  از  برخی  و  شماصنه  روستای  مردم  همه»  )ترجمه(

  گیری،کارخانه روغن  ماه  چند  عرض  در  تنها  ...آمدند  شماصنه  به  تباه کرد  را  زیادی  جوانان( که  یدروبورش )سفمو    جوان

با    شهوانی   عباس  که  هایی شب  ازای  در   مرغ  و  گوسفند   الاغ،  تعدادی  قاطر،  سه  گاری،  کارگاه تراکتور،  انبارها،  ها،خانه  زمین،

 درآمد«.  عطاره سلیمان مالکیت به کرد،  ورده سپری

را بیان    ی(خودگفتمان )ایدئولوژی    ،روابط سلطهبر    دی در کنار تأک  خواهدینویسنده هرگاه که معلاوه بر موارد ذکر شده  

نماد نوعی تصویر    زیراکند؛  آن را تبیین می  یزبانی نمادین  و در قالب کاربردها  بردیبهره م   یکار پنهان  شیوهاز  بیشتر  کند  

مستقیم و صریح به دور است و نگرشی بر خواسته از واقعیت و متکی بر بافت و   یر یرپذ ی ادبی است که از تحریک و تأث

بار به درخت بلوط    ( 82:  تایبالیافی،  زاییده بافت و پدیدآورنده آن است ) از آن    صرفاًکه    شدهاشارهمثلاً در متن چندین 

یندفع إلی شجرة   :زدن و آتشی برای گرم کردن اشود گاهی تنه آن محلی برای قربانی کردن است و یا وسیله ی میابزار استفاده 
وقودا   بعدئذ  وتصبح  لتجفّ  الشمس  أشعة  تحت  ویوزّعها  ویقطعها  أغصانها  بعض  یشقّق  وراح  الأمس  لیلة  المذبح  منها  إقتطع  التی  حمید، )  البلوط 

2002  :95 ) 

به   و شروعرود  قربانگاهی ساخته بود میبی پروا به سمت درخت بلوطی که دیشب با قطع کردنش    و  »با شتاب  )ترجمه(

از   و بعددهد تا خشک شوند  قرار می  دی نور خورشزیر    و درکند  می  قطعهقطعهرا    هاو آنکند  می   شی هاشاخهشکستن برخی  

 این، هیزم آتش گردند«. 

با شاخ   ابزاری برای دختران یعقوب که  وقت    :درست کنند  ها و مرغبلوط مکانی برای سگان    و برگگاهی هم  ولم یمض 
بلوط  طویل حتی أنهی یعقوب وابنتاه الوسطی والصغری بناء بیتین صغیرتین من رقاق الحجارة والطین مسقوفین بقطع من القصدیر الصدیء وأغصان ال

 (123همان: ) الأول للدجاجة والثانی للجرو

 به   را  گل  های نازک وتکه سنگ   از   کوچک خانه    دو  ساختن  کوچکش  و  دختر وسطی  و  یعقوب  که  نکشید   طولی »  )ترجمه(

 دومی   و  مرغ  برای  اولی  بود،  شده  پوشیده  بلوط  یهاشاخه  و  زده  زنگ  )آهن( قلع  یها تکه  با  آن  سقف  که  رساندند  پایان

 . «سگ توله  برای

و اشاره به این    دانسته  و عزترا نماد قدرت  درخت بلوط    هاستیونیتجاوز و اشغالگری صه  گرینویسنده برای تصویر

زیرا  اصالت و شرافت    ،پایمال کردن قدرت  یهودکند که هدف اصلی  مسئله می از سنتعربی است؛  بسیاری  ها  بلوط در 

رفعت به مفهوم    و  عمر دراز  ،قدرت   ،طور خاص نشانگر استحکامبه  باشدمینماد عظمت و شوکت  و  درخت مقدس است  

( پس نویسنده  110:  1ج  ،  1379،  مرادف قدرت بوده )شوالیه و گرابرن  هامکانها و  معنوی و مادی آن است و در همه زمان

ی  ها هی پابرند و  های خود اصالت و عزت عربی را از بین میاحیای سنت  با  هاستیونیصه  که  کند یم  دی تأکنمادین    صورت  به

 گذارند.ب میهای جامعه عرقدرت و تسلط خود را بر سنت 
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 شیءانگاری یا چیزوارگی. 3. 4

در این شیوه،   زیراسازی از طریق شیء انگاری ایدئولوژی است؛  یعیطب  نیصور نمادی در  ک یدئولوژیاراهبردهای    ازیکی  

ابدی   ازلی،  به شکل  داده میعیو طبمسائل  نشان  ت ی  یعقوب  شوند؛  ورود  در رسیم  ثروت وقدرت  تسلط وکسب  با هدف 

دورمنطقه   سفری  قالب  منطقه  و  در  در  گزیدن  اقامت  و  طبیعی دراز  راهبرد  از  استفاده  استراتژیک  جهت ای  در  سازی 

است    بر همگانسفر که امری عادی  ایجاد حق مالکیت در قالب    تااست    اشغالگری صهیونیست  یساز یعاد و   شیءانگاری 

  با این شیوه در صدد القای ایدئولوژی گفتمان )غیرخودی( است:نمایان گردد ونویسنده 
،لم یکن وصول یعقوب وبناته إلی جنوب قربة الشماصنة لافتا  للانتباه! لقد بدأ لمن رآه هو وبناته رجلا یجرّ خلفه أحزانه وبناته البطیئات    أبدا 

لی لمعان یمشی الرجل فتمشی بناته خلفه کأنهن مربوطات إلیه ...کان الحرکةالملتفات بأثواب برتقالیة اللون زادتها أشعة الشمس توهجا  ع
)حمید،   مشهدهم یثیر الشفقة والحزن ) وقد حسبهم بعض أبناء القریة من الباعة الجوالین أو اصحاب المهن کمن یبیضون أوانی النحاس(

 ( 63و   64:  2002

برای هرکسی که او را   !به جنوب روستای شماصنة جلب توجه کننده نبود و دخترانشرسیدن یعقوب  وجهچی هبه » )ترجمه(

 که  یحال  درکشد،  که او و دخترانش بسان مردی است که اندوهش را بر پشت سرش می  دی رسیم  به نظر  گونهنیادید  می

حرکت  آرام   بهدخترانش   بیشتر  رنگیپرتقالهای  لباس  با   کنندیم ی  را  آن  درخشش  خورشید  تابش  مرد   که  وقتی  کرده، 

می به هم  حرکت  که  گویی  او  پشت سر  دلسوزی    اند...شدهبستهکند دخترانش  آنان حس  اندوهمنظره    خت یانگیبرمرا    و 

 گرد یا از صاحبان مشاغلی چون سفید کردن ظروف مسی است(«. برخی از افراد روستا گمان کردند او فروشنده دوره)

عوامل سازنده    مثابهبهسازی تأکید دارد؛ زیرا واژگان  کلمات )ابداً، لم و قد( در عبارات بر قطعیت این تفکر عادی   کاربرد

گر طرز فکر، نگرش و ی معانی ضمنی، ارزش فرهنگی، اجتماعی و بار ایدئولوژیکی هستند که بیاندربردارندهگفتمان ادبی  

   باشند.بینی نویسنده یا گوینده میجهان

عطارۀ، و یعقوب برای تعیین هویتش    انیکارگر سلمگفتگویی که صرفاً از جانب شاهین،    واسطه بهدر بدو ورود یعقوب،  

است علاوه بر اینکه یعقوب با نگهبان معرفی کردن خود و نشان دادن برگ    بر منطقهجویی یهود  دهد، نشانگر سلطهرخ می

جاودانه  تشیمأمور راهبرد  توضیحات  از  به  باتوجه  کرده  استفاده  نگهبان،  ذکرشدهسازی  واژه  از  نمادین  کاربرد  مورد    در 

-راهبرد پنهان  واسطهبهاست  سازی ظلم خود  استمرار و عادی   صدد  دربه این ایدئولوژی صهیونیست که    خواهدیم  سندهینو

 سازی اشاره کند:کاری وجاودانه
أجابه یعقوب دونما شرح طویل أنّه حارس الجسر وضامنه وإسمه یعقوب والبنات اللواتی دخلن الکوخ بناته وأنّه سیحرس ویضمّنه بموجب 

بین من  اخرج  مضطربة  وبحرکة  یعقوب  السلطان...سارع  من  له  الممنوح  والضمان  الحراسة  الرجل   صک  نظر  اما  یفتحها  وراح  لفافة  ثیابه 
 ( 69: 2002)حمید،  وحرص حرصا شدیدا  أن یریه الخاتم والتوقیع

 که  دخترانی  و  است  یعقوب  نامش  و  است  پل  ضامن  و  نگهبان  او  که  داد  پاسخ  او  به  طولانی  توضیح   بدون  یعقوب»  )ترجمه(

کرد   شده  داده نامه  ضمانت  طبق   و  هستند  او  دختران  شدند  کلبه   وارد نگهبانی خواهد  پل  از  او  پادشاه  جانب  را    و  از  آن 
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 شروع   و  آورد  بیرون  لباسش  بین  از  را  تاشده()  دهی چیپکاغذی    متلاطم،  حرکتی  با  و  کرد  عجله  یعقوب  ...کرد  خواهد  تضمین

 .دهد« نشان او به را امضا و مهر که بود مشتاق بسیار که یحال در نگاه کرد، به مرد کرد آنباز کردن  به

و  پل   انتخاب   سکونت  قدمت    برای  به  اهمیتآن  اشاره  بر  و  دارد    شدلالت  میراث  بر  تسلط  با  صهیونیست  یهودی  که 

 : دی اغتصاب خود دارن سازیعادی حیاتی و فرهنگی سعی در هاتیموقعفرهنگ و 
، قرب   تماما  العتیق  الجسر  المکان قرب  بناتی« کان  یا  لم تصفّر  »هنا  التی  القصب والحلفاء والسعد والبریر  الشجیرات  مساحة واسعة من 

أوراقها بعد والتی علت قاماتها وامتدت حتی جاوزت علو الجسر بأوراقها العریضة الحادة والهاجعة تحت وطأة حر الظهیرة وقرب الطواحین 
المج الصخور  إلی  أنشدت  وقد  وارتفع  والتی علا ضجیجها  بالماء  القمح  المدارة  بأکیاس  إلیها  التی جاءت  والبغال  الحمیر  أرسنة  لها  اورة 

 .(64همان:) لطحنها من قریة الشماصنة والقری المجاورة لها

سعد   های نیشکر،)ای دختران من، اینجا(، محل سکونت نزدیک پل قدیمی بود، نزدیک گستره وسیعی از بوته  »  )ترجمه(

 شده   ( شلو )فروهشته زیت نوکهایی پهن، اند با برگ اند و از بلندای پل عبور کردهقد کشیده  که سبز شهیهمی هاکاجو  یکوف

و   هاالاغرا پرکرده(، افسار    جاهمهبسیار است )  هاآنکه سروصدای    های آبیدر زیر گرمای نیمروز؛ مکانی نزدیک آسیاب

های کنار آسیاب آیند به صخرههای اطراف می های گندم برای آرد کردن از روستای شماصنه و روستایی که با کیسهقاطرها

 «.شدهبسته

نزدیک رود اردن حدود یک کیلومتر از جنوب دریاچه    )بنات یعقوب(پل  در خصوص پیشینه این پل گفته شده است:  

دیدار   که برای)پیامبر یهودیان( وقتی  یعقوب  :اندآن گفته  هیتسمدر وجه  ،از شهر صفد فاصله دارد  کیلومتر  20حوله و حدود  

فلسطین میلابان    اشییدا رود    گذشتنبرای  رفته  به  آن عبور کردهاردن  از  در  از روی  بازگشت مدتی  و  پل   راه  کنار  در 

تار   ،و نسبت داده شدهلذا به ا  ؛سکونت داشته بوده است برخی نیز    (بنت یعقوب)معتقد است که نام آن    نگارخی ابوالفداء 

است و ملک ظاهر   هآمدند ساختهایی که از فلسطین به دمشق میایوبی آن را برای ارتباط بین کاروان  نیالدصلاح:  نداهگفت

شده تبدیل گردیده است و به منطقه نظامی حفاظت  اکنون این منطقه توسط سپاه اسرائیلی  ؛بیبرس آن را بازسازی کرده است

: 1، ج  2003  که بر روی چهار ستون سنگی ساخته شده است )ابوحجر،  باشدیم  رنگاهیس  یفشان آتش  یها سازه آن از سنگ

نقاط حساس    .(77 بر مکانبر    فاشراشناخت  تملک  مثل  دهد  افزایش  را  غلبه  و  تسلط  قدرت  که  استراتژیک  امور  و  ها 

برای تطمیع و  توسط یعقوب  زیتون که با اشتغال و اقتصاد مردم در ارتباط است و یا ساختن کاروانسرا    یریگکارخانه روغن

؛ سازی است  هجمله راهبردهای جاودان  سمت غربی است ازبا  ارتباطی    ریتملک بر اطراف پل که محل عبور و مرور و مس

تاریخ درست در قلب جامعه تاریخی است )تامپسون، :  1378  زیرا این راهبرد متضمن استقلال مجدد گستره جامعه بدون 

 .کاری که یعقوب درتلاش بود در منطقه شماصنة به همکاری سلیمان عطاره انجام بدهد. (82

یا یک کابوس از طریق راهبرد    ایرؤاین حادثه به    هیو تشباما در پایان رمان حسن حمید با ترسیم روند عادی زندگی مردم  

   :کندیمرژیم صهیونیستی اشاره  و عاقبتنخواهد بود   سازی به پایان هر تجاوز و نیرنگی که چیزی جز تباهیطبیعی
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، منجم وإکتشف تماما  لم یبق منه بدا کل شیء مثل الحلم أو الکابوس الطویل، حل م له متعه ومخاوفه حلم له منجم فیه الثمین والبخس أیضا 
سوی الحجارة السوداء والمقبرة وآثار الخطا التی مشت تلک الدروب، منجم لم یصرف أهالی الشماصنة عن مواصلة الحیاة قرب النهر و فی 

 ( 278همان: ) صر الزیت وکان ماحدث لم یکن مطلقا أو لکانّه لم یحدث اصلا  السهول والأودیة مع الماشیة والأرض و الطواحین ومعا

 که  ییای رؤ  داشت،  هاییترس  و  ها لذت  که   ییای رؤ  ،دینظر رس  به  طولانی  کابوس  یک  یا  ایرؤ  یک  مانند  زیچ»همه  )ترجمه(

  چیزی  آن  از  که   ی حال  در  شد   کشف  و کاملاً  بود  معدنی  داشت،   وجود ارزش  کم  وبها  گران  چیزهای  آن  و در   داشت  معدنی 

قدم نهادند، معدنی که مردم شماصنه را از ادامه   آن مسیرها  هایی که برگام  آثار  نماند و  باقی  و قبرستان  سیاه  هایسنگ  جز

ی منصرف نکرد و ریگروغنی  ها و کارخانه  ابیو آسچهار پایان و زمین    به همراهها  ها و درهزندگی در نزدیک رود، دشت

 رخ نداده«. اصلاًانگار آنچه رخ داد قطعی نبوده یا گویی که  

که چیزی جز شکست    و ظلمی مطلق دارد، در این عبارات حقیقت این تجاوز  بر نفلم( که دلالت  حرف )بنابراین کاربرد  

ی  دئولوژ یو اکند  ده آگاه میرخ دادن این وضعیت در آین  و تصوررا به دفع خطر احتمالی    و مخاطب   اندینمایمنیست را  

می تجسم  را  زبانمقاومت  منظر  از  سلبی  عبارات  زیرا  بهبخشد؛  معنا  شناختی  برای  ابزاری  کارسازی  عنوان  روند، می  به 

که همان »  گونه  است:  معتقد  منفی  جمله  که یهنگاملیچ  کار های  منظر  می  به  از  دارد.  وجود  خاصی  هدف  حتماً  روند، 

شناختی یک قالب تجسم آن قالب را در بندی سلبی است؛ نفی زبانسازی خاص، قطبشناختی، کلید درک قابلیت معناسبک

د و از دان می  ایرؤرا بسان    دادهرخ(. نکته قابل تأمل دیگر نیز این است که نویسنده حوادث  146:  1394پی دارد« )نورگارد،  

ی دیگر معرف وقایع دردناک ناهشیارند و  و برخکنند  ی می نی بشیپهای آینده را  ، رویدادها و کنشاهایرؤشناختی  نظر روان

می روان  نمادین  )شارف،  بازنمایی  پنهان124:  1381باشند  راهبرد  زبانی  کاربرد  این  طبیعی(  با  توأم  تا  کاری  است  سازی 

 احتمالی و همچنین ایدئولوژی مقاومت آگاه کند.  خواننده هوشیار را به دفع خطر 

 .  ایجاد وحدت4. 4

 تا کند می ها تلاشاختلاف داشتننگه پوشیده و هویت جمعی برساختن طریق از قدرت روابطدر ایجاد وحدت نمادین،  

با سلیمان به منطقه  یعقوب  ابتدای ورود    از همان  ؛ لذابدانند آن از  جزئی  را خود افراد  همه بسازد که  نمادین یک وحدت 

أنا شاهین وکیل خواند:  و او را همسایه می  بردیمشاهین به هویت او پی    که   آنگاه  خوردیعطاره پیوند م أیها الجار  مرحبا  بک 
 ( 70همان:)  المعصرة أرسلنی سیدی لأطمئنَّ علی وصولک فحق ضیافتک علینا

 مطمئن  آمدنت  از  تا  فرستاد  مرا  اربابم  گیری،کارگزار کارخانه روغن  هستم،  شاهین  من  همسایه،ای    یآمد »خوش  )ترجمه(

 .وظیفه ماست« برای شما ینوازمهمان شوم،

و  تبرک جستن  با نیرنگ، اموال دیگران مال طلبی و تسلط بر شان،  ی انسانفروختن کرامت سراسر داستان در اموری مثل در 

در ند وقتی یعقوب در پاسخ به دخترش  خلق یک هویت جمعی در منطقه هست  صدد  برادر خواندن یکدیگر در  طورینهم

أنت نصیري یا  داند:  یا وی را یاور خود میإنّه قریبنا هو من أهلی و قد سبقها إلی هنا منذ سنوات  :  گویدیمهویت سلیمان    خصوص
 (.  147: 2002حمید،  ) سلیمان أنت نصیري 
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های  خنثی نیست؛ بلکه درنتیجه کنش در متون امری طبیعی و  هاآنچینش  ی ایدئولوژیک، جملات، ساختار وهاگفتماندر 

ضمایر)نا و ی( در   نیو همچنگیرند، در اینجا کاربرد جملات اسمیه  اجتماعی، قدرت و ایدئولوژی پنهان در متن شکل می

  د یتأکیب، نصیر( که صفت مشبه هستند و در اصل معنایی خود نیز بر ثبوت دلالت دارند، جهت  کنار کلماتی چون )اهل، قر

 .اندکاررفتهبهبر روابط گفتمان سلطه و همچنین ایجاد وحدت 

زنند که همان یمدست  سنت برکت بخشیدن و قربانی کردن    هر زمان که دستاوردی دارند به  یعقوب و سلیمانهمچنین  

، مثلاً شودشد استفاده می که آفریننده یک هویت جمعی با  ییکارها از راهزیرا در این راهبرد    ؛ستاستاندارد کردن اراهبرد  

یعقوب مکان زندگ ازدواج می  کندیرا مشخص م  اشیزمانی که  یعقوب  با دختر  به سنت مبارک کند  یا سلیمان  توسل  با 

 روابط  بخشند؛ زیراوحدت میروابط سلطه خود را   ی عقیدتی خویشها شی گرااز خلال آشکارنمودن  ؛  کردن و قربانی کردن

 استمرار  استقرار و حمایت، که ارزش ای گونهبه نشان دهند جایز و حقبه چیزی را خود توانندمی خود یکی سازی با سلطه

یا بناتی هو أنّه لا مناص لی من تقدیم دم طاهر کند:  ، یعقوب هم حضورش در منطقه را بدین شکل موجه میکند پیدا  مردم  نزد را
 (73: 2002)حمید، !لمبارکة مکاننا الجدید هذا وبغیر الدم لن یبارک الرب مقامنا!

پاکا چاره  دخترانم،  ای»  )ترجمه( نثار کردن خونی  نیست جز  برای من   بدون   و  جدیدمان  مکان  این  دادن  برکت  برای  ی 

 .داد« نخواهد برکت را ما جایگاه خداوند خون،

 . چندپارگی 5. 4

نویسنده  .جلوه دهد   هم  از  متفرق و وحدت  بدون چندپاره،  سعی دارد نهادها راو   است  بر دشمنان  شیوه تمرکز  این  در

از راهبرد مطلوب زدایی و    کندتشبیه می از زبان مردم و راهبان معبد به دجال، تاجر، یا ویروس جابجایی  را  آنجا که یعقوب  

راهبرد  افتراق   کنار  آوارگی  کارپنهاندر  اصالت،  عدم  ایدئولوژی  تقویت  و   یبرای  وطن  یهود  حس  وجود   یدوست عدم 

إستوضحهم: بان الباحث عن المال یصاب بالحمی وإن أعیته الحیلة وعجز عن وأضافوا شارحین لمن  :  استفاده کرده است  هاستیونیصه
 .(58 همان:)  الوصول إلی المال لایتوانی عن بیع أی شیء یملکه حتی ولو کان کرامته 

جستجوی  در    که  : کسیخواستندیمتوضیح بیشتر    هاآنداند برای کسانی که از  شرح می  که  یحال  دراضافه کردند  »  )ترجمه(

  پول  به  نتواند  و  کند  وسیمأحیله زدن و نیرنگ کردن هم در طلب پول او را    اگر  و  شودمی  ی(پرستتب )مال   دچار  است  پول 

 اش باشد«. کرامت انسانی اگر  حتی کند،نمی دریغ دارد  که چه  هر فروش  از برسد،

ایدئولوژی نویسنده را   خوباند خیلی  تشبیهاتی که با بافت موقعیت پیوند خورده  نیو همچن «لن»کاربرد جملات منفی با  

ایدئولوژی متن   یزیرا در تحلیل یک متن علاوه بر توجه به بافت اجتماعی متن اگر هدف پژوهش آشکارساز  ؛کنندیم  دی تأک

 :ای به بافت زبانی متن داشتباشد باید توجه ویژه
ه لن إنّه دجال و إنّه لن یحل مشکلات الناس ولن یشفی أمراضهم أو أمراض دوابهم أنّ لا أمان له علی الأطفال عندما یقوم بعملیة الختان وأنّ 

بالأمکنة   الارتباط  لأنّه لا یحب  بغلة  أو  بقرة  یرّبی  أو  معه یزرع شجرة  تخلق  منهم  الواحب  یخلق  أن  منذ  و  وأمثاله  فیعقوب  فیها  مهما طال 
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الرخیصة  وغایاته  دواخله  و  أعماقه  یکشفون  الضوء  مثل  الآخرین  لأنّ  والانطواء  العزلة  وحب  آخر  إلی  مکان  من  التنقل  حب   جرثومة 
 .(59همان:)

کودکان   وقتی  درمان نخواهد کرد،  را  حیواناتشان  وها  آن  و بیماری  حل  را  مردم  هرگز مشکلات  و  است  دجال   او»  )ترجمه(

 نخواهد کاشت درختیهرگز  و  ها از او در امان نیستند(بچهندارد )وجود  هابچه هیچ امنیتی از جانب او برای کندمی  را ختنه

آنجا باشد،    طولانی  مانز مدتکه    چقدر  ارتباط بگیرد هر  هامکان  با  ندارد  دوست  چون  نخواهد داد؛  قاطری پرورش  یا  گاو  و

 و   شودخلق می  او  با  دیگر  جای  به  جایی  از  شوند الزاماً ویروس علاقه به جابجاییخلق می  که   یزماناز    او  امثال   و  یعقوب

کنند)برملا او را کشف می  ارزشیب  اهداف  و  باطن   که  هستند  نوری  برای او مانند  دیگران  زیرا  یی؛گرادرون  و  یی تنهابه  علاقه

 .کنند(«می

اکثر جملات   کاربرد  با  جاودانه  صورت  بههمچنین حسن حمید  راهبرد  )أنّ(  با ساختار  و  راهبرد  اسمیه  کنار  در  سازی 

ی بکار گرفته و در تلاش است تا ایدئولوژی گفتمان )خودی( که ترسیم وحدت و رخودیغافتراق را برای تصویر گفتمان  

کند؛ زیرااصالت عربی و همچنین   تبیین  را  برابر صهیونیست هاست  در  از   هشیاری  انبوهی  در ساختار نحوی یک جمله 

 توانیبر معنا استفاده کرد در یک جمله م   د یاز آن برای تأک  توانیاشکال ساختارهای ممکن و جایگزین وجود دارند که م

از آن برای    توانیلات معلوم و مجهول گرداند که میک جمله جم  را به ابتدای جمله آورد یا با تغییر ترتیب کلمات  یاکلمه

 ( 79: 1393، کیدا ایدئولوژیک جملات گفتمان استفاده کرد )ون یساز برجسته

:  دیگویکه به دخترش م  ند ینمایم  گونهنیافرادی ساده عاطفی هستند و در نگاه یعقوب نیز ا  روستا  مردم   رمان،  در سراسر
: لا أریدهم أن یطمعوا بي یا بنتي وت سأله کیف؟ ولماذا لم تتزین یا أبی فأنت ستواجه أهل القریة؟ فیجیبها و کأنّه عثر علی مفتاح الکلام أخیرا 

ابنته سؤالها کیف؟   إنّنی بمنظری هذا أکسبهم للأبد و تکرّر  : 2002)حمید،    فیقول یعقوب: »هم أهل عاطفة یشاهدون فینفعلون«فیقول: 

113.) 

  انگار   که  دهدمی  پاسخ  او  به  چنان  او  خواهی شد؟  روبرو  روستا  مردم  با  پدر، تو  ای  ندادی  زینت   را  خودت  چرا»  )ترجمه(

 پرسدمی  او  از   ای دخترم.  طمع کنند   من   نسبت به  خواهمی: نملب مطلب را گفت(است )  داکردهی پ  را   سخنرانی   کلید   تاًینها

  خود  سؤال   دخترش  و  شوم(طلبکارشان میبرم )سود می  هاآناز    همیشه  با این وضعیتم برای  من:  گویدمی  عقوبی  چگونه؟

 . گیرند«قرار می  ریتأث و تحت بینندی( م)ظاهرم هستند،  عاطفیها : آنگویدمی یعقوب سپس   چگونه؟: کندمی  تکرار را

  راهبرد چندپارگی برای ترسیمبه  نویسنده    شودیاهالی کشته ممردم از حالت منفعل بیرون آمده یعقوب توسط یکی از  اما  

بر نابودی    دی زیرا که راهبرد چندپارگی تأک  ؛آوردیروی م  ،شودیم  فراموش که با مرگش  و اهدافش  زندگی یعقوب    سرانجام

م محل    ،کندیگفتمان مسلط  نه  که  کاروانسرایی  برای    وآمدرفتلذا  بود  بلکه محلی شده  به درازدستمسافران  یعقوب  ی 

ناموسشرافت   او    و  اغواگری دختران  برای  محلی  و  ممردم  اندوه    ،شودیتعطیل  از  رمان مکرراً  پایانی  تران، دخدر فصل 

-رسیم میو زندگی جداگانه بدون نسل را برای هریک از دخترانش ت   شدهگفتهسخن    رفتهازدستتعطیلی کاروانسرا، زیبایی  

   کند:
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حالة الحزن التی عمت المنطقة وحالة الأسی التی لقت بنات یعقوب وطقوس النواح التی أقمنها قرب قبره وتعطیل حرکة الخان وفعالیته بعد 
بناته فی غرف ما عاشت بنات یعقوب أیاما  عدیدة فی أطیاف الحزن والبکاء...بعدموت یعقوب الخیط الناظم لبناته وللمکان الجدید إنطلقت  

 . (269 :2002)حمید،  الخان کل واحدة تبنی مشروعها الخاص وحیاتها الخاصة 

 در  عزاداری  مراسم  و  آمد  یعقوب  و غصه به سراغ دختران  حال مصیبت  وفراگرفت    را  منطقه  اندوه  و  حالت غم»  )ترجمه(

 و   غم  سایه  های بسیاری درتا مدت  یعقوب  از آن دختران  و پسکاروانسرا تعطیل شد    که  یحال   در  دادند  انجام  او  قبر  کنار

هریک به اتاقی    دخترانش  جدید بود،  مکان  برای  و  دخترانش  برای   برنامه منظم  یعقوب،  مرگ  از  پس.   ...گریه زندگی کردند

 ساختند«. را مختص خود زندگی و  مخصوص خود برنامه(هرکدام پروژه ) و در کاروانسرا رفتند

کن    را ادامه دهد و در منطقه استقرار یابد:  هاآن و نداشتن نسلی که راه    کندیماین راهبرد تأکید    ( برکاربرد صفت )الخاص
النجلیة الخضراء  المقبرة کالمذعورات ویبکین بصمت شدید أولادهن الذین لم یرکضوا فوق الجسر والذین لم یلعبوا فوق المروج  یرکضن 

 ( 276)همان،  الواسعة

 که   برای فرزندانشان  کردند،می  گریه   در سکوتی سهمگین  دویدند ومی  قبرستان کاروانسرا  سمت  به  هراسانها  »آن  )ترجمه(

 .نکردند«  بازی وسیع سبز  چمنزارهای روی و ندویدند  پل روی از

یی چون سلیمان، شاهین، یعقوب و نوادگانش در کنار  هاتی شخصسرانجام، پایان یافتن رمان در فضایی آرام بدون وجود  

اشاره شد  طبیعی بدان  که  یعقوب  از مرگ  مردم پس  روابط  نحو سازی  دادن  به  نشان  برای  پارگی  راهبرد چند  بر  تأکید  ی 

 منطقه فلسطین است.    شکست و نابودی افکار و ایدئولوژی سلطه اسرائیل در

 نتیجه 

 :سون مشخص گردیدپ براساس کاربست نظریه تام با تمرکز بر درک ایدئولوژی 

 .باشدیشهوت و جنسیت نم ،مسئله زنبه است و صرفاً پرداختن  اجتماعی-ناظر بر یک حادثه سیاسیاین گفتمان ادبی  .1

ساخت شاهد عینی در نفی    ،بازخوانی آن در قالب این روایت تاریخ و  کاربرد  اصلی نویسنده از    ایدئولوژیتمرکز و    .2

 .کشورش است یسازمطالبات و مدعیات دشمن در مسئله مستعمره

دلیل قطعی و محکم و  شمول است  پیوند وی به عناصر تاریخی و دینی راهبرد جهانو  ترسیم زندگی یعقوب مهاجر    .3

 . استش رانی برای تحقق مقاصد شهوت یی،گرایاشغالگری، ماد  برذات رژیم صهیونیست که قائم بر  باشدیم

ایدئولوژی یهودیان است که حکومت و سرمایه و  این  سازی مبین  ه  جاودان  ،طبیعی سازی  ،وحدت   سازیراهبرد نمادین  .4

همچنین اینکه یهودیان   دانند یرگزیده در جهان م ها خود را نژاد برتر و بها باشد چرا که آنصنعت همواره باید در خدمت آن 

 . شوندیمتوسل م یا لهی برای به دست آوردن مال و ثروت به هر وس

ارتباطی با فلسطین    هاستیونی که صه  بر این مهمراهبرد عقلانی سازی    زدایی وراهبرد افتراق و مطلوب  حسن حمید با    .5

ی را از وجودشان دوستوطنکنند؛ چون آوارگی در ذاتشان است و این حس  نمی  یپرست و وطن  یبستگندارند و احساس دل 

 . کندمی دی تأکگرفته است،  
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  ی از زبان و کردار صهیونیست بپردازدو اشغالگری  نیمهاجرنشنویسنده با وجود آنکه تلاش کرده است بیشتر به مسأله    .6

ی و مطلوب زدایی ایدئولوژی خود را نیز تحکیم  کار پنهانراهبرد    قیاز طربافتمند تولید شده    به ماهیت گفتمان  با توجه  اما

 بخشیده است.

 نوشت یپ

1. Fowler 

2. Thompson 

3. Mannheim 

4. Van Dijk 

5. legitimation 

6. Dissimulation 

7. Reification 

8. Unification 

9. Differentiation 
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Abstract 

With the emergence of context-based theories such as critical discourse analysis, the 

connection between society and literary texts, including poetry and prose, and 

consequently their impact on each other has become quite evident and it is clear that 

these texts are influenced by ideological systems of society and they find their identity 

from it. This study used a descriptive-analytical method and document resources, and 

relied on five general methods of Thompson theory: legitimation, dissimulation, 

unification, reification and differentiation. It tried to study the dominant and conflicting 

ideologies in the novel Jesr Banat Yaghoub written by Hassan Hamid. Given that this 

novel addresses the issue of Zionist immigration and as a literary discourse, it is a 

symbolic form that can represent ideology, and  is also one of the purposeful textual 

methods to explain the forms of reproduction of power to represent the hidden meaning, 

the present study, by applying Thompson's textual strategies, sought to reveal the hidden 

power relations and representations of the ideologies of the text, and to explain how this 

novel expresses the ideology of the dominant discourse (the Zionists). It was shown that 

the novel, by creating the immigrant character of Yaghoub, narrates the lives of Jewish 

immigrants in their own language. The author has tried to express the ideas and 

ideologies of the dominant discourse in their own language. Results show that the 

dominant discourse uses  rationalization, objectification, differentiation and 

desegregation, unification, naturalization, and secrecy to explain the ideology of the 

occupation and colonization of the Zionists in the Arab regions, and to show their racism 

and materialism. Moreover, the author's ideology that emphasizes communication with 

the enemy, the reliance on national unity, and the depiction of Arab originality has been 

explained and continued through a strategy of secrecy and sometimes deidealization. 

Keywords: Hassan Hamid, Zionist, Ideological Strategies, Domination, Occupation . 
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Abstract 

Emotions are among the significant abstract concepts in cognitive semantics analyses. 

Human language, speech or written, is a representation which relatively reveals the 

complexities relevant to the conceptualizations of abstract concepts, including 

emotional ones. Image schemas, which are based on the idea of embodied cognition and 

experience, are the main mechanism in these meaning constructions. Thus, an analysis 

of image schema in a literary text can lead us to some aspects of the emotional system 

governing the literary and narrative text. This research aimed at describing and 

analyzing the emotion image schema in the novel The Cranes Nightly Travels in the 

Carnelian Towns (مسری الغرانيق في مدن العقيق) by Amima al-Khamis (Saudi author), based on 

the Image Schema Theory of Lakoff and Johnson (1987). The objective of this research 

is identifying the author's subjectivity, mentality, and thought through linguistic devices 

which refer to emotions in the novel. The questions are: what emotion image schemas 

are in the text? How these schemas contribute to the emotion conceptualization in the 

mind of readers?, and what is their relation to the theme of the story? To find answer to 

these questions, the relevant schemas are extracted from the text through purposive 

sampling, and then explained on the basis of Image Schema Theory. The results show 

that the author could embody his ideas and thoughts through meaning constructing 

devices (linguistic forms in the text). These forms are based on image schemas 

including container, quantity, movement, path, orientation, near/far, and force schemas. 

These schemas project emotional meanings on the text and evoke them in the readers' 

mind, mostly metaphorically. Besides, these image-based conceptualizations are 

aligned with the narrator/author's rational subjectivity and philosophy.  

Keywords: Image Schema Theory, Emotion Concept, Literary Texts, Amima al-

Khamis, The Cranes Nightly Travels in the Carnelian Towns. 
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Abstract 

Ghada al-Samman is an Arab poet and writer who reacted in her poetry against the 

wrong beliefs and ideologies of community. This study aims to use Norman 

Fairclough’s critical discourse analysis to reflect on the most important issues of Arab 

community in Ghada al- Samman's poems, explaining the relationship between poetry 

(as a text) and society at three levels: description, interpretation, and explanation. It was 

found that women and homeland are two of the most prominent issues of Al-Saman’s 

poems. They are depicted with a critical look at the history and cultural context. In his 

poem collection, Al- Samman tries to address the most important problems of women, 

the male-dominated culture of society, and the everlasting wars in Arab world and its 

effects on people's lives by taking a ridiculous and critical approach. Protesting on the 

political and social conditions of society, the critical look at the status of women and 

the cultural context of the society about women are two of the most important issues of 

al-Saman's poems. This study aimed to answer two questions: What are the most 

important social issues raised in Ghada Al-Samman's poems based on Norman 

Fairclough's theory? How was she able to convey these topics using words? The study 

showed that the poems of this collection are the result of her own experiences, 

reflections, and thoughts about war and its harmful effects on the lives of people in 

society, especially women. Gender, ethnicity, and homeland are among the most 

important themes that Al-Saman has paid attention to. 

Keywords: Critical Discourse Analysis, Social Linguistics, Norman Fairclough, Ghada 

al-Samman . 
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Abstract 

The main purpose of this study is to introduce Mohammad Afifi Matar as a poet and an 

author of several books who has a certain individual way of thinking and inciting poems 

which are all about using symbols and various rhetoric materials. He is one the poets 

who no longer use symbols in a literary matter but not only does he appear as a 

behaviorist but he also tends to introduce himself as a political critic that can find and 

reveal deep concerning issues and offer proper solutions to solve them. Based on his 

poems, it seems that Afifi Matar is always trying to purposefully create different layers 

of meanings by presenting philosophical thoughts with words that are capable of having 

different meanings. Daniel Chandler, a contemporary literary theorist, is among the 

many who have set their minds on finding new aspects and reaching fresh 

understandings based on existing words and sentences or verses a poem in which you 

can eventually have knowledge that cannot be achieved through the first look. Chandler 

believes that any symbol can be either a used one in a new form that has no refreshing 

meaning to offer or it’s a fresh meaning hidden inside an old symbol waiting to be 

found. As an example, when Afifi Matar uses the symbol of “blood” in his poems, he 

tries to represent that not as a simple key to sacrifice but as a worthy price that only a 

few can and want to pay to gain access to freedom or retrieve what once was theirs. 

Keywords: Contemporary Poem, Deciphering, Symbol, Mohammad Afifi Matar, 

Daniel Chandler. 
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Abstract 

Semantic contrast is one of artistic and aesthetic tools used for creating the highest 

beauty in the structure and content. Studying the aesthetics of contrast and contrastive 

structures in the Quran verses can help to clear the semantic ambiguities and problems 

and to meet the needs and questions of human's spirit and intellect by suggesting 

valuable concepts and emotional artistic information. By identifying the aesthetic 

techniques in Surah Ali Imran, the present research aimed to examine its impact on 

creating phonetic balance, structural and content beauty, and semantic connections. In 

this regard, at first place the literal and technical meaning of the word "contrast" and its 

importance and status in creating the beauty of speech were studied and then by 

analyzing some examples of semantic contrast in Surah Al-Imran it shed light on how 

the rhetorical tool could create phonetic integrity, and unity of structure and cohesion, 

coherence of verses, and presenting sublime concepts. By contrasting the attributes of 

God, the surah provides a comprehensive definition of Allah, shows his omnipotence 

and supremacy over the affairs of the universe from the beginning to the end, and denies 

all the alleged gods of the disbelievers.  

Keywords: Contrast Mechanism, Semantic Contrast, Phonetic Coherence, Structural 

Unity, Thematic Unity . 
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Abstract  

If a poet or a writer seeks a mission in the creation of a work of art, the most important 

thing that must be considered is ethics. Due to the special ideological and political 

approach that Da'bal has, throughout history, his personality and poems have been 

criticized by various groups. A group, more and more intentionally, have ignored all his 

moral virtues and introduced him as a sinful personality. On the other hand, his 

proponents, by exaggerating and creating an ideal and prophetic character, have 

destroyed the character of the poet in another way. This duality in explaining the poet's 

personality has introduced the preconditions for the audience's confusion and has made 

them face a kind of doubt in recognizing different aspects of his personality. So the 

study, rather than focusing on the opinions of other researchers, who often mixed their 

research with bias, tried to focus on his Diwan, in order to study and analyze the most 

important components of ethics in both positive and negative aspects and to present a 

real picture of the poet's personality. The results of the research, which is derived from 

studying the poet's works, show that courage as a superior moral virtue is beautifully 

manifested in his poems. The poet has presented the manifestations of his courage by 

allocating a relatively large volume of verses. On the other hand, using the inappropriate 

language and words has caused degradation of the poet's personality. 

Keywords: Da'bal, Poems, Character, Analysis, Courage, Inappropriate Language . 
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